


هو اری‌بو مدین ملاقات نمود 


فماینده دباختر آژافهس اطلاع گرفته است 
كه شاغلى محمد لعيم ثمايندة خاص شاغلی 


محمدیباود رئيس 


دو لت و صدراعظم باعرات 
معیتی شان شام :۱ حمل ازترابلس به 
الجزایر وازدگردیده تومیدان طیاره ازطرف 


وزير تجارت الجزایر درغیاب وزير خارجة 


عزاداری ژو رز پو -پیدوشر کت نمو د 


مدیریت اطلاقات وزارت امور خارجه 
خبرداد که ښاغلی محمدنميم بحيث نمایند: 
فوق العاده شاغلى محمدداود رئيس رولت 
و صدراعظم هرز مسراصم عزا داری ماي 


آنکشور وعدة دیگرازشخصیت های برحسته 
حکرعتی الجزایر باكرمجوشى زیاداستتبال 
كرد بد 

قراريك خبردیگر باغلی محمدنعيم روز 
١١‏ حمل باناغلی مواری بومدین رئیسی 
دولت الجزاير ملاقات نمود 


1 


طى این ملاقات که درفضای بسیار 


نعيم بحیث نما یند هفو ق | (عاده رئيس دولت د رمراسم 


ژودژ بومپیدورئیس جمپور فقيد فرانسه كه 


پروز ۱۷حمل‌طی مراسم خاصی‌در پار پس‌صورت 
گرفت شرکت زمود ۰ 


شاغلى محمدنعيم برای این منظور از 


همجن سصی 


کسرات غله‌د و لت تا دک فیصد 


منظور گرد بد 


مجلس عالی وزراء اخیرا تصو یب وزارت 
ماليه مجرایی كسرات غلهوولتراكهازسالمباى 
متمادی نزو گدام داران لا ینحل ماندم تا بسك 
فیصد تصویب کرده وبه منظوری‌رییس‌دو ات 
ساني 


يك منبع رياست ارزاق واحتياجات عاسه 
وزارت ماليه كفت از سالم‌ای زیادبه‌اینسو 
يك مقدار کافی غله دولت نزد كدام داران باقى 
مانده که مو ضوع از لحاظ مجرایی کسرات‌آن 
ازقبیل بتك خودوگی ءرطو بت وناپاکی گدام 
غا حل وغصل نگر دیده است ا 


مجلس عالى 


قا بق. به‌شرایط فنی وتخنیکی ابي 
مجرایی کسرات گدام های سيلو 7 
رعایت گر دده 

اين مجراییی شامل كندم کدام 
کت له رورت د 


مشروط 5 ینکه تصادیق واسیاد از 
والبان مر بوط ونظريه 


طرف 
هيات بعد ازاستذان 


ریاست ارزاق ارائه گر دد. 


هيات انحمن دو ستی| تحادشو روی 
وافغانستان باوز بر اطلاعاتو کلتور 
ملاقات مود 


هيات اتجمن دوستی اتحاد شسسوروی 


وافغانستان ساعت پنج عصر روز ۱۸ عل 
با پو ماند دو کتور نوين وزير اطل_لاعات 


کلتور ملاقات تعارفی نمود . 


قرار يك خبر دیگر هيات مذکور قبل‌از 
ظبر روزمذ کور بارئيس پو هنتون ومم‌چنان 
رثیس واستادان پوهنخی 
نمود واز 


کا 


دزداء اخيراً تصویب کردتابا 0 
در نظر داشت شرا یط جوى واقلیمی مملكت 


دوستانه وصمیمانه وتفاهم که خاصة زوابط 
مودت دوكشور است صورت كرفت راجسع 
به علایق دوابط دو کش ور مسایل جپانی 
واوضاع منطقه مذاکره و تبادل افکار بعمل 
آمد. 

درین موقع شاغلی وحید عبدالله معين 
سیاسی وزارت امور خارجه نیز حضور 


اشرت 


داشت 


الجزایر به پادیس وارد شد 
خبرنگار باختراطلاع داده است که 


روز» ١‏ !حم لإبيرقباى دولتی‌جمموریت‌افخانستبان 
نيزبه ابن مناسیت نیمه افراشته بود ٠‏ 





دیله عنعنو ىكل نار نج 
تجلیل گر ديد 


ميلة عنعنوی كل نارنج ضمن محفل 
ادبی بعدازظیر زوز۱۷ حمل با بیانیة وزير 
اطلاعات و کلتور درجلال آباد تجلیل گردید. 

پوهاند دکتورنوین وزير اطلاعات و کلتور 
هنكام افتتاح اين محفل گفت: ميلة عنعنوی 
كل نارنج در پرتو نظام جسبو ریت رنگو 
كيفيت خاصى داردوعقيده دازم احساسات 
ملى شعراواديا درراه ترقی وتعالی کشور 
مفيد وموثر واقع كردد. 

درمحفل ميلة كل نادنم كه از 
مديبريت عمومى [اطلاعات وكلتور ولايت 
ننگرهار دریاغ كوكب قرتيب شده بور 
یکعده ازشمعرا|شعاری راکه به این‌مناسبت 
سروده بودند قرائت کردند ۰ 

شافلي هر بزاللة ات رد 
جنرال ار كانحرب محمد يونس قو ماندان 
عسكرى ولايت ننگرمار بعضى از اراكيسن 
وزارت اطلاعات وكلتور روساى دوایر > 
مامورین » معاریف وعدة کثیری از امالی 
ولابت نتكرمار در يزمحفل اشتراك كرده 
بودند. 

محفل پس از اجرای كتسرت ساعت 
١‏ عصر خاتمه یافت 

پوماندد کتور وین وزیراطلاعات و کلتور 
قبل ازظیر حمل از حفر یات دورة هفتم 
تيه اشتر هده که تقریبا دوماه توسط هيات 
باستان شناسان افغانی آغاز شده اس 
دیدن نمود 

#زحفريات اين دوره که دوماه دیگر نیز 
دوام میکند آثار دلچسبی که بالای تاريخ 
كر يكوبرديك بیشتر روشنی می اآندازد 4 
آهده است ۰ 

پوماندنوین .|زمساعی باستان شناسان 
افخانی اظہار تشکر کرد 


دست 


دو سیه آرد كدامهاى 
سیله ی‌هر کر فبصله گر دید 


محکمه اختصاصی كدام های دلتی دو سیه مر بوط 
کدام آرد سیلو مرکز راکه درسال ۱۳2٩‏ 
تكميل و ملتوى گذاشته شده بود بعك از 
تحقيق د بر دسی روز ۲۱ حمل حلونصل کرد 

يك متبع ريا ست محكمه اختصاصی “دام 
های د لتی کت معاول ۱98۰۸۰]فغانی‌قیمت 
مال اختلاس شده میباشد که کدام دازمر بوط 
علاوه بر سد سال حبس به استرداد آنمحكوم 
بردیده است ۰ 

منبع علاوه کرد مال اختلاس شده شامل 
ا پان د ۵۲ اه اند تک 
صد وسی كيلو كرام آرد جواری و۷۲۰٩‏ تخت 
بوزی امر یکایی میبا شد ٠‏ 

منبيع علاوه کرد از جمله جار نفر ما مور 
متهم درقضیه متذکره يك نفر برانت‌وسه 


من 


تفر دیگر هر کدام ابه جر يمه نقدی هبلغ | 
ود مر از افغانی محكوم كر دیدند ٠‏ 

منبع در زمینه دوسیه گدام شکر دو راهی 
پنمان گفت تراد حکم قضایی آن محکمه گدام 
دار به ارا قیمت مال اختلاس شده میلغ 
۲ افغانی دشش ماه حبس محکوم گردید 
اى 

منبع افزود دو نفر ما مور هيات مرا قبت 
دآیمی نسبت اتام شان درقضیه متذكره مر 
کدام به‌میلغ دوهزار افغا نی جریمه نقدی 


تحکوم شدند. 
مال اختلاس شده شامل ۰۱۵۸۲ کیل و کرام 
شکر بعلانی ۰۰۱۱ کیطو كرام قند الى 
۱ درى خالی و عدد بار جامه‌میباشد. 
موه موم وم مهو منم منم 


روز صحت روز ۱۸ حمل تحلیل كرد بد 


رود جیانی صحت امسال تحت 
غذای ببتربرای صحت ببتر مسردم 
دوز ۱۸ حمل تجلیل گردید. 

تجلیل این روزدر افغانستان با بيانية 
پو هازد دار کتواد نظ رإمحمد ‏ سکندروز بر صحيه 
که شام شنبه ۱۷ حمل ازرادیو آفغانسنان 
نشر شد آغاز كرويد. 


عنوان 
ان 


رود ۱۸حمل به‌این مناسبت محافلی درمر کز 
وولایات کشور برگزاد گردید ودرآن راجع 
به اهمیت سوء تغذى و يرايلم هاى 
مربوط به افراط وتفریط لهذا حقظ الصحه 


دواد غدایی وعادات مناسب صرف عداو 
همجنان طرق سالم تغذ به تبليغات صورت 


گرفت 


عمحنان روز نامه ها: جراید و مجلات 
کشور دوز ۱۸ حمل نشرات فوق‌العاده‌راشته 


ودرزمينه عضامین و مطا لبی رانشر نمودند. 


داديو #فغانستان نیز برو كسما خاصى 


به مناسیت روز 


كرد 


دحت 











هموطنان گراهمی ۲ 

ببست وشش سنال قبل موسسه صحی 
عبان بحتتك یکی ازهوسسات اختصاصسی 
ر كعد رات شازمال مدرد ایی 
د واز همان وقت افغانستان بحرث یکی 
عضای وفاداو آن همه ساله در تجلیل 








E”‏ رصحت جپانی ودرتعمیم وتطبیق اهداف 
.2 قدام نموده یت .+ 

وسسه صحی جبان جپت بیدازی ازمان 
2 1 فه غردم جپان روزصحت جبانی زا همه 
ندا کا ساله وقف یکی ازعناوین میم ورجا 
حب ل حت امه میساردامسال عزواف روزصحت 
e‏ ا عبارت الست از: «غدائی بپتر برای 
9 ۱ سحت بہتر) درواقع اين موضوع یکی از 
ت_ ۱ #كلات عمده‌ای راتسكيل عيدهدكه سشتر 

کی یقت أن ردیر واند 

چ برای من اقتخار بزرگی الست که امسال 
5 | رريرتو نظام جمہوریت اين روزخجسته را 
8 | مازند سا ير أعضاى موسسه صحى جہان 
5 | تحليل تموده واين روزرآکه مصادف با 
E‏ ۱ سالگره موسسه صحى جبان يعتى هفقم 
ست | باه «پریل است برای همه مردم جنات 
2 ف خنده میخواهم واقعا در حبان زلف 
چ ماامروز وضو ع غذاو صحت کی از مشکلات 
د || عمده‌ای است‌که توجه‌جدی همگانی ز|ايجاب 
۱ مكتد نويساق مرن در حالبکه آز تیان 
1 حانب صدهاتفراز قحطی وگرسنگی میمیر ند 


موسممحم- یه موو هوهو مهه 


1 

۱ 

۱ شوروی انحاد پنخه سوه تنه‌بی .اي سی 
یوجر اوشل يله دزنگ سلفابت دملخو ه‌خلاف 

| مجادلی اود موږکانو وورکولو يه مقصد له 

ای | | اففانستان سره بی عوضه مرسته آوی: 





دام | | ددفی مرستی مربوط تر ون‌دودی۲۰دکرنی‌او 
بلغ | ویو لگولو دوزارت دنباتاتو دساتتی د رئيس 
ديد | 
هر فا خانه ,۳۰ زسه‌شر قاعه 
دی 
ا ۱ ص 

زع أف ديك 
4 يه ۱ 
عولوت ا ی بستر قلعه نو که 


باصرف ينج ملیون وپنحصد مزار افغا نی 

تکمیل کردیده ٩‏ حمل توسط ناغلی 

عرد لسلام ودلی بادغیس افتتاج گردید. 
عمارت این شفاخانه مجهز 

دبخله + جراحی إتاق عملیات ۰ کلتیسك 

دندان لابراتوار واکسریز عیباشد 

بيائيه ی وی بانشیس, اطبا ر 


5 هدید که اجان مرک الزن فا يعدي 


رور 


باعتعمات - 


ضهن 


رام "نت عه و گستر ش "خدمات دی برای 
اهالی عصدز_ خدمتی گر دید 


1 همچنای دوكتؤر عیقااارشید".واسهی"" آهر 





و یااسیر حسم اعراض میشوند از جانسب 
ديكر صدها نفردیگر مواجهه بامراض چافی 
و تشوشات میبتابولوژی اند 

سوء تفذی‌یکی ازمشکلات بزركك جران 
روبه اتکشیاف آمروزی امبت که شش به 
اطنال صدمه میزند. کمی ویافقدان یرو تین 
ويتافينبا ودیگر املاح شا ید واقما ازاثر 


کسود غذا باشد ویاهم به بیشتر احتسال 


مر بوطه به عدم اطلام کافی اصول ثقذی 
درده که در دوحالت منجر به پائین آمدن 
وكات 


عقاوست اطفال كرديده و 
طقال راابلند زگیمیدارد 


حجسهى 


إزجانبى اين أمر اإفس اانا ثیرات وی 
وروحى2» خرابی كه وارد می آورند باعث 
فقن ميتدوند تاافراد جامعه فر جا یا 
روحا علیل ومریض بار آیند 

جنانجه کی ویتامین ای نه کوزیو کی 
و يتامين دی به‌سوء شکل عظام واستخوانما 
منجرشده ميتو اند مثال های زياد ووخيم 
ديكرى امراض سوع تغذی نیز موجود است 
که نفصیل آن باعث اطاله کلام خواهد بود 


از پنروبه نظرمامبمتر ین قدم‌درر اه اصلاح 





اتحاد دلوی سفارت داقتصادی, مدرتشار شاغلی 
تبتوف لخوا لاس ليك شو ٠‏ 

ودغه تړون له مخی له دغی مرستی سره 
یوخای دشوروی ماهرانو بو پنگلس کسیز 
هبات حهن درملو نیندلو په موپروئو به 





لممسم م عم م همم 








زراعت ومالداری وبلندبردن سوية تولبدات 
که خوددر تغییر وضع اجتماعی وبلند بردن 
سوية حیاتی نقض عمده‌ای دارد وضع غدا 
رادر جپان ببتر خواهد ساخت 

حکومات مترقی درپالیسی های علی خود 


کاعلاءتوجه این اصل منرم شده اند 


حفظ الصحه توحه زیادی مبذول داشته 
و آترابه وضاحت تام قر سدهم زموده اند 


سحتا دولت جمیپوری. افغانسنات 


ارزش باطرح وتطبیق 


وزارت 


بتاسی از ین مرام پر 


پروگرام عامی کوشند که توسط آن ودر - 


جو کات افقان. روغتیاپرو کرام بتوازدازطریق 
خدمات صحی‌اساسی درغورد تعلیمات تغذی 


وتداوئ آفات م‌بوط به , تغذی به أكثريت 
عردم افغانستان خدمت نماید تحت نظام 
جديد شعية غذایی درموسسه صحت. عامه 
تو سعه بافته و پروگراسبای عملیانی آن 


طرح گرد ید امیدما اینست که با تطبیق 
پر و گرام های مربوطه. وزارت صحیه بتواند 
اهداف اساسی نظام متر قی افتاتسقان وا 
برآووده سازد درعین زمان انتظار ما الزتمام 





افغانستان ته داخی . 

وغه راز دکرنی او اوبو لگواو دوزادت 
دبوتو دساتنی پنخه تله فنی مامورین به په 
همدغه خانگه کی دمعلوماتو دزیاتوالی دپاره 
شوروی اتحاد ته لاپشی . 








ممممم 


فا بر دکه‌سمنت غو ر ی به‌ظرفیت نهابی‌فعالیت 


نم که 


قابر بکه سمنت غوری از فروش سملت رهشت ماه اخیر سال گذفته نودودو مليون 


وحبازصدو پنجاه وهشت 
شه‌ت وله هزارو هفتصدو بيست وينج 


میباشد ۰ 


موی وس و وی نو سوب سل 


سال ۱ آن بيستونه هرارو 


شصتو دوتن 30 


منبع دراخیر گفت علت انز 
قابر 





يك‌منبع فابريكه سمنت غوری ضوناظراراين 
تن‌سمنت در ذابریکه توليد گردیبده کهبمفایسه 


توليدات هشت “ماه سال ۱۳۵۱ بیست‌وهدرت مزارد بنجصد وبيست ويك تن بشتر 


در جواب سوالی طفت از نزدمجوزاى؟ه تا حارده 
به اتداد شوروی‌صاورگردیده است ٠‏ 
زايش در فروش‌سمنت بكار افتادن فابريكه به ظرفيت نبابی 


هزار افغانی ندهت‌آورده است . 


خبر کفت در هشت ماه اخير سال؟ه؟١‏ 


بع علاوه کرد همجنان طی همین مدت هفتادو ربك هزاب ویکصد وبیست‌ودونسن 
سملت از تولیدات سال ۱۳۰۳فابربکه بفروش‌دسید ه که نسبت به فروشات هشت ماه اخیر 
يكصدو<سلويك تن اضافه میباشد 


حمل‌امسال سی وبنج هزارو 


بګه سمئت غورى در بیستو جبارساعت چہارصد تن سمنت تولید می‌کند. 


لجس جسم سوم مه 





بيام بو ها ندا کتر نظر محمدسکدر 








٠ شوهد‎ 

آزساتب دبک وظيفة تمام کسان كه 
دررشته های صحی وآموزشی #صاروف 
دارداین است تادر روشنی اذمان ‏ ع 
درساحة غذا وتغدذى کوشیده په تبلیسسغ 


حفظ اجه دنل ی در جو کات |اقتصادخا تواد تی 
الا + 


۱ ۲ 


ابن #مر ر 


امبدو ارم فعالت های 
حبپاش و اقداما رکه درزمینه تعمیم صحیت 
جبانی توسط این سازمان انجام می يابد 
نهنا بجی گر د که‌عردم جپان خواسپنگای 
آوندهو قح زر آمفشنم شمرده مراتب سیاسگذازی 
خودومروم افغانستان رابخاطر كملق صسای 
متشگ سا منان جماقی, و "موس 
اخرصاصی دیگر مر بوطه آن مازند موسدسة 
خوراكه وزراعت جبان يروكرام غذالىق 
جہان» يونيسف وهمه موسسمات واشخاصیکه 
درراه كمك به اين مامول بزركك خدمست 
مینما ید ابراز داشته وروز صحت جپانیرا 
که امروز ور کشورماتجلیل می بابد افتتاج 
0 نمايم 


ی 


سنت 
فا 


سات 


تقويه وپیشرفت هرجه بیشتر وضع 





شرايط تغذى عبارت ازتعمیم معلوعات علمی 
سوية هردم ونراى يردم توسط ای ١‏ رلک ناتاس واا مایا وض شم ميتوظنان غر كر ]تيده فان ود 
صحی است إزجانب دیگرلازم به تذگاو صح ممدوهمكار مابوده همجنان بکوشند ومترقی جمرورىافغانستان وكافة مردمرجبان 
ات که وتیره انکشاف مخصوصا درساحه ‏ بااستقاهه ازاساسات عملی بخود مفیدواقع راآرزو نیکنم 
sa 3‏ | ۰ 5 دحماة أيك 4 إوست 
۱ شوروى اتحادلهمو ر کانو اوملخوسرهپه‌مجادله 5 
۱ ۱ دکو رسو ذو دشو و نکو 
کښی بى بد لهمر سته کوی SRT‏ 
.چ دروزلولمرنى دورس 
شاغلى على محمد او -به‌کابل کی دنوروی سمبال وی له ملخو سره دمجادلسی دپاړه 


نكوهدامن دسیمی مکرنی دكريدت او کو 
پراتیف دزوندانه داپتیاژ دليك او لوستد 
دائمى کورسونو دښوونکو او پلیونگی‌دددذلی 
لومری کورس دوری ۲۰ له بیسوادی سره 
دمبارزى داداری مره تیال شاغلی فتح محمد 

منت ر ٠‏ پرانیست -. 

۱ ودغه کورس دپرانستلو يه غونیه کوچه 
دری اونی بهروان وی دژوندانه داپتیا وليك 
لوست دپروژی‌اودکرنی دکریدت اوکوپراتیف 
دپروژی يكار کوونکو سر بیره دیو لسكو 
دمتخصصیئو د هيات رئيس دکتور صراف»د 
نری دخوراكى شیانو او کرنی دمومسی 3 
متخصصینو وهيات رئيس ښاغلی لوئن او +* 
نفوسو پوری دمربوطو چارو دیاده دملگروملتو 
دمرستو دصندوق نماینده شاغلی نلسن هم 


برخه اخس وه او دخیلو مر بوطو موسسو 
به‌نمایندگی بی پە و يناؤ کی وژو ندا نه دای تیاو 


دليك لوست دفعالیتونو به‌برمخیولو اوبراختی 
کی دهرډول مالی او معنوی مرستو وعده 
ودكرة : 
پروژه ديو نسكو » دنرى دخوراثى او 
کرای دموسسى په عمکادی, او رسويدن د 
بین‌المللی پراختیا موسسى يه مالى مرسته 
دكوهدامن او بغلان په حوزوكى «تطبيقلاندى 
تيول شويده . 
دغوثری" په‌پای‌کی دميربحه کرت ولسوال 


کردیده معلوماتی به حاضرین اراثه نعود 
در مراسم افتتاج عتاخانا روسای دواآتر 
«عده ای ازشپر بان قلعه نو حاضبر بودند" 


شاغلى ابوبکر محزون يك تن ازسادیف | ښاغلی محمد نمیم دقره باغ او شکرددی د 
تلمه‌نو بنیابندگی از شیریان از تو جهاولسوالیو اود کوهدامن دخلکو په امایندگی 
دولت جسبورى اظیار سيا سگذاری كردء دپوهنی دوزارت دوغه اقدام شه هرکلید کر 

| اوددغی ولسی جاری به مخضولو كىبى دخلگو 
: تباری خرگند کي . 


مضت عامه آن ولات در باره .خصوصیات 


شفاخایه که باصرت “بيج وة دس تنجد 
هزار افغانی از تردجه دولت توسط دستگاه 
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غذای E‏ صحت بتر 


ار و و و و ای یف ی 


غذای خوب مکفی واصول تغذ ىسبتر برای تامین صحت وس لامت 
انسان اهر يست نپابت ضصرو ری‌درخور اهمیت سیار. فقدان مو اد 


غذابى همانطور که به صحت صد مه‌میز ند مان انداژه سوی تغذى و9 


E ۱‏ و يل 1 


a a 
00% 


عد موآشنایی به اسلوب وشبوه های‌ببتر آن منجربه بروزامراض مختلف؟ 
هبگردد ۰ 

انسا نبا باهمه سعی وتلائس كهدر جبت تدارک ونبيه مواد خوراکی 
چوشیوه ببتر استفاده از آن بخرجميدهند .باز هم گر سنگی وكمبود 
ومواد غذایی يك‌سوم حصه نفوس‌حبان ما را تبديد میکتد واین‌معضله 


000% 


GOLD‏ وووو هو ۵۵9۵ و 


ووو وج 


ی داملكير مردميست که دردمالك رو به انکساف سبر مير ند 
ونه مواد غذایی کافی برای همكان يستكى ومناسب عمیق ده اقنصالا 
قوی وتو لیدات‌سرشار دارد اژزینرودر وحله نخست ندارك مواد غذا ۳ 

برای عمگان‌«طرحاست وبعد طرق اسنفاده دبتر از مواد كه غذا بت 
بتر داشته ونباز مندی جسمی رامرقوع ساژد . 

برای استفا ده بپتر از دا به منظور تاهین‌صحت سبتر» مو i‏ 
صحي جبان روز صحت جبانی رامال (غذای‌ببتر برای‌صحت ببتی)8 
عنوان کرده است تا ادر زمیشسهاز طرف تمام مالك عضو ان 
مو سسهاقداماتى صورت بگیردو برای تنوبر 
اپذبرد . 

از قرار معلوم وزارت صحيه د رجو کات افغان رو غنيا يروكرا مدر 
مورد طرق اصو لی تغذی از طر يقخدمات صحی اساسى بلا نباى ا 
دست داردكهبه منصه تطبيق كذاسته <وامد شد ٠‏ تطبيق وعملى شدن 
بن بروكرام بخصو صدر روستاهاودهات كسور 
بخشس دوانه میتواند .زيرا تبليؤدر حبت ازباد 
غذابت بيشتر داولا تتبحه مطلو ب‌بار ميارود . 
برای ثبلیخ و گسنرش اين موضوع تنما اقدامات وزارت صحیه کا فى 
ایست بلکه مراجع دیکر یکه‌مناسپت‌نزديك با مساله غذا وزراعت دارادو 


0 ۵ ها اجو بها 6 
ee 44600‏ 


ااذهان عامه تبليغانى انجامه 


© ههه EF‏ 
وج 


نا اندازه مفيد ونور 


بخشین زدع مواد بكه 


0 ههور 


مین ترئیب همکاری نمام مرد مباارتباط به رهنما یی وزارت صحيه 
شابان اهميت بسيار خواهد بود. : 
5۰ 


ون وه وه دوع عوو 


©6696 6996 592206666669066 مت نمه وووو ومنو وووووهوووووو 


صفحه ۽ 





e 
در دفتر مد بر‎ 

وقتی وارد دفتر مجله شد انگاه 
های بر سشکر تمام کسا نیرا که در 
اتاق بودند از نظر گذراند. این‌حالت 
برای چند لحظه متداو م آميخته 
باسکوت ادامه بافت. برای دیگران 
نين ابن وضع عجیب‌مینمود.معپذاهمه 
سا کت وآرام باين مر د كو جك 
اندام ومسن فینگر ستنسد . 
بالاخره یکی از همکاران مجله‌سکوت 
را شکست و گفت : 

تا کسي کار داشتيد ؟ 

واو همانطور که استاده بودبا 
صدإى خفه ومر تعشی كفت : 

مت اذا قل اريراك ۳ 1 
بخصو ص با نامه ی انیس همکاری 
داشتم ومضا مينم درین روز نامه به 

بعد روز نامه‌ی‌رااز جیبش بیرون 
کر ده وگفت : 

ابن نو شته از من است اسم و 
تخلص من نیز در پیشانی آن نوشته 
ومیگو يد. 
ولی دو سال پیش یکی از نشر به‌ها 
مصا خبه‌ی را بایکنفر مه نشر سيرده 
واو خودش را به تخلض من معر فى 
کرده است ٠‏ 

چرا نمی نشینید ؟ 


ميكنم . 








9 ه هصهه و و 15 :19 :19 و مجحمججوووو مج 


تالا ۳ نشند وادا ما ۳ 
ات a‏ می نشیند واد لا 
مبدهد . 
3 
ي خالا يشما کاری كنيد كه آر : 
م ٣ UT‏ ست 
شخص ازين تخلص منصر ف شود فرانه 
-مثلا جه کاری . #0 
- بنویسید که ابن نام مال مت اہر 
الست ع 
واکر آنديكر مجله را بخواندوعيرع رز ., 
تفا ضاى شما را ګند جه ؟ دارا 
شما بايد لستی داشته باشید ۲ نموه 
اسمای مستعمار نمام‌مردم رابا تخلص که 1 
هایشان درج این لست كنيد .تا اد خوو 
مكر اینکار ممکن است ؟ شوم 
ب جرا نبا ید تشد 5 : 


- اولا ابنکار از وظیفه ما نیست رال - 
فرض. کنخ عدي ر دا رام ۸ دا «کن 
کجا بفیمیم که مثلا دو شخص که لاصل 
و و خیم اکه در 


لطع سات 1 9 
بایست يكلم + 8 

لا جا ده و ونه ال ۳ 
فا ۳ 


نك 
من مضمو نی خواهم BE e‏ قب 
رادر پیشانی آن با خطدرشت در ج 


اسر قت 
خراهم کرد. اینطوری باآ ن سخص ی م 
بزودی‌خواعم ديدودعواى ما صا فى : 
صاف خواعد شد , , 


-اختبار دارید . شم 






































بتی مخزوم بود وبنی مخزوم ازقبایل 
اشراف بشمار می آمد , تطبیق أن 
حکم بروی نرد اشال جرد کننده و 
ننكك آوردود» شخصی را ينام (اسامه 
بن ربد که فار ميشد نظر به محمتی 


انبا مساوات بين تمام زنان در 
نسبت شان چه قبل از ازدواج وحه 
بعد از ازدواج ۰ بيك اصل بدری 
خانوادگی .از حقوق مسلم هرفرد 
از افراد زنان بشمار می آيدء زیرا 
| از نگاه اسلام »یبوند ازدؤاج از ثباط 
واتصال زن رااز پدرش قطع نمیّدماید 
وبلكة نسبت او را همانطور باپدرش 
مد 


که پیامیر اسلام با" او دارد .حرف 
ايش رابيذيردء نزدسامبر سلام(ص) 
فرستاه ند تادرموضوع وساطست 
نوده از اجراى ابن حكم بر فاطمه 
مخز و می صرف نظر شود 3 

حضرت محمد (ص) از شنیسدن 


ا التا - مساوات درمیان زنان‌ددین 

تیت ف و ود راد وان 
حرف های وی نپایت بر آشفت واین 
شقا عت خواهى راسامه) دوستش‌را 
پاخشم وغضب » بد ينكونه پاسخ 


بدون استنتا مالك و متصرف مال 
ودارابی خود بوده در تصرف و 
| استفاده از آن كمال اخنیار وآزادى 
۱ مطلق #۹ 


ايبن نکته در خود توجه ویادآوری 


خا 

زاسامه ! تو در مورد احرای حدود 
است که در ماه ۲۱۷ قانون مدنسی 

فرانسه این حق ات ران سلب 5 
ساخته شده و جنان نصر بح بعمل 

آمده که رن شوهر دار ولو که‌هنکام 

عقد ازدواج ملکیت های زن وشومر © 
از هم تفكيك وحدا ساخته شده و 
دارایی هر يك دا متعلق بخودش‌عم 
نموه باشند» بازهم برای‌زن‌حق ننیدمد 
۱ که طبق دلخواه و مطایق میل‌و اراده 


هچرت رسو ل خدارص) در مد ينه خیرو 
برکت دابا خود آورد» كينه وعداوت دبرینه 
ود ی انلا ن ای . ##قبايل اوس خزاج به‌صلح‌ویران دی هيد ل 
تس و دایی و ملکیت ریت و شدهنها میکه سلمان دریکی از كو جه های 
تصرف تمايد » بلکه بر عکس برای ههدينه بخد مت با دارش مصرو ف بودناګہان 
شوعر حق بیدهد که زن را اازر #شودی هن ود پر هر 
r E.‏ باكر باراش با لاشد وانصار اس ۰ خسز اج 
8 بدون از اجازه ورضائیت دی 8 یبود وانصار ی‌همه‌آند ناوراذرك کردند 

۷ ل خود را مورد تصرف قرار بدهد. #ددذى سلمان بالای شا خ خر ما مضر و ف 
1 دا اکنون نمونه چا چ یا . جیدق خرمابودو‌بادارش درسا په 1 ن فرار 


وه : ب 
ا e‏ داشت بسر كاكاى آن آمد و گفت: امرو ز 

صل عدالت و مساو ات هی گذشتم که مردم اوس وخزاج 
06" در فوانین دضعی چبان فا ,بدون 


کاملاسلامی 8 از کوجه 

به اطراف فردی که از مكة آهده جمع بِوَدَندٌ 
1 سالغة ؛ 06 : 5 2 4 
- ۱ تونی با داشتتن ادن مميزه 
أماى خاص د حياتى زانسانی‌سرام 


ومیگفتند که او ييفمبر است خو ن شلمان 
نميشود » به منظوز رۇش نشد 


ابن خبر راشليل از درخت فرود آمد و در 
جيزيكه شنيده بود با وجود فشار باداد ش , 
۱ ضوع كذارش ميدهيم 8 


در اند يشه گشت صبح گا هان با تجفة 
انذکی در جاییکه رسو ل خدا(ش)بایارانقل 
سكو نت داشتند خودرا رسا نید حينيكه 
داخل‌شد سر احترام خم نمود وگفت منغايبانه 
# بشما ارادت دارم ۰ اوصاف وخصايل نما 
صغات انرا قبلا شنیده ا اين تحنه ناجیزم 
اداكهبجرشها کسترا مئاستب نقيدائم تقد ينم 
تان ميكنم بعد اترا ميان دو دست رسو ل 
خدارض)» نیاد و زینو لعلله السلام وشت 
خودرا دراز كرد وبه اصحا.ب فرمود که 


سی 


لصم 


[از قبيلة بنی مخزوم » مرتکب عمل 
سرقت كرديد در نتیجه » حکم بران 
که دست وی را قطع کنند فا 
نجا ثيكه ابن زن منشوب بهقبتلة 


جِ 
ص 
ف 


شماره > 
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ومقررات يندابى و قانون بشرى ددر 
زمينهءتطبق صل عدالتءو ساطت 
مینمابی ؟( 

سیس جامع ترین و اساسی‌ترین 
خطاب خوش را در محضر مردم 
حنین ایراد فرمود : 

(... مردمان بیش ان شما هلاك 
شدند وبه بدبختی كرو يدندء بخاطر 
ادنكه وقتی در ميان اببتان 2 بخص‌از 
طبقة اشراف 3 مر تكب عمل سیر قت 
او را رها میکردند وقانون 
از مواخذه وی چشم می بوشيد و 
چون فرد ضعیف و منسوب په طبقه 
وقول ۲ ھک باین عمل سیت برد 
حکم فانون بتمام ارزش هایش بروی 
تطبیق وجاری میگر دید... سوکند 
بخدا که اكر (فاطمه) دخترمحمد(ص) 


متسد » 


چون سلمان عمل رسول خدارس» را ند 
که هدیه را همه هشتر ك تناو ل کردندباخود 
كفت كسيكه ازمال واهل خود گذشته وترك 
وطن نموده أهليت نبوت دا دادد همین شخص 
است مجلس رسو لخدا دا تر ك گفت وفكر 
ميكرد وآرزوى پیوستن را بانبا داشت اما 
بره ننده‌بود تمیتوا لست بدو ن اجازه 1 
حابى برود» در خوف آن بود که اگر بادارث 
شنود با او راه سختى وبدمعاملكى پيد 
آمد خواهد كرد. بعد اوجنذین‌بار نزد رسول 
خدارص) آمدو عرض سلام كرد وبعد پیفمبر 
خداكفت: هن ديدم که شما زكا ت‌وصد قات 
رابه تنبا یی نمیخورید این‌هد يه اجبز هرا 
بيذيريد بيغمبر خدا با با دانش تحفسه 
سلمان را خوردند ودر حقش د عا ي خيير 
کردنده 

قلب سلهان از شادی و سر ور میلسو8 
شنودر امتخان دوم نیز نتیچه كا میابی‌گرفت 
باؤارو بخدعت باداز ادلثه داد: 

بارسوم نیز نز حزستو ل عليه العسلام 
درحا لیکه پیغهبر خدا با بارا نشا ندرچنازه م 
ای بودذنی آمده‌ستلمان در عقب رسو ل خدا 
اخد قوقع کرد وضبر نبو ت دا که كا من‌بادج 
گفته بودنتوانست مشا هده ګند جون‌رسو ل 
. : بقیه درصلحهه 
8 © © 215 هاج مسف ع وه و موممهوه 0010 00 75 


و 
ن 


ST 


مر تكب اتن عمل کردد دساش راقطع 
خواهم كرد). 

کو بئی از ود ا دا با (علی 
ابن ابی طالب) خلیفه چارم اسلام؛ 
معامله پیش آمد و ودی از موضوع 
بحضور خلیفه دوم اسلام شکایت 
برد وهنكام حضور ايشان 5 خلیفه 
آن بپودی را به اسمش خطاب کرد 
ولى على ابن ابی طالب را با لقبش 
(ابوالحسن) مخاطب قرار داد وجون 
لقب نسبت به اسم محض ؛محثر مانه 
تربود 2 بنایر آن حضبرت على ابن 
ابی طالب باآنکه خودش طرف دعوای 
آن يبودى واقع بود اين طرز خطاب 
وپیش آمد خليفة اسلام را یکنوع 
عمل منافی با تطبيق عدالت ومساوات 
کامل دانست وبا وصف آنکه ابن 
امتیاز خلیفه بصورت قصدی و عمدی 
هم نبود آن را بروی خلیفه کشید و 
وانمود کرد که باسیتی هر دو طرف 
دعوا را با به اسم شان ویابه لقب 
شان مخاطب فقو داد 

سه - شتخصی بحشور خلیفه دوم 
اسلام شکایت برد که (اڼو موسی 
اشعرى) قاشی وقت ۰ در اجرای 
جزای شرابخوادری پروی » از حد و 
چوکات لازم تجاوز کرده 2 طوریکه 
علاوه بر آن موی سر ش را نيز 
تراشيده وروش را هم سساه یات 
است. ۰ 

حضرت خلیفه این طرز اجراآت 
را دوراز انصاف دانسته 2 به(ابو 
موس (اشغری) بدیتگونه تېد یدی 
نوشت اکر آين نوع مكل دوساره 
از تق سرزند » روی خودت را نيز 
مانند روی ایشان سياة خواعسم 
بساحت ودر محضر مردم تو را قرار 
خواهم لت 6.۰ 

خارت بکی ز افژاد قبطی مصر نزد 
خضرت عمر فارؤق شکابت کرد که 
يسر (عمر وین العاص) حکمدارمصر 

شه درصفحه ده 


صفحعه ۵ 


زمیحهانتخاباتر باست حمپو ری‌فر انسه‌یکحا 
خواهد کشبد؟ 
دو كو ليست در برایر یک چپی 


مرگ ناميا نی ژودز پومپیدو رئيس 

حَصَبور افد ات وود سه سه هوم 
!بر بل مخالفان ودوستان اورا دريك حالت 
مسکلی برای انتخا ب جاه نشین وى قرار 
داده است بو مپیدو در جو ن ,۱۵۵ به 
ثعقیب جنرال دو گو ل فقيد برای یکدوره 
حفت‌ساله مطابق قانو ن فرا نسه بحيث 
دس جور ات وروی و فو ده 
ملاحظه میشو د پو مپیدو قبل از آنکه يك 
دورة تقنینی را تکمیل کند مرك گر يبان 
كردن شد 

تحليل_كزند_ گان اوضاع سیا سی‌فرانسه 
معتقد اند که‌پو مییدو بك هفته قبل ۱ ز 
آکه ازحهان حشم سو شد باین مشک( 
هو اجه بود که جه کس و کدام شخغفس 
رابحيث حاه نشسن خود انتخا ب نمایدحه 
وی‌به عریی مبتلا بود واکتر از اجر ای 
امور کناره بود. وغالبا جلين فکر هيشد که 
:وائاستان اسیال از وظيفه اش کنار ه 
گری نمایده 

علدت ابنكه وى نمبتوا نست شخصی را 
برای احراز کرسی ریاست جمپ‌تو ر ی 
پبداکند این‌بود که اونمیخوا ست | ملا 
کد ی را باین عیده مارد حدبقوار يك‌منبع 
حطلع پار بسر شخضی که بتواند دارای 
تمام معیار ها وارزشییا ی باشد که 
پومپید و مبخواست يبدا کرده نتوانست) 
هدف‌عمده این است که جنين يك شخص 
بايد ازحمایه داخلی بر خور دار با شدو 
بتواند بر ستيز و حيديت فرا سه را در 
خارج ازآنکشور حفظ كرد ٠‏ 

بنابر تحلیل مټد کره با ر فتن‌پو مبيدو 
ثرانسبه دريك خلا واقع شد خلا که 
پایست با انتخا ب يك رئيس جمپور مورد 
قبولعردم آنکشور . برشو د. 

طوريكه ملاحظه هيشو د بعد از گذشت 
قربب سه هفته باآنكه چند ين شخصيت 
فرافسه برای احرازکوسی ر ياس تجمبهورى 
آنکشور خواستند. خود وا بياز مايئد امادر 
نپابت اهر باوجود عده دیگر فقط سه تن 
ازسخصیت های آنکشور در هيدان هیا رژه 
انتخابا تی رقابت میکنند ۰ 

میتر ان کا ندید احزاب حب. 

یکی ازین الا خاص فرانسو از میتران 
رفیر خزپ سو سيا ليست فرا آسه مسی 
باشد که از حمایهواعتماد كا مل احزا ب 
چبی آلکشور به شمول حزب کمو نستدر 
خوردار است اصلا رای د هند گان حزب 
کمونست دا ازهر بنج نفر يكنفر درآنکشور 
تشکیل میدهده 

هيران که لاه سال دارد در برا بر 
رئيس جمیور فقيد فرانسه خنرا لدوگول 
درسا ل85”5اشكست ‏ خورد 

ولى نشبجة آراء عامه ابكه بروز ۲۸حمل 
خر شده قعيد ی آراء ستران را اکنون 
۱ثیصدنشا ن ېد هد که اين خود آراء 
اکثربت بيست اما نسبت به کاندید های 
دبگرسبقت دارد از جانبی هم میترا ن‌شعار 
مبارژه خود را ایچاد رجا معدعادلتر) قرار 


فحف 3 


داده‌وهمو عده‌نمو د هاست که آز ادی‌های 
بشتر مد نی دا در فرانسه تأ مين مبکند 
وحنی گفته است که‌هرگا وجيى هابرهبری 
میتران برنده انتخا بات فعلی شو ند در 
آنصور ت مشور ی‌رادر باره آز ادی ها 
امضاء نموده در قا نون اسا سی آنکشور 
علاوه مکند ۰ میترا ن گفته است‌آزادببا 
أى که بواسطه قوم احرابيه سو استعیا ل 
شده «جددا تا هبن هی نماید ۰ نا ظر ين 
ابرازعقیده هی نمایند که ترا ن‌درصورت 
احرا کرسی رياست جمپو ر ی بلا 
ارویا ی شر قى دیتانت را حفظ نمو دموبا 
شور های ارویا ی غر بی و امریکا هم 
رابطه خویش دا حفظ خواهد کرد. 
عیتران گو ليست ها رابه از هسم 
پاشبدن اتحاد ارو با متهم سا خته وعلاوه 
کرده که ابن عمل آنما باعث آن شددا ت 
که ارو پای غربی در مقابل فشار ۱ عریکا 
تلم شو ده 
از جانب د يكر ازطرف گولیست‌ها 
با بان ى الما سا بق ددر اعظم فرانسه‌و 
زسکارد دو س‌سکت وزير مالبه آنکت‌وردر 
مقابل همد بكر ودر برابر كا ندید حمی‌ها 
مبارزات شانرا ادامه هید هند ٠‏ 
مطادق آراء عامه ايكه روز ۲۸حمل در 
پاریس انشار با فت وا لری 3 سکارد 
دستكك فمصدى سشتر آراع را سیت به 


دالما دست آورده است جنا نجه 
جس‌ننگ ‏ ۲۷فیصد واز دالما س ۲۵ 
آراء هذ كور به 
بروزهاى قبلى تازگی‌داردجه‌قبلا دا 
سبقتدا شت» بقرا رآراع عامه | يك فال 
طرف روز امه لدفيكارد بتار يخ ۲۷ حمل 
انتشار يافت شابان دالما را :۳ فيطضد 
وزسکارد دستنگث را بيست و هشت‌فیصد 
نشان داده است و همین روز نا مه 
قرانسه از ستران را دارای سبترین انس 
نادهو آراع اورا ۳۸ دانمود کر ده 
ست ۰ 
شابان دالماس ۰ 

ناظر بن سيا سی باین "عفیده ١‏ ند که 
نخه‌تین شانس آولیست ها زاك ذایبسان 
دالما میباشد وی‌بروزهفت ايريل حما ينه 
کامل كميته "مرکزی گولیست هارا با ۲۱۰- 
نمایزده وسنا تور حاصل کرد ٠‏ 

دالما که ودسال دارد گفته است که‌اگر 


مار شده است. 


+ كسى ریاست جممور ی را بد ست آرد 


د ماسنتى راکه دوگول وبو هییدو پش‌می 
بردند دثبال ' معد . واین کار را بخاطر 
مقابله با قدرتبای بزرگث جبان انجام می 


دهد.وی از موضوع‌شمو ل مجدد فرا نسه 
در پیمان ناتو تذکری نداد وئلکه کفته 
است چنین فکری نز دش هو چسسسود 
لیست»* ۳ 

عقیده ارباب‌نظر این‌است که دا ما 
نخستین و ليستى هيبا شد که کا ندید 
شدن وى موردنظر اتحاد يه حصبو ر بت 
دموكراتيك گو ليست هاواقع شده | ست 
اماآوازه ابكه فکر مشود شايد به ذا لما 
ضرر برسائد اين است که وى تكسن 
عابدات خودرا پیرداخته است ولی | بنکه 
این‌موضوع تا جه حد تا لیر سوع خوا هد 
کرد معلوم شده‌نمیتواند ۰ 

زسكارام ستینگ. 

وقتی زسکارد دستینگك و زیر ها ليه 
قرأ سمه وارد مر حله ای شد که خود راده 
ت نديد سای و اذى 
معرفی نماید گفت این کار را بخا طر ی 
سکند که‌عیخواهد فرانسه ړا بو سبله بك 
اکثر بت بزرگ‌ونو اداره ګند ٠‏ 

دستنگت که 58 سال دارد ر هبترى 
حزت حمرور ی خواها ن آزاد ر|_بعبسده 
دار * 

آراء عامه ایکه در حوا لی 4-8 ابربل 
تشر یافت و آراء ابيكه نتیجه آن بدا 
تشر آردید بو ضاحت الشازداد. که 


دستنگك هم طر فقبو ل و اعنماد عسده 
زیادی از گو ليست هاوافع شد است"اما 
آراء مذ كور شرت وی راسه نناسب 
دالما کمتر شان داد با آنپم د ستینگت 
بك سلسله اما خا ی 
داردجنانجه در داخل کشور ش معرو فو 
هشہور است؛ هنگام هبا رزا ت ربا ست 


زات 


حمیوری حر کات‌مو قراله و منظمسی. در 
تلویزیون ازخود نشا ن داد که ابیکاد از 
نظر انتظا مدهند گان مہا رزا ت انتخاباتی 


*خیلی ها با ارزش ومفد تلقی هی و 


حنان به تناسیی که دالما بصورت مقید 


دحكوم حلفه های كو لیستی | ستو ی 
دست 

حیز بکه فعلا بحيث يك امر منفی‌در 
قمال دستینگ قرار دارد عبار ت 


ا ست 


از .انفلا سیون زياد در فرا نسه وا مكاءان 


بوجود آمد نبی کاری زياد جه عفسده 
پراین است که وی بحيث وز بر ها ليه 


فراسو از میتران 


زسکارد دوه شنگت 


شا بان دالماس 


جلو ابن امور رابا يست میگر فت ٠‏ 
انتخابيات در دو مرحله : 
بقه در صافحة 4۸ 





كفت وشنودی با يدر وپسرهنومند . 
طیعت ز سای بدخشانواندوهمرى 
يدرومادرممرا شاعر ساختها ند 


شعروموسیقی دوانگیزء است‌که‌مرابسوی 


هوه مم o‏ 


فيض محمد «فیضی» و پسر 
خورد سالش نیاز محمد «فیضی» دو 
هنر مند محلی د لسوالی جرم ولایت 
بدخشان بازهم بکایل آمده اند تا 
آواز واشعار خود را به رادسو و 
مجلات په نشر پر سا نند. 

فيض محمد که‌قبلا «منگل» تخلص 
میگر ا د» مر دتنومندو قوی‌هیکلاست‌او 
5 سال عمر داردء شاعرء موسیقی 
نواز ويبلوان ميباشد. 

از قيض محمد مير سم شهلا که 
ز كابل بسيار دور هستيد چطو ر 


> هسه سر وسو 


بکایل آمديد و با راديو و مجلا 
اياي حاصل و 

ميكويد: در سال ۱۳۵۰ پنا ر 
دعوت رباست لقافت و حنردرحمله 
شاعران محلی» من نيز بكايل آمدم 
ومدتی مپمان لقافتِ وباغنر ,بو ديم 
دركابل ننداری و رادیو افغا نستان 
به نك سلسله نما یشات‌پرداختيم . 

در ساعرى استادومشوق شما 
که بود تا بحال چقدر شمر 
سر وده اید. 

میگوید: استادم در شعر کسی 
نبوده واز کی تقلید هم نمی كنم 
فقط طبيعت زیبای بد خشان و مرکت 
يدر ومادرم‌در آوانی که بسیار خورد 
بودم مرا شاعرساخته است. تااکنون 
شش هزار پیت در مو ضو عا ت 
مختلف وبه‌اشکال متنوع شعر یاد 
فبیل» مننوی» قصیده, رباعی و دو 
بیتی سروده ام از شا عران دیکربه 
اشعار عشقری و غیالی جرمی علاقه 
زياد دارم ٠‏ 

ار OS‏ لشن 
نواز هم هستيد؟ 

بلی» آواز ميخوا نم با راديو 
افغا نستان همكارى دارم» تااکنون 
دنست اهنكف ونغمه و 4 
آزشیف را دبو ثبت کرده ام من به 


ی 


تمام آلات مو سيقى محلی از جمله 
دو ارا غسحك» تال. سین وزم ز. بر 
بغلی دابره. استادم و شا گرد تربیه 
مبکنم در اين اواخر در مسا بقا ت 
ليزاارها مسب رجا هو مايق 


دبر 


ذهنى را 
e‏ 

خو سور تاش ا امك كه 

بلىء يسرم آواز میخوا ند وبه 
آلات مو سیقی بکلی دسترس دارد 
وتا بحال يسرم شش آهنگ دررادیو 
بت رده استه 

- شما و پسر تان به خوا ند ن 
ونو شتن آشنائی دار د؟ 

خودم © صنف ششم منکدپ 
درد.. خواندم واکنون دیوان و آثار 
وتان بو متي سوه وا 
مطالعه ميكنم» يسرم متعلم صئف 

ال فیضی که با دستمال دو ر 
كمرش را بسته كرده بود میپرسم 
شما که بسيار تنو مند و قوى معلوم 
میشوید فكر میکنم يبلوان هم 


هسشد؟ 


ناز محمد فيضى 
بلی» من پپلوانی هم ميكنم, 
اکنون در حدود جبل شا کرد تحت 
تر بيه دارم و در بسا از روز های 
رسمی در مجالس پپلوا نی و شعر 
خوانی اشتراك میکنم. 
غیضی ۰ انگیزه آمدن الخيرش را 
به کابل اینطور بیان میکند: 
بقبه دز صفحه ۵۷ 





ابن زيبا روی شیر ندن را بناز 
نو نیگی لقب کرده اند والى نام اصلی 
او لسيلى هور نبى مساشد : 
مبصر ين هنری میکو یند او که اکنون 
مانند گل در چان سینما شگفتنه 
است عنفریب ملکه آرزر مای عالم 
فلم جواهد شد در کس روی جلو 
می ببینم که قالينجه هاى افغانى از 
بپترین تز ثپنات منزل او میباشد . 
حالاخیر بزرگك اپنست که توییگی 
بسن ر شد يعلى به عير 
©" سس یی نز تسوا . 
#ست ومد از جند سال گوشه یرای 
از دنیای مد ومادل در عالم سینما 
با كنذا شته است وی قبلا از گوشه 
گیری ازجہان مد مشسبور ترین مادل 
دنيا بود تو بگی هنوز هم برای ينج 
ثت‌و هفت انج قدو لوالو دو بوند 
و زر متاشد د 
او له عمر هفده سالکی کی ساعت 
هزار دالر حق الز حمه دایست‌ودر دو 
روز در مفابل كامرة عکاسان لند ن 


به حيث بر آواز نرین مادل دنیا با 


یی 


سے 
مامت 
e‏ وررسا 


آرایشگاه که‌برادرش در آن کار می علاو تا بحت بالای تحارت سر مرا 
د ملاقات .در شش سال آنا بدرد می آورد .) 


نزده هزار دالر ار دافت کرده لاست 
.بعد از آنکه سه سال وظفه مادلی 
را انجام داد به عمر نزاه سا لكى 
روز گر عالم خسته ودلتنگك شدو زود 


از وطظقه اش كار رفت شلك 


| امروز یکبار دیگر در آسمان سینما. 


ودار تخد مخصو صا حالا كه او 
دانسس وآوزخواانى را خوب آمو خته 
رست ا بنده زيبائى همکار اوجوان 


سیو سه ساله ابست که (حستن‌دو 


ويل "نوف )نام دارا ورفیق بسبار 


قدیمی زند کی حقیقی او ميبا شد .در 
جمله. وظايف گونا گونیکه اين جوان 
در زندگی مشفول بوده است عکاسی 
انتبك وزيور فروشی نیز میباشد. 


جستن تو بیکی را بار اول برك 


های اواج 
رسک 


2 


دیگر جدا نشده اند نو بيك ىازطرف 
شب به منزلی میرود كه ځو دش 
از پول خود براای والدین خود در 
نزدیکی شر لندن خریده است . 
تو بيكىع وجستن سر مابه خودرادر 
دستگاه های مختلف بكار اندا خنه | 


اند که همیشس هر دودر آنپامشغول 
کار وزحمتند .از جملة ابن دستگاه 


آریشگاه لندن» ببوکان عکاسی يك| 
مغازه بافندگی ويك بمایندگکی وا 
ایند كان را میتوان نام برد .هر دو 
دوست مساوا توبرابرى را دا 
مراعات میکنند ومفاد تحارت شان 
بين هردو مساو يانه تفسیم منگر(نند. 
تو ییکی میکوید .(اگر گاهی‌بین‌ها 


اختبار را بدست حستن مبکناا زم» 


زيرا عموما حقبقت بطرف اوست . 


ای چند روز ديكر قطعااز هم جستن در انتخا ت لباس تو بیکی‌را 


ما خوش داريم بیشستر با هدوست باشیم . 





رهنمائی میکند وبوت صد دالری و 
دریشی سه‌صددالری خودرا خودس 
دیزاین ميكند ,او دارلاى دو موتسر 
على “قب تسد کا ی آن 
ست وينجهزار دالر ارز ش دارد 
حستن میگو ید : (تو یکی درزندگی 
به مشكلى رو برو نشده است مكر 


5 سه بار سس راغ نان سر کر دان 


| شده ام)” 
یکی از خاطره های تحقيرآميز 
نویگی ابنست که شبی در بك میز با 
ماركر شه شاهدخت انگلستانل صرف 


معلم آوازخوانی‌او میگوبدهیچکس 
مانند توكى برای بببودى آواز 
خوانى زحمتوتكليف شاقه را بخود 
قبول نكرده است 
غذا میکرد که‌شوهرشا هد خت › 
لارد سنودان بر خاسته از تويكبى 
ع برد ات ا دحت ان 
متاثر شد که‌ئااخیر غذاباتويكى بك 
بان حرف نزد. تنہا در ختم گفت: 


تو یکی در اوقات تفریج وخو شی 
رقت خودرا به‌دیدن فلمپای قدیمی 
شنیدن رنکارد ها یافتن حا كنت 


های 0 حون يراق حستن سیر ی | 
مبکند .معلم. آواز او میگو a‏ 


کسی مانند تویگی‌برای بپبودی آواز | 
خوانی زحمت وتکلیف شاقه را بخود 
قبول نکرده است )در کورس دانس | 


نيز آنقدر بالای پنجه های بای خردا 


می رقصد تابالا خره پاهای اوسستی 


میکند وسرش كيج ميشود .با هم 


از قسمت داش‌خود تو یکی اعتراف] 
میکند که او خيلى نا موزون است. 


مگر به همه حال وی بك یبا دوی 
زحمتکشس وود آموز است .جستن 
يك جوان سيار احساس ,لطیفه‌سرا 
ودارای کرکتر عالی میباشد .هر دو 
با همدیگر فوق العاده خوش‌هستند 
تویگی میکو ید: 

( هر گاه خواسته باشم حستن انار 
كنار من مابه تسلی من است واگر 


گاهی کسی 


اعت اوو سس اد ود 


در کور س دانس آنقشدر بالای 


حستن سزايش را میدهد) شبى در 
بك دعوت مرد نشه به مینسی ژوب 
تويكى اشاره کرده گفت: برو خانه 
خودرا پت كن!) جستن مرد نشه‌را 
بت ممست نقشس امین" كريد پک 


سوال میم درین دو ستی بر آواژه 
ابنست که آنا کاهی ايندو ذا م 


0 


ازدوااج خواهند كرد يا خير؛ ممكن 


است امانه به این زونی هاء تو یکی 
میگوید : «؟مابه‌ازدواج های بسیار 
حوان موافقه نداريم ژیرانمام ازدواج 


پنجه های پای خود مير قصد نا 
دالاخره باهای او سستی مبکشد و 


سرش كيج میشود 
عاى شیارگ ی دا اماي الك 
تاه سین به ناكامى انحا هیده است 


ماخوش داریم بیشتر باهم‌دو ست 
باشیم» هنانك اندیشه دارد که 
ازدواج و لسی 
3 

حستن میگوید:«تو یکی تاسن بيست 
وینج سالکی نمیخواهد ازدواج کند 


عش را می کشد 


»کر من کا مدلیلی برای تاخير 
ازدواج ما نمی بينم .من شدیداآرژو 


دارم دارای اطفال باشم .» 





لكه خگه حی اما تور مو سيقى د 
وی تپ ی هنر ی بيه نوی كرى 9۹ 
او د اکثرو خلکو په زر و نو کی 
حلي بط ری دق م0 سی هله 
تیار «لي,هم د تازه ځیرو مق قف 
د ډاډ وړ ری او هر خوك وس ا 
گماری چی پدوق هنر فعا لیتو نه 
او كاميابر حر کانو نه گوته کے 
غاشن شی بی اختيار یی تحسین 
کبی ۰ آپرین ورثه ووای, شویق 
بی کړی او د ودی هنوری كر کتر ته 
په در نه ستر که و كورى 

نن سبا د سینما په نی کې جی 
38 ناد جبانو شمیر بی وار په وار 
زیا ثیری , ها لبود هنری مدرسى 
خخه رباندی‌هم وير تكره استعداوو نه 
شته چی ښې مفکوری او موضو ع 
1 ا دهغو 
ي چی ‏ لور و 

نادو لو او د 
کرک لاله كلوه 


تیروی او زيات زحمتونه گالی 


5 راویاس ی 


1 


لیر یر 


لیری لاری ری . 
حو دوی صرف و خو مباشستو 
تمرین خخه‌وروسته پری‌لاس بوری 
وی او بيطر فه نندار 
مخصوصا و قضارت محك تيل 
کیږی دخبلوانعکاسوتو پهڅر گندو نه 
او مرسته ددوی ډپاره ډ پر مختگک 
زمينه مساعد وى 
ډلته ذی چی اما تو ر فلمو ناهم 
تربوالو ته تنويرق » افر برق 
ذوقى مستند او ډ كمننال مطالب د 
پو شه سوغات په حيث وراند ی 
لوی ۰ بی‌له دی‌چی‌دوی خو کا له 
سبق ووایی اختصا صی یر نسبی 
وکری * غټ او خیم کتایو نسه 
ولولی » د استاذانو لکجرونه تعقیب 
كرى » تجربوی مراحل تير کاندی‌او 
بیا وزو ورو د فلم په کامره لاس 
ووهی یا د فلمر 


لاندى به تسم نيك دو 


چیان سس 


لودو 3 

دوق فكر كوى چې دغه مراحل 
سم ری واقعا د استعداد په كتسفولو 
روزلو و کار ولو کی کتور دء 9 
لدی حقيقت څخه هم بايد انکار 
و نکر و حی زبات وختونه تاکی 
جوکایونه بعنی‌لاری, . محدورشوابط 
د ابتکار مخه نیسی : ابتکا ری 
مفکوزی منخ ته نه رای بلکه په 
مستقيم او غير مستقيم وول په 
شعورى او تحت الشعور ی حالت 
د پخوانیو قزدمو ليو .او فتالبسى 
خترو نر تالیر لاندی راخى او سری 


داری نو خراغ. 


ی ولي ج نوق فکزا وکری و 
نوى د تازه بد دو څیه کارو اخلی 
خو جى د علاقمندانو قناعت حاصل 
0 ۲ 

تحول او نو بوالی په هر خهكى 
ضرورى دق مخصو صا به هنر کی 
تین اد فلز الى و ,لومي يعوب ج 
أرى مجدشه ی کدی ن 
له پسسی بشکلی‌ر نکر کوی. خلکو ته 
ی زرسیزی او دی دول خبتل 
ای اه إن اف تفس 


ژو ندا نه 4 مختلفوسا حو 
ی أ د خوانو مفکورو يله 
ب#ردی. < وای رابو ۰ ہر كدو 
او همکار بو په ده كى تا هر 
بربالیتوبونه بی گتلی دی . 
ولثه د متال یه توکه م دووملگرو 
او خوازه بارانو د ګډی همکار ی 
يوه شدي هو له بادو لی شو وغه دوه 
لاف مرت این سيل کی ا 
زره لويد ا ی رید هیدی 
مینی تالير د كاز به برمختگث او و 
آرزو كانو د تر سره كولو په هکله 
2 + دوه بودن بره ايى 
دق ۰ 
مايسيلز او ورنه اینگی په کم 
سره د بو دیژی شوی کتاب , فلم 
به تپارولو کی برخه آخستی او د 
نورو ملگرو خوانانو او پیغلو يه 
مرسته د متن په مطابق لازمی خیری 
ی کا ی E‏ 


د تخنیکی اړځونو نه نیولی هان 
ئو : ډاکتری » یاو ووو حادق 
کی هم د متخصصو وگرو ځخه بی 
استمداد ندی غو شتنى 

اکتورانو اه 
تور دجاس كتر انعم 


0 دو له الى 


مولتعی نومى واټ کی نا خایه او په 
غير متر قبه يول زود شو حى هلته 
بو فلم د رژۍ او پرو دیوسی به‌حال 
کی دی + خوانه رژبسوره «ايتسيلز 
بهذ اسی‌حال کی چی دلمر د ریا 
به مقا بل کی لوبی ركه غین کن 
(سترگی) یی په سترگو کی وی ۰ 
لنب او كل دارم کمیسس ہی آغوښتی 
و » به بيره مکر په ویر شوق سره 


بی و فلم د خرنگو الى په باره کی 


دذواناتو كروب تخنيكى خارى هم 
احراكوى 


خلکو نه بىمشورى ور كو لی » ډډی 
د هدایت او لارشوونی سره سم 
کارو نه په شدت سره مخ پروراندی 
رواد و 
ددی کتاب لیکو نکی هم پخیله 
مایسپلز ده چی(بوه کوچنی يريكره) 
نو میری ٠‏ نو خکه یې له كوم تکلیفه 
بو هبنرى چی جملات » ایکیو نه 
د اواز او ذمثسل توازن خنکگه برادر 
وساتی 3 
پوهیری چې دكار په كو مه بر خه 
کی نقصې بيدا کیری او خيكه 
اصلاح كيدى شى . | 
اساسی هدف را دی جی په 


کومیدی شکل و خندو نکی وضع 





. جنایی مغلقو موضو عاتو طر ح 
ركرى بی له‌دی چی نندار جيان 
سترری شی ۰ په خندا »او خوش لی 
سره فلم تعقیبوی 2 پدی دول وير 
مشكل مو ضوعا ت په آسانه او 
ساده توگه (سن) تهراو باسی 
پدی فلم کی (اینکی) د چارلی 
| رول اجرا كوى : پدی معنا چې روه 
قاداره ملگری جىيو يی دويشتانو 
جوپولو جاری پر مخ بیابی 
پدی برخه کی هر وخت ابتکارکوی 
ول دول مواد دویشتانو دسمبالولو 
د ياره استعم لوی » د يو بل کیمیا 
بوه خوان سره دنوی‌دوا كانو دبيدا 
کولو او اختراع لباره زميته مساعد 
دی : بو ملگری داسی جوري وی او 
بل ملگری 8 ا لمن 
او ازموینی نه وروسته د عمل‌میدان 
نه راوباسی . 
مخ کی له دی جى يوه متاع 
بازار ته د خرخلاو د ياره وپاندی 
شی بابد لومری ښنه نجربه‌شی چی 


و او له دی 


LÎ‏ خومره گټو ره 


پر خاىزيان رسوی» همدغه تجربى 
همدغه حلی خلى او کوشښونه دی 


حى په زړه يورق صحتی جوري وی 


به ثیره بي" به فلم کی د سیکا لوژی 
دبری اسرار آمیزی پدیدی يه 
کومیدی خیر وكى تمثيلرى + لبدو نکی 
تری خونداو لذت حا صلوى علمی 
خير نو 2 ژوری فلسفی اپریکی دخندا 
په ژبه په ساده مگر مؤجزه توكه 
بیا نيرى 

داماتور قلموته دنیگیو خخه بو 
هم دا دی چی فلم د یکنوا خت 
خخه وخى په تاكلى جوكايو نو کی 
محدودنه پان ی کیږی » كوندى جى 
آهمدغه كرشى دمو ضوع د پاره‌حدود 
و تاكى مگر د هنری فعالیتوننو د 


آزاده مارغه يند وى !و اصلی هدف 
ته یی له بربردی حى ورسین وه » 


4 


3 
دوی دغه حدود هاتوى په وسيع 
تظر او راخ فعاات سره موضو ع 
د يردى مخى ته راورى او يدى لاره 

کی مخ پر وراندى درومی 


اماتورانو هنری فعا لیتو نو ته قوت 
وریشی او ډډ وى هنری سو غا ت 
وخنکو له خوا شه هرکلی كيرى د 


تازه اونوى خيرو ليد نه ده . 


انسان هميشه تجده غوشتو نکی 
دی عبد لون ژوند ته رنكبنىوركوى 
اوشتون او تحول هر خه ته رو ح 
بښی » د همدی اصل په بیروی جی 
به اما توروفلمونوکی لبدل کیږی : 
په خلکو کې محبو بيت بيدا کوی 
او تود هر کلی بی کیری . 


د عونشن د شاريه ويست لس 4 


ماتليز او دهغه هميازى 


جلی ۰ بيغله ما شا كو نتكا چی د 
أومرى خل دپاره يدى ابتكار لاس 
بورى كمر يه لره موذه کی ديره 
مشپوره شوه هان ترچی هده يورى 
جی د پیغلو او خوا نو دالو 
استعدادونه يه رضا كارا نه او 
مشتاقانه ډولډی کار ته و کمارل 
شول او په يسيارى دول دی خوانه 
بی تمایل بیدا شو . 


مایسپلز هم دی مو فقیت نه 
رسبید. لی »په تبره بيا هغه دوه 
فلمو * ینعی د کار په ااغار کی 
تيار كرى ميلا «د مینی غو نی 
رسبریده» او د ,لسر ی خخضه 
معلومیږی» فلمو لو کی بی ښه 
باياليتؤب په كو ته کر ی 2 دی 


عقیده لری حی 3 خوانو استعدادو نو 


په هر سته 


۰ 


تسه خان 


تو هم دير مختكك بم‌او 
ورسوى ٠‏ به تيره بيا 
FS E‏ ۷ ما ا 
هغه مو ضوعات او اجتما عى يبديدى, 
ډ بردی مخی زه راورى جی د خلكر 
له پاره هم گټور ویارهم‌خو ندور.. 

«اینگی» چی ډیرش کان خوا ن 


وى اساسا د فلسفی په زده كره 
بوخت دى او هنرى فعا ليت ی 
در عى دى 

ما سبیلز حی ډ «آرت, به خانکه 
کی تحصیل کوی هم فلمی فعا لیت 
دی اصلی شغل ندی مکر دووایه به 
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ععرتي شوم ۲ 


۱ بو هاند دکتور كمال سید اسناد پوهنتون کابل . 
۲ : بماغلی فاسمیار حقو قدان ورئیسس تدقيق و مطالمات وزاررن | 


عدليه . 


۳ : <هيرا حمیدی فارع از بوهنتی ادییات هدیره لیسه ملالی . 
شاغلی غیانی زور ا لیست‌اداره روز نه راد بو افِعا نستان | 
5 : محترمه عانده قاضی دره‌حکمه اختصا صى اطفال . ا 

س مج جح هس سس سس سب 


برسشكر : صحبت امروز در 
حقیقت برسی و ارزيابى استت از 
تیه ها و کرای که أن عر ان 
حوپترین راه و وسیله برای ازمیان 
بر داشتن عوامل تضاد فکری ميان 
جوانات و نسلل سالمند تر از يك 
طرف و زنان و شوهر ان جوان از 
جانپ دیگر ۰ بما بيشنهاد شده 

این نظرات را میتوان در جند 
مورد فشرد وخلاصه ساخت . 

۱ تدوین‌يك فانون‌مترفی ازدواج 
و طلاق با در نظر داشت حقوق 
مساوی زن ومرد ۰ فراهم آور ی 
امکانات تطبیق آن بصورت سر نا 
سری و نعیین سن معين سرا ی 
از دواج. 

ا ااسسیس انجمن ها و سازے 
مانباق منسورتی برای خانواده ها 
در زمينه هاى اختلا فات و بهمنظور 
حل مسا لمت آميز آن . 

۳ ریسرج و تحقيق نظرات و 
عقارد مردم به مقصد شناخت واقعى 
علل و انگیزه های گونا ون نضاد 
2 ا ع ۳ ari‏ 


E: 


۳9 


فکری و اندیشوی و مجارله عینی 
برای رفع آن . 

: مختلط سا ختن مكاتب دختران || 
ويسران از دوره ابتداى نايايان 

ه : اصلاح شيوه ها و منود | 
در سی معارف‌وندریسی يك مضمون | 
خاس خانواد گی رر لیسه ها . 

5 استفاره معقول و دبتر ازتمام 
و سايل ارتباط جمعى به پیمانسه 
كسترده تر و بوجود آورى نيا تر | 
هاى بسيار طنز آميز به سو يسه 
مردم‌دهات و روستا ها ی کشو ر | 

۷ : عصیان جوانان در مفابسل 
پدران و مادران و استفاره از طرق | 
قانونى و محاکم برای جلو گیری از 
دخالت دای تحکم‌آمیز نسل ساله‌ند أ 
در زندگی خصوصی جوانا ن . 

اینکه پا اين مقدمه بحث و كفتكو 
رابه‌شما واميكذاريم تايا نقدی را 
ستین از نظرات ارا ئه و مطا لعه 
می ےا کیفی آن مار زا به صد ها 
نزديك ساز ید > هم جنات ار 
بيسنهاد اتی معقولتر و عمل تری 
در همين دوره خاص ننظر شما می 
رسد آنرا در میان گذارید و از آن 4 
دفاع نمائید ۰ 

استاد كمال سید : 

اولین سخنخوی مجلس است + 
استاد بعد از اشاره به عوامل 
اسداسپی تضاد های فکری رر" جامعه | 
و علت يابى علمی و بسیار عمیقی | 
که از مساله مورد بحث مینماید : 
اینطور به نتیجه میرسد که غير 
متجا نسی ورن جوامع علت‌اس سی 
تضاد ها و اختلافات فکری و 
اندیشوی در احتما عات است 

از راست هچپ قاسم بار_مقدسه 
«خافی- غياثى_حميرا حميدى وعا بده 
قاضى در محكمهاختصا صى اطفال 








:ر خددت خا نو آده‌ها 


5 10 18> | | | ا 57 7 = 


خواننده عزير ژوندون ! 
ژو ندون‌خانواده هاء مصاحبه ها وگه‌نگوهای ]| 
| گروهی واختصاصی میزمدور و کوششی وتلاش | 
ملارراه شناخت ودرك واقعی وعبنی عواسل 
| تضاد فكرى ميان جوانان وتسل سالمند. تر 
]كه از حندهفته آلنست دراین صفحات عنوان 
| کردیده است بیش ازانتظاد ما ورد ر 
| قرار گرفت ومارا دربرابر سیلی از نامه ها 
]| وشلفونهاق تضویقی سماقراد داد 
ازاین همه علاقه وتوجه وازاین همومحيت 


ماوآنه که دراین صفحات عنوان ميكرود 
یافتن" طرق‌حل‌مناسبب برای‌رفم کشیدگی هاى 
ذدقی وفکری اعضاى خانواده هاست وتسان | 
دادن" راهی برتربرای بوجود آوری كاتنونسباى| 
گرمتر ‏ بامحبت نر وپرصفاتر درمحیط فامیل 
ولان مستا که با ۲انتقاوات: . اشرات 
و بشسیادات خود مار ادراین‌راه باری مبیکنید + 
مادرهمین مفت الم توانستيم همکازی 
| بی شایبه‌ای ازبرجسته تمرین متخصصان, 
]أ رواتشناس. حقوقدانان ومشاورین اجتماعی 
راجلب نماييم تااین گروه مشکلات وپرابلم| 
| فاق اهاز 0 قضاوت وارزيابىي قرار 
دهتد وشار | درزندگی ومارا درراهی 4 
در پیش گرفته ايم زهنمایی نمایند ٠‏ 
اماخو استه وتمنای ماازشما خانواده های! 
| عز يڙو خوانزدگان ژوندون این است مسایل | 
ومطالبى رادرنامه هایتان عنوان نحا درك Ey‏ 
وب احتمافی دا باشد ۰ تاکان ماتی تس | 
۱ نماند وآنحه که به عنوان درودل 7 رده| 
میشود ورمحتوی خود درد عمومی می‌داشدنه 
خاص يك فرد و یاخانو اوه , (طفابازهم براق 
مانامه نو یسید وسیاس قلبی‌مارا سذیر ید. | 
۱ باتش کر ا ۰ 











او میگوید : اجتماع ما رر مچموع 
و بصورت يك کل اجدماعى است 
غير متجانسی و این عدم. تج نس 
نا همگو نی های فکری, را در اقشا. 
طبقات و حتی افراد نبارز میدهد 
در جنین شرابطی, آنجه که به‌عنوا 


«خوب» و یاربد) قبول میگردد کمتر: 


بلکی 
نوعی تلقی است انفرادی و تانسم 
شرایطی مشخصس و مجرد 

همین اکنون ما جواذا نی وار یم کا 
عمراه با استل افکار رومانتيك 
فرود ۷ و ۱۸ E‏ میکنتد 3 
جوانانی که بيرو مدرنیزم امروز به 
افراطی ترین شیوه های آن مسی 
باشند ور محبط خانه غالبا خواسست 
ها > اندیشه ها و تلقى 
مادوان با طرز 


همگانیاست ۰ عمومیت ندادو 


اشر 


تفکر جوانان نیشن 


راز سمه قرن فاصله دازد 4و حوا ن 
| وقتی از محبط خانه خارج میگردو : 
| دد حقدقت یکباره از شرایط اه 


| قرن حدا میگردد و چون کد از 
بوهنتون واپسس بخانه باز کشت 
میکند. این شراب جيل سی 


!کر منظور این بحت راعيابى ای 
ا در ای مشحا نسس 55 چ ي 
2۳۳1 و از ميان بر داشتن عوامل 


اإساسى و بسیار عمیق تضادفکری 
4 ی 


|| رحاد شرابطی که لازمه‌این سازندکی 
باشد له کار "السك" مت کل 
مستازم مدت زم اى زياد و تست 


اسخن ازشرایط امروز ۰ تفکر !مروز 
اپرایلم و مشکل امروز فى چگو نکی 
غلبه بر اين مشکل است من طرف 
دار تاسیسسی انحمن‌ه و سازمانمای 
مشاور تی امور فامیل هستم 
| انحمن. های‌میتوانند ارزشسو قابوی 
| واشته د شند: واز يروز بسا سل 
]ددانی و عاطفی حار جلو کب 

|| نمایند ٤‏ مشر وط با بنکه يا اه 
أفع'ليت شان در تمام کشور پہن 
TUCARA‏ ۳ 


موسسات و ادسنه به‌مصارف باشند 


زج جوت 





پان دلبل که مو رف کشوز و 
ععازفی همگانی نيست مفید يتى 
ندار ند و نمتوانند یك زاه حل 


خوب ود مدطقی محسوب کرد ند 5 


رات و 


از جانبی عام مدا خين چنیسن 
خدمات و تعمیم بخشسدن آن کار 
ساره ای نیست 2 در كشور هی 
در كر 2 ےا ند ےا ایی دين ی 
فرعی در كار خانجات . موسسات 
و در ميان تمام سار مابچی كله يا 
کار گروهی‌اداره‌میگرداندرابطه‌نزديك 
با خانواده ها بر قرار سازند» در 
شرایط کنونی يوجود آوردن چنپسن 
نظمی برای ادن انحمن ها ميتوا ند 
مفيد باشد و عملی . 

پرسشگر : شما از شرایط کنونی 
صسحيت نمووید و در ابن شراب-ط 
وقتی مخصوصا در ساله از دواج 
که اسلاسس صحبت ما بوده است 
تضادی مبان جوان باپدر و مادرشس 
دوجور آبد فقط دو راه وجود دارد » 
سازشس و سالمت با طفيان و 
عصیان ء شما > طرفدار كدم يشهى 
باشيد ؟ 

كمال سيد : از نظر من عصيان 
بايد يك نبايت باشد نه يك آغاز 
نباید از نظر دور داشت كه پدران 
و مادران دا قبول شکلات فراوا ن 
(قتصادی فرزندان خود را بزرگث 
میسازند ۰ قبول ايبن مشکلات سطح 
توقعات آنبا را بلند میبرو > آنها 
اتظار ندارند كداز حر معت شان 
در خانواده کاسته گردد » حوانا ن 
مبتوانند با تحريك احساس را فت 
وعطوفت بدری‌ومارری و انگیختاندن 
صحدت و الدین 0 با ور خواست بحا 


و بموقع مناسب بمرور رض بت 
بدران و مادران را جحلب نما ذد ١‏ 
ولی اكر ادن وسیله نيز واقم 
نكرديد آنكاه مراجعكانونى میشوانند 


موثر 


تکلیف جوان را معین ساز ند . 
حمیو! حمیدی : 
ایجاد انجمن های ماود تسى 
خانواد کی مفکوره 
شاید بخشی از مشکلات را حل 
نماید اما این انحین ها را حه 


خوبی اسست که 


کسانی, اباره هنيما ند © دایتره 
صلاحبت آنمپا بجه پیمانه است ود 
اجتماع چطور آنرا می پذیرد 2 ديد 
دید و بعد قضا وت نمود در مورد 
عصیان جوانان ور مسیاله از دواج 
تباید در شرایط کنولی آنرا پدیرنت 
و نباید آنرا به عنوان يك‌وسیله‌و 
راه قاطع قبول کر د السبنسه 
موارد ایی وچود داق که دمی 
توان از آن انکار کرد که‌این لسزوم 
را به وجودمى آورد ولی همشه این 
طور نيست وقتی جوانی در محيط 
خ نواده ودر مساله از دواج ويا هر 
مورد زندگی خصو صی‌اش نمیتواند 
با والدین خود بتوافق برسد . مى 
تواند پا اسندلال قوی ۰ منطسنی 
درست وحو صله وبه كمك اعضای 
نزديك بفامیل‌و محنر مترین آنمتا 
معضله خود را حل نماید» لجا جت 
پدران و م‌دران بیشتر از 
ناشی میگردد که جوانان بيشتر 
آنکه متکی به عفل و 


از احساست صرف پیروی منم بند 


نحا 
از 


رژابت باشدد 























اين غير ممکن است بدر و مادری 
حوشس بختی فرزند خودرا درمورری 
نشخیصی دهنده و 7 
در اختبار او گذار ند . 

دا آن هم عصيان را به آخوربسن 
مرحله و آخرین تلاشس قبول دارم 
و نه به عنوان يك شروع و آغاز . 


نخواهند آنرا 


ښاغلی غیائی : 


به تائيد گفته هی محترمه حمیرا 
حمیدی و تحلیل كاملا علمی استاد 
کمال سید من هم عقیده دارم که 
باتو جه به مرایط کنو نی محیسط , 
تباید اصل عصیاد را پذیرفت اگر 
جنين روشس و شیوه ای به عنوا ن 
يك اصل قبول شده مورر تفلید 
واقع شود ۰ معنی اشن اين است که 
جنگ ر! بجای صلع و حسالا ت 
خصمانه و ستیزه جویانه را بيه 
عوضس ساز-شی + نوافق و تفاهم 
قبول نموده ايم نباید بجوانان بد 
آموزی کردد و نباید گذاشت که 
معنو نیت خانواده لکد كو ب اهيل 
احساساتی و كاه ود از نعقل ارود 
فقط بايد فکرها را با هم‌آشتی داد 
و مسالمت ؛ احترام متقابل‌وارزشس 
گذاری با حساسس ها را جایگزیسن 
افراط دز تعصب و با فشاری هاى 
غير عاقلانه ساخت انجمن ها و 
سااز مانپای تعباونی و مساو تلى 
برای خانواده ها مفید است ادابرای 
از مياث پر داشتن عرامل تضار ها 
؟افی نیست» درابن زمينه مطبو عات 
راديو و تمم وسایل ارتباط جمصی 
نفشی اساسی دراند ۰ ابن سازمان 


ها میتوانند با ارشداد و تبليغ وايمى 
خانواده ها راتنوير نمایند » جوانان 
دا از افراط روى و احساسس های 
كلذب و دور از تعقل باز دارند » 
نسل سالمند را با ایجابا ت زمان 
و احسداسس جوان امروز أشنا 
سازند و در نتيجه ميان تفكر رو 
نسل نو و كهنه و يا جسوان و 
سالمند ارتباط قايم سازند وبخشی 
از انگیزه های اختلاف را از ميا ن 
بر دراند ۰ اين راه ورست تراست 
و سالم تر مشروط باینکه نشرا ت 
با در نظر داشت واقعيت هاى 
محیط و با کوچه و شناخت سننو 
شیوه های اصلی استعدلال بير و 
جوا تنظیم كرود » در کمیت خود 
متوازن با نیاز مندی ها باشد و در 
متکی به شواهد عینی و 


محترمه عایده : 
من نظرات همه تان را قبول 
دارم تاضافه يك موضوع ديكر که 


کمتر رر پاره آنا ضحبت گزدید و 
آن تدوین بك فانون مترقی اسست 
پرای از دواج ود طلاق من فکر کی 
اکن ادو یو کر مار 
سر نوشت ها باشد » وقتی سم 
ازدواج معين 0 ؛ وقتی حدود 
ضا بطه‌ها وصلاحیت هاى خانواد گی 
روشن شود و مخصو صا وقنی 
زمینه های‌انطاق این‌قانون در همه 
کشور و ور شہر ها وروستا ها 
بیکسان مپی شود 2 نوعی راهسازی 
است لااقل برای جوانان آبنده ,ما 
در شرا یط کنونی يايد اصسل 
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پاسخ‌های كو تاه 


شاغلى ف» هراد ازکارته نو: 


شما زبایدییش ازاين درآن مساله خاص‌دخالت مایید, 
بگذاز ید خورشان راه وروش خودرا درزندگی تعیین کنند, 


شی|ایط خودرا میدانند ومی فہمند . 


بپتر است اكير خواستید آنہا زا متوجه بسازید فقط به عنوان يك دوست نن 


/ 


هرجه باشد آنہا بپتر از شما 





برایشان مشوره بدهیده همین "وبس, الله بارتان ۰ ۱ 
محترمه رابعه آزادمنش ! ١‏ 
جرا ثمی خواهيد آن روزها وخاطره هارا ازیاد ببريد. حالاشمايك مادريد ويك زن ا 

شو‌هردار». بہتر است بحای اند کی "رل در کے وفکر كردن به مسایلی که درزندکی | 
ونی نان زفشی ندارد, مه شوهر تان بيند يشيد و بکود کتان 1 
شمابامحبت خود میتوانبد براق شور تان همان کر کتر وشخصیتی رابسازید ۲ دوست ( 

تار ۳ 1 
بانتظار نامه های خوشمینانه ترشما. دوفق باشبد . ۱ 
آفای - م قدیر ازشہرنو کابل ! ۱ 
اشتماه شمااین است که از كذشته و اشتباهات گذشته خود افتباه نگرفته ايد 4۰ 

شمابازهم درراهی روان هستید که بودپدواین به ضرر شما ست. 1 


دوست عزيز! چرانمی خواهید غرور تان راواحساس تان 


دابباى کسی بریزید که 


دوستتان بدارد واحترامتان نماید مكر تا کنون ازاین همه رومانتيك بودن واحساساتی شمدن ا 
5 1 
جه حاصلی برده ايد ؟ شما میتوانید بانفییر حبت دییردی ازيك اصل مشت ترهمه أزجه/ 


راکه نداشته‌اید بدست آورید وباکر بزازاین موس واين / 
وامیدیخش دست یابید وآن وقت متتوجسه غخراهید شد که زندگی زیباست و E‏ 


داش مني 


5 
بازهم برای 


مسالمت و تفاهم را قبول کرد نه 
عصیان را و از جانبی بوجود 
ساز مانبپای تاو نی ابرای خانواده 
ها يك موضوع حتمسی است و 
ضروری مشروطه باینکه ادن شبکه 
زیر نظر دو لت انجام وظیفه نماید و 
بانظارت دو لت . 

نماغلی قاسمیار دئیس تدقيق 
و مطالعات وزارت عدلیه : 

از نظر من طرح ها و كفته ها 
نماید فقط از نظر علمی بودن مورد 
ارزیابی و مطالعه قرار کیرد » در 
شرارط خاصس "الشبواز ما مسلالسه 
تطبیق وامکان عملى شدن‌آن بیشتر 


ا 
آمدن 





چبره به عشق واقعی» ساززده ( 


مانامه بنويسيد. با تشكر قبلى وآرازوی خوشبختى شماه 
تن r oer O‏ سوسس موسو سوس سي 


aoa 


اهمیت رارد و در خور توجه عمیق 
تر است ؛ اجتماع ما بقول آقا زر 
كمال سید يك اجتماع متجا نسس 
نیست ۰ ذهنیت ها درست رهبری 
نشده اند » يك سلسله عقايد و 
پندار های خوب و بد زیر نام 
اخلاق و مفاهیم دیگر از جا نب 
اجتماع مورد پذیرشی قرار گرفته 
است » عقایدی که جامعه دز مجموع 
خود آنرا احترام میکند» دوام آنرا 
می خواهد وتحاوز را به حسریم آن 
اجازه نمیدهد و آنرا ناه ڪي 
خواند . 


آن ذن رشوهر راست‌بیکو لد[ 








ومسو 


E POONER a 
ع‎ 


ب ع 


|) 


دمج سوسس سس جه مج سو ص موس سم ری 
۳ یه زد 


ع 
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شما كاوشكر طرقى برای از ميان 
بر داشتتن, رالا تفساد فكترى در 
جامعه هستند و من میگویم ج معه‌ای 
که در آن تضار و ناهمگونی فکری 
موجود نباشد آن جامعه سباراست 
ابن تضاد و اختلاف فکری قا نو ن 
طبيعت است و تکامل يايد باشدو 
همست , 
درست است که ر اجتماع مسا 
این تضاد در مواردی هست که 
نباید باشد و يا لااقل کم باشد 
شما حربه عصیا ن را پیشنبا د 
ميكنيد » .ولي از نظي من در مقبل 
ابن سلاح که در دست جوا نپا ست 
نسل سالمند هم سلاحاقتصاورا در 
دست دار » فراموشس نکنیم كه 
جوانان ما اغلدا مصارف کمر شکن 
از دواج رااز جيب پدران می‌خواهند 
انکا مارى جوانان بيدران و احني ج 
آنہا عاملى كه خضوع ژاحتسرانم 
فرزند را در مقابل يدر سازندگی 
از جانبی شدت عاطفه و شفقت 
والدین عاملی است که موجب مى 
كردد آنپا هر حركت » هر “فته 
وهر نظر شان راد ه منظور خوش 
بختى بيشتر فرزندان خور عيار 
نمايندء نبايد تمام تعرفات و دخالت 
هاى پدران و مادران را در زندكى 
جوانان مضر تلقی نماییم و ی 
بی ار از جانب دیگر عمانطو ريكه 
گفتید بخشس مهم و بیشتر ابسن 
اختلافات در مساله از دواج است» 
چرا » برای اينكه جوانان غالبا زیر 
ناثبر عقده ها و کمبود ه'ى عاطفی 
و زور وس خوّد شین از آتکه 


اال ا نمسای تمعن 
زود عاشق میشوند و اين عشق ها 
در حقيقت و واقعیت خود چیز ی 
نیست جز از سر کشی عاطفی تی 
بند و بار و برای همین است که 
ازدواجایی که پایه‌هایش‌روی چنین 
عشق ها استوار دشد نا كام است 
و گراف صحبت+ بعد از وصال قوس 
نزولی را می پیماید . 
بيك ضرب المثل میگو ید : رجشم 
خود را قبل از ازدواج باز كنيد و 
بعك از ازرواج تست » هعئی ابسن 
سخن يك هوشدار است یعنی تفکر 
عمیق و همه جانبه در انتخا ب و 
گذشت و برد باری در محیط 
خانواره . 
انجمن های مشاورتی و تعاونى 
به عنوان بك راه و وسیله خرب‌حل 
اختلا فات پیشنپاد شده است ولى 
من میتر سم این انجمن ها تقس 
مادر کلانمپا را بازی تماید > از 
جانبی موضوع دیگری هم ور همین 
زمینه مطرح ميكردد » اين مشاورها 
کی باشند » پیران و يا جوانان »ور 
ادن دو مورد افق دید ها و بر داشت 
ها فرق میکند . دو نی باشند ي 
آزاد و ملی تعیین گر شیوه ها ی 
کار است » من فکر میکنم ابن دفاتر 
در مرحله اول باید واسنته به 
محاکم باشند ولی نه به منظور 
محاکمه خانواره ها » بلكى به‌عنوان 
مشاورین خوب‌خانواده ها مشاورينى 
که تا ر داد ار تجارب کشور 
های ,یکر در مین زمينه استفاده 
نمایند و دیگر اينكه هدف بیشتر 
متوجه اين نکته باشد که از 
(بقیه درصحه 0۷) 
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مرا رهنماى كنيد؟ 
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گروه محترم مشورتی ژوندون ! 
حالاكه این نامه رابرای شما هيلود 
ددرجسم انداز آيندهام امیدی قرار دارد که 
به آن بیندیشم وبارستگین زندمى نفرت آور 
اتحمل نمایم ونه هم درگذشته‌ام خاطره و 
باد .بودی که برابم شادی زودگذری رابارمغان 
وه ۰ 

اگرهم می بینیدبرای شما نامه مینویسم 
بخاطر آن نیست‌که ازشماکمك بخواهم و 
شوره بگیرم» جه هيدام نه شماوه هم 
هيج ساز مان دیگری بيك دختر درمانده 
زشت روی کمکی نموده نمیتوانید ٠‏ 

هدف من ازئوشتن این نامه فقط تذكرى 
است دوستانه‌به‌همه پدران ومادران وحوانان 
تابدانندگاه بك نیشخند پنہانی ويا تمسخری 
آشکار جسان قلبی رااسير دردی کشن‌ده 
میسازد وزندگی رابباد ميدهد ۰ 

گروه محترم مشورتی ژوندون 1 

هن دختری هستم زشت وبدقيافه كه 
بدبختانه بزرگترین فرزند خانواده‌ام هسم 
میباشم . 

پدرومادر هن سه دختر دیگرهم دارند که 
بفاصله های نه حندان زیادازمن گوچکتراند 
وجون اززییایی طبیعی محروم نمساشند > 
خواستگارانی دارند واين خواستگاران موجب 
میگردند که محبت پدرومادرم بیشتر به آنما 
معطوف گردد ٠‏ 

هن سالباست كه بخاطر داشتن ابن قيافكه 
لعنتى تحقير هيشوم وباراين تحقیر حالادیگر 
ترایم کشنده شده است وغبر قابل تحمل٠‏ 

پدرومادر م که فکرهیکنند شابد هبحوقت 
خواستگاری روی بمن نیاورد». شيوه وروثی 
دارند درست مالند کساننکه که بو اهشاه 
جنس امرغوشان وابخر بدار ناشی وناآگاهی 
بفروش رسائئد ٠‏ 

آأساازهن هی خواهندکه درمحافل ومجالس 
شب شش لاس هاى بدن ثمابيوشم: خودم 
راآداش ثمايم وزشتی حبرهام رادرعقب 
یرده‌ای ازاثراع كريم هاویه‌در ها سوشائم 
تاشاید مردی به عنوان طلبگارد درواژه خاله 
شان رایگو د و آنسار)ازشر وحود مع درهاند 
وآنگاه که همه ابن نقشه ها قش س-رآب 
گرد خشمگی ‏ وعصس هنگردنده زه 
وزمان وذاروا مكو بئدء من نش مرژنند و 
تەسڭ م ۰شگنند وگو بئد و همجو قن 
نو هم تذماه,, باشت -» 

دورط کب + تاه دم هممتطور 
کلمات وحملات ازقسل «سجاره دنک ت» 


تال 
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قوعم 
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(میجوقت شوهر نخواهد يافت) رممیشسه 
باردوش پدرش خواهد بود) و غيره غيسره 
بت داعم بود ومن هيج چاره یی نداشتم 2 
جزاینکه درسکوت وتنمایی اشك بریزم و3 
له ا 

شاغلو ومیرمن هاى مشاور ! 

بخدامنقلب باك ومپربانی داشتمء انسان 
عاهمه ازدیدگاه وچشم اندازمن خوب بودند 
وسبربانء اماحالا این طوريستم » احساس 5 
ميكنم که نفرتی عظيم اززندگی درقلبم چنگ 2 
میزند ومثل خوره روحم رامی خورد ۰ 

همین روزعا خواهر کوچکترم نامز دگردید 
نمیدا نید باچه نگاه پیروز مندانه ودرعیسن 
حال فخرآمبزی جانيم مینگریست ونمیدانید 2 
پدرومادرم جطور ملامتبار وتحفیرآمیز بمن 
نگاه میکردند ٠‏ 2 

آخرگناه هن حيست که قماثه زییای ندارم < 
ونمیتوانم افتخار داشتن يك داماد دیگررا = 
برایشان ارذاای دارم حراآنپادردهر او احساس = 
«رادرگ نمیکنند ونمی فہمند ؟ ج 

بمن میگوبند دراداده‌ای مصروف کارشوم 2 
در کدام‌اداده وبا کدام‌امیدا تميتوا ثم بكر بخدا 5 
تاب تحمل نگاههای ملامتبار راندار م۰ ج 

ميدانم که این صموشثشسصميرى وانزوا ناك 
دبوانه‌ام میکند وباميكشيدم وميدانم كه این 2 
هردوحالت دلفع من است ونحات دهزدء من 
ازاین بن . بست وسرگردانی روحی ٠‏ 

عرابحال خودم بگذارید و برایم مشوره < 
ندهید. فقط این نامه راجاب كنيد وبه همهت 
پدران ومادران ودختران وپسران بلويسيدة 
که ۱گردوست ویاعضو فامیل شان بد قيافه 5 


۱ ۵ 


الل انا 


۱ ۰ 


+ gı 


ل لل 





است وناژییابانیشخند هاوطعنه ها و تمسخر د 
های <ودبار اندوه اورا سنگین ترنسازند. 5 
فقط همين ازشما هتشکرم E ٠‏ 
س ٠‏ ى امضاء محفوظ = 

ژوندون ! 0 


شما شما نویسنده عزيززيربار تلقيئات 2 

خود قرار گرفته ابد مگرحه ضررى دار دکه 
یکدفعه با متخصص روانشناس همکار این 
صفحات ملاقات کند» این خواهش ها ازشماست 
لطفا تبلفوذى باماتماس بير يد تا مقدما 
ادن ملاقات فراهم گردد هتيقن بشید که 2 
قبافه زشت وزبااصل سازنده سعادت نستء» 5 
حتمادروجود شما استعدلاد هاوظرفیت ها 
وجود دارد که میتواند ضامن خوشبختی‌شه2۱ 
گردد متشکریم ودرانتظار دریافت تیلفو ند 
ما 
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جاغو الى او دهعه‌سر ودآنسان‌سارژه 
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و لی خينى خلاث جاغ او ځینی 
يكرد ی ؟ 


مت 


| دادجاغوالىسره مبارزع 1000 لى 
خينى دجا غيل و او خینی دان نكريد و 
استعد او ارى > 


خه و کر وچه‌دخیل بدن‌د و زن اند ول 
وساتواودچاغوالی خخه مخنیوی وکر و؟ 


اه ۳۳۳۳۹۹ 


به زژمی کضی دبدن تودوخه 

کشی لیر ویردتوروخضی 

متابو ليزم بعنی. دیرونین او 

ترمنخ د جوپیدو اوسوخیدو 

دوازگی دسوخیدو سبب‌کیری 

مهمه داده چه واز کی دغذایی 

په شان يه بان کی ذحیرد کوی : 

کی دواز گی به- کل دغذا یی 

: كردق انسان 

باندی منحصی ته دی بلکه رغه سبیستم په 
زیاتر وساګښو کی هم شته . جخه حوان‌چه 
بخیل بدن کشی له انسان: نه زیات وازگی 
ذخبره کری اویه لازمر وحتو کی زياته 
بودنگریا 
منخنی سری . له خبره شوق واز کی خخه 

دكم غذایی یه‌وختو کی استناده کوی , 

2 حاغ دا يه حاغ 3 

دزن کشی پاتی کیری او هر دول غذا جه e‏ و 3 له ۳9 رت 
خودى + زیات وزن ته بيدا کوی ؟ ينی مادی په حيث استفاده نه کوی بلکه لهدغی 
۳7 - جاغ دی ددی د پاژه جه دغه ايده اندازی څخه زیات غذایی مواد هم دخیل‌بدن 
الا روزن پخیل بدن کسی وساتی,. وى بايد يهو سیله جذبوی . په .ی دول کهخشبره‌بی 


اوس وخت کی ر جاعوالی‌دسالی 


.بو ازی به 
3 
كشى دوازگی د موجودیت يه 


پاژه عد قل استفاده وز خخه كوى ٠‏ همودق 


ديق زیار وباسی .+ لوده وزغمی ام یا 

بریالی نشی ؟ ولی خينى چاغ و ری کله‌جه 
دجنگو والی غذایی زيم غوره کوی 2 دغه 
زژیم پوازی تر یوی لنډی مودی يورى 
اغيزه ناك دى_؟ اوولی ددوی وزن لو ندسی 
برخی ته را گرشی ؟ خه‌باید وکړو جه له 
زیاتی اندازی نه چاغ نشي ؟ آبا کله جه 
چاغیررو کولای شو جه په «شتدا سره خپل 


وژن کم كرو ؟ 


بو برش وجو :کر بدی جه ريدن تر 

اندی. بروت دی . دغهيوض په فزكرو شلكو 

كشى نازك او يه چاغو لكو كسى 

ينيدى ٠‏ ذوازكى دغه بوش . ميمى 

وظيفى, لرى جه خبنی برخی یی دأدى 
آومیی داجة د تابي به شان د بسسدن 


و وسر 


ه فحه ۱۹ 


زياته نشی 2 خو هرڅکله کمبری زه 


کله چه يو چاخ ممق + ددنگر والسی 
دغذایی رژيم سره ۰ بدن ته یره غذاورسوی 
او په عين حال کی يه درنو ورز شونو 
لاس پودی: کری ٠‏ البته دبدن دوا ذگین‌خیره 
یی کمبری . مگر بدن په دی هشه کی دی 
چه یه لوعرى وخت کشسی پخله ددغی تر 
لاعبه وتلی زخبری خای دك كرى أو دكوى 
یی او دون دانوول دسائلو د بارءد حفه 
كتتى دمجه دجاميدو د ياره 


جه يو پاغ سری خبل 
او وغه کموالی وسباتی, 


تل 
ادسه بوری هچ یو بوه 
کثر ددغی معما يه حل کولو بریاای 
شوی زه دی . حغه بوهان جه له کاونو 


_ ل زد 
3 جا هه :70 اموجه ن ا 


راهیسی د جاغوالى اوجاتميدو او په 
دوازگی دنقش‌په‌باره کښۍ خبرسی اواز 
کپری دی : تر یوی اندازی 
معما حل کولو ته نرّدی شوی او خانله یی 
و چونه وهلی دی . دداکتر «عيرشنه. ناعتو 
ڈیر کدی نکی په یپوی "علصسی 
مریکایی ډاکتر انو پنخلس کاله په دغه 
باژه کښی خيرنى او ازعدینی 
کتودی نشجی یی اخیستی دی 

د همدغو پومانو به عفیده په 


رو ید 


"وسنی 
عصر کی .جاغوالی 3 علهدن الس‌سسان 


جاغو الى هغه دروزد بيهر 

و نازوغيو لکه دزره دحملې 

+ درگوئو د تارأفى »وشراییتر 

دتصسلب او د قنداو ذو روتاراعیو دپیشنیدو 


سیب گرب عل . . هد وس "وی وجت کی 
په دی جه پوعان خبلى ازموینی | 
جاغوالی یه‌باژ» کی 


حیواناتو 


پر یوش مير 
زسسوى 
عم په دله الإونة کی | 


باندق سس 4 


٠‏ دوی هشه چات 


ژوندون 





باریته او خی دک چه دا خوجه دی 
زه جیتو کیری چه تی|رموینی لانسسدی 
ونبولی ی اد ابه زا جی دای وي 
خلی 
له هغز ازموینو خخه جه يه دغو عيواتاتق 
و داوطلبر اوسانانو 
يور حقایق راا ب" بره 
| ينلا بوه داجه يه چاغو انساناتو 
کننی تاللا کی سبلبول دنگورو 
حواناتو دوازگی د هلو ده سیت ویر 
خله زیر لو وددی ۰ بل کی ,دادی چ + 
د سلول و زیروالی حخه 
ددغو نف شرمیر او إزدازه هم و = 
خلکو په بدن کنبی دوع خلکو رديلولق 


به نسیت زناتة ده 


باندی نی يدق 


شویدی. 


إانشانانو 


دواز گر خلاوة » 


د جاغی خاک 3 بین ها یرو فور از 
مير اتقرريبا پنخه خله دونگرو خلکسسو 
«سلولونو په زسبت زيات دی 
5 جاغ سراق دغدایی درم 
وسيله غناق ودكرؤف » رده د 
سلول نه کمیری بلكه رغه 
ر الجه کونخی يبدا کو او 
له همدغه إملة ده جه 


وزن له لاسه ور کوی 


ینان 


دام ونر رن 


کر جه غار د 
داشعية په زیاتیدو سوه 
کیږی او دغه غذ] سمدستی به 
بدلیری او دله لاسه وتلی وزكى ای 
چ گوی او هم دونگر شود نود سلؤئو 
تش خایونه بیرته «کوی 
بايد وه دی خم وبوج 
جه وخوراك اندازه د خو وخت او له 
غدا خخه دمریدو وخت پاکی 2 ون‌دازسان 
په ماغزه کسی دی .+ اوس ارس دغه‌پوهان 
غراری داسی چاره وسنجوی جه نو موهی 
عرکز ونه تر خارنی لاندین ردووىق ‏ ترو 
له دغی لاری خخه په استنیادی سردد خلكو 
دجاغوالی مخنیوی وشی 
دپومانو زوموهوى ولى دغی 
د پازه غير 


ده مر لزونه 


پو تى تسه 


ار کی دی 


دجسمی او روحی د لامتى نښه ده. 


دکوحبنوالی له دوری خخه دمسواك استعما لول دغا شوئو په لامتبا 


خخة وروسنه پوره عدا وركره پد دی‌ععنی 
جه عره خوند وره غذا جه دددید خوشی 
سره شمه وه ءانه زياته إندازة زره 
وسبارله . له بلی خوایی د مور کانو- ی و 
شمیر بچیائو ته له غذایی 7 

ود کي او هو ته یې یوازی درهره دا 
ورکره جه ونه مری اوزوندی پاتی شی 

خو موده وروسته یی ددغو مور کانو 
بدن تر ازمویتی لازدی ونبو او ولد‌شول 
جه و لومرى ولق (جاغن) موز کانز دشان 
غوړ سلول له اندازی نه یات زین ادویر 
شول او په دوهمه له كشى » نتیجهءعکوسه 
وه » هم یی سلول دنگرد اوعم بى شمیو 


دوو ولو 


له دغه کار ية وروسیته بی حاشو مور کانو 
ته له غذا اوونگرو ته یی زیاته غداررکړه. 
دغه مور کان (دواړه جلی) جه دودی سن ته 
په زړه پوری بدلون سره 
لومیی: ډله (چاغ موږک آن) 
ود بر ونكره شوه مگر دوهمه دله د عدا 
دژیاتوالی سره سره خومره جه ښایی .جاغه 
۲ 
دغه ازمویته يه انسانانو کشی عم عملی 
شوه اوپه یبای کسی دی نتیجی ته 
ورسیدل جه د هر چا دچاغرالی او دنگروالی 
اسااس او بتسټ دکوچنیو إلى په دور هکښی 
ابشرودل کیری که ماشوم ته پر له‌پسی 
زیاته غذا به تيره بيا غویه او خوده غذا 
وركره شی » طيعاً په لویو الى کنسی دچاغو 
خلکو په وله کشی دای . مگر که ماشوم 
ته به اندازه غذا ور که شی اكه لها کلی 
ایدازی نه هم لږه غذا ور كره شی 2 په 
لویو الى کشی طبعاً ددنگرو خنکو ايه وله 
کی رای جه که هر خومرء زیاته غذاهم 
وخوری" 2 خوهره جه شايى به وزن کشی 
نه یی زياتوالى دانشی . شينى چاغ کسان 
که د ورز او عدا روك لب لارى 
پرله پسی د خپل بدن د وزن سره مبارژه 
کری (او له نتیجه اخلی) . هقه كسان 


1 کی میم دول‌لری 
دق چه دوچنیوالی په دوره کی بې له 
اندإزى نه زیاته غذا په 
غي مراد خوئلی .دی 
شك نشنه چهماشوم دودی يدحال. کشی 
ارومرو بايد له متوی غذا گانو خخه‌استفاده 
دكرى » دغسی, نوم شوم پروئینی موارو » 
غو شو هكيو 2 شیدو سریواو هيوو , 
ویتامینو . معدنى موادو او ل خه غویو ته 
اړتیاا لری . مکر كوم شی جه دغه ماشوم 
ورته اړتتا تلری او په لويو الى کشی‌دده 
دسرخوری سبب گرشی . دول ډول خواده 
شربتونه او غوړه غذا ده . که غواری جه 
یه‌آینده کشبی موماشوم روغ اد یادیی‌دی 
او له چاغو الى او دهفه له مربوطو نازوغبو 
خخه په امان وی » د خودي !و عویو له 
ورکولو مخه ورته وكرى 
تر اوسه پوري داسی گمان كيده چسه 
دجاغوالی مساله ار شی ده او حاغی میتدی 
او پلرونه طبعاً د چاغو راهنو " خساوندان 
کیری . خو د پوهانو څړنه دغه فرضیه 
رد کر بده قو شنخیر متخصصین وابی جه 
که ورائت يه جاغوالی کشضی أغبزه ياك هم 
وی» اغیز د یی ديرم لره ده نوولی دچاغو 
میندو او پلرونوماشومان له حماغه کو جنبوالی 
خعخه جاغبری او بهلريو الى ای د مبیندو 
اويلرونو خبره او ونه غوره کوی ؟ پوهان 
ددغی پوشتتی يه خواب کشی وابى كوم 
شى جه دجاغو میندو او ماشومان 
له كو جبتوالى جخه حاغوی دوراشت عامل 
نه دی بلکه ددوى د خوراك أو ژوږدطريقه 
د جاغو میندو او يارونو ماشو مان 
به هغه کور کشی لوثبری جه مبندی او 
پلرویه بی له انداژی نه زيأته غذا به‌تیره 
با خو اږه او غوری خوری . ماشومان هم 
له مماغه لومری وخت څخه ددغو غذاگانو په 
خور لو يون کوی او په برد بيا زده کوی 
جه و خبلو میندو او بلروپبه شان زياته 
خوراك وکری »به دی دول له عماغه 
پاتی په 1٩‏ مشكى 


"مره ہیا خوازه او 


پذرو و 


ده د 





شعر فرخی بیامی برای مزدمش نداشت. 
درسالنی‌داشته باشد نه‌بمعنی كليشة 
وقراردادی آن 

فراراز تعپدوالتزام به هر اصل لطمه‌واردسکند. ` 
عصیا نگروسنت‌شکن باشد. 

مولانا نيز ازوزن قافیه به تنگ‌آمده‌بود. 

ابنكه ميكوئيمشعر پیامی داشته باشد مقصد 

شعاردادن پیست. 
شاعر بايد هربدیده‌را از تخیل‌خودبگنراند 


از وامف باختری هی پر سم: كه .سر 
تمام «عنی .به نظبر شما حگونه شمعری 
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واصف شگوبد: 
ضه شوه یی این اصل کر ار 
حسباندن کلمات زوق هم وساه لردن 


تیسمتانلکه دور تما رد 


د عدات کاغد 





فر ايد تا ارد پشه عالی. يك نام انعا نی 
طرح يك مسئله انسائی باشد واک 
جکر رم دعر پیامی داشنه باشد عتهدد ایسن 
ست ليه عر بت شعار بدهد وکو 
رای مووي © داو ی زا سيك 
ان وارد ودا حوس ست 
ری 4 : ۲ 
دن غر من تنعرى تست ودمستوانم 
دمام معنی بكو یم ظلكه مار 
ف که متاسفانه. د ر ادبیات با زاس 
ی کر ب وه اراد 
دییات شرق حت_وصا در ادبياتو 
دزی ,سەر دين دم‌دوستدارالی زیادق 


داشته ودارو ومتا سغانه شعرای این زبان 
بکی شرن ال ۱ 


ما منظوم سا خته وان يکي دیگر 


به شعر اورده دیگری 





۳ مود ا نید ال د 
عر نه الل ورا هه کشمرده اند این 
مر | نرت تاز گر داع مررئ 
محتو ای شعرراارا ده سنییا: 
یله ااب کو یی کا مار تلت 
ی هدرق بودت وا ع بيست 
وخلادية ابنكة فى نادت الراك اکچ 
لت جدان امعنى که بتآم که 

كد 4 ليشت سازی ,دطعار بردازی 

کیرد اع نت حواد 
عم 5 5 1 4 

۳ ر ۲ ناز کی ده 2ب 
ووافعیتی را بابداعت هنری بیان ده از 
1 ۱ قدانماله ارو دزز رده اع 
3 قضيه د عر شش نا هدر دی 
جيده وبكن كند. ٢‏ جام كناك دول 
0 ح 
۳ نالك د عست ته کت 
واکر چنین فیست ابس شعر وك اعلان تجار نی 


تما درگفدار بالا به کلمه 3 ماراشاره 
کردید سعانیست اگر بگویید که‌آوردن .مار 
در دعر جگونه عملی است ٠‏ 


د 
به سیاست رزوی 


من ژمعکوازه خاصی ات ول 









آشغباز بكار ف ۲ مان می 


ژعیید درزرد عضی ها بد نو حیه 


بت ماه گذترته موضوع کاری ندار ام ذلا 


بسیاری .از کر شه های دنیا یکعده کہ 


آوزره‌اند که هررکدام دارای 


۳ ۱ 
مرا سعدا به عما 
ي ی با ده کی 


4 تخوس شا را راسا در شع ریک 


رد وما اینگو نه شعر ارا عورض ااینکه 
در بیم ماز پرداز می زاصم 


مقا تل شعرای هم است که نظ 


وایدلوزی خاصی هم اگردارند شعر شانرا 


نمی دهند اینپا قسمی 
ی فد که زیماییو 


4 سحطح 2 .عار تمزل 











هنری شم تسا یلآ صشمد 


زنك داو له خاوجى اس 
ا 


و رفس دعام شاعر ار هم 


كدان د ولعصاب او ار یا 224035 2 كد 
نا 


شاغر است که اتن حادئه را قسصی,م 


ن۰ کدد که" اله ماوعوازین هنری. سمتاره 


۱ ۰ ا 9 0 
هنمایشی باشد شاعرمی تواند همین ‌حاو له 
در نظر داشت ت‌های هدری بیان کند که 

همه محسزات شعری درزظر کر فنه‌شود 


هم اوستواند همان حلوثه را ورشت وبدون 


در نظر" داشت ضابطه های هنر به لظي کد 


كه دربن صورت ما آنرا شعر نسيكويم بلکه 
ی تاهيم وزظم بسار سست ٠‏ 
خلاضه ١دنكه‏ آوردن شعار د عر 
ز ییاه نكا EE ETE‏ ارز 1 


مما س ولیت وتصيد راحه ڈو یھی كلاد 


وحكونه د اعری‌راسنول ومتەہد می‌خوانید..؟ 


ت زی ست جو هر ٩‏ 


لمت وعد جوهرشعر 


باس مرمرع د كز عر إماسناسناثة و قال 


يداه وهب‌شند 





١ عه‎ ٤ 
مل ز عبات و اعد دم نی تند بد‎ 
مذ نمی الت ہد ی د هشند‎ < 
فخا مر رق‎ 
0 
لک هر بنکه فراز‎ 
وید رام ل لظمه وازد م ی کند.‎ 
ین مسئله مظرح یشور که باق‎ ٠ 
فكوره میا هی آید و د‎ 


,هيارا رت ریک یار 


وشاعر آل اذيك دریجه خاس نكر یسته ر 
آيواا برعم -لاداتركينه مد دنب 

متاسفاله يكتعداد خوانان که به سیاست 
روی آورده‌انذ به اساس بی اطلاءعی اززبان 
وفرهنگ گسترده سرزمین خود وبى اطلاع 
نون از رو ندو اطلاعات زنده جہان تصو ز»ی‌کنند 
وقنی که مرده بادوز نده بادیگ‌ و اند شاعر و 
ذو بسنده مسئول ومنعید است ٠‏ 

رویپمرفته این سوال به يرسشس اول‌تان 
يك پیوند درونی وارد وآن بدين معنی که 

دوعنصر ميم دازد شکل وعضمون» 
مضمون شعرپمنی بیان يك فكرويك انديشه 
ثلا: فردوسی شمیناعه‌خوورا وسعد ی گلسنان‌اش 
رابه اساس انديیشه های که پیش خود 
داشته پرور نده اند 

تعد والتزام اینجامورد بحث قراردیگیرد: 
شاعرهرچیزی که می‌سراید به نفع يك طبقه 
است وبزبان يك طبقه پس شاعری کهءنافع 
واقعی جامعه‌اش راابادر نظر داشت «وازین 
هنر ورست بیان eR‏ صادفانه رسالت‌خودرا 
انجام داده وجنبن شاعری راميتوانيم شاعر 
مسئون ومتعنهد يكو ييم وبايد اضافه كم 
شعری که مافوق منافع طبقات باشد اصلا 
وحود ندارد 

به عشده شما درساختمان يك زمر ناجه 
واقعیت حامعه رول دارد وتاجه‌اندازه احساس 
وتخیل خود شاعر ٩۰۰۰‏ 

- تالیر بیشتر درشعر تاثیر اجتماعاست 
چراشاعردوق». فریحه وشخصسیت شاعراناش 
رااژاجتماع كسب می کند وزاده وپرورده محبط 
خوداست الیته هرشاءر لك استعداد (عصمی) 
بخصوص خودش رادازدو مرشباعر | حنصاصات 
فردی خودرا اماتالسر عمده وبارز همانا تالبر 
اجتماع است تاثیر تديده هاوواقست مای 
جامعه ابست كهدران زیست می که که 
این تالیرحتی درگرشه نين ترین شاعران 
هي ادت ات الس ور 

وحتى مردم گریز رین شاعران عم يك 
پدیده اجنماعی رايرورده وآنرابه زبان شعر 
سان داشته است بزبانی که جامعه ور آن 
تكلم ميكند البته به نحوی خودش که أن 
شعر باينايرفته شده ویارد که ناگزیرورآن 
همردیف به واقعیت جامعه احساس خود 
شاعر هم رولی داشته است اگر مركم آنرا 
ردکرده درحقیقت احساس شمیاعر رد شدء 
واقعبيت که زدشدلی نیست ۰ 

قسمی که قبلا گفتم : شاعر آرمانبای يك 
طبقه» راور شهرخود متحلی مساژد که در 
پپلوی آن مینواند دردهای پنہانی ووہ ای 
خاص خودثل راهم درآن مزج کند درین 
صورت شاعر مجسمة ساخته که 


دازد وآن دونیمرخ همانا واقعیت وآرمانبای 
محیط شاعر واحساس حو۔ شاعر است که 
رخ کامل شیعر (مجسمه) اش وامیسازد 

و کامی هم‌شاعروزو نمایة شعرراازيك يديد 
بالانر ازطبقة خودش‌می لیرد وازعشرت‌پررستی 
إيكعده مردم بالاتر ازقثرخووش تعر یف‌میکند 
که در بت سو رتسم بك و اقعیت اجتماعی رامزهکس 
نموده است که اصلانوقی واحساض خود شاعر 
هم کزان دست داشته است 

روی این اساس واقعيت جامعه و درق 
شاعر -دوجز فيك نایز نرازد که ميجكاء 
نمیتوانيم بين اين دودیوادی بینداذیم 

به «خشید بنظر واقع گرابی درت عرحه 
هفپوه‌ی را ارائه می گند 5 
ب شاعر بايد هم وافع‌گراباشداما نبا یدحکم 
آثینه راواشته وهرپدیده راقسمی که است 
دوباره به همان شکل اش متعکس سازد 
يس شاعر اگر پدیده رابدون‌آمیزش باخیالش 
#نعکس ميسازد بارهم يك شعار پرداژ خواهد 
بودئه شاعر بلکه شاعر هر پدیده رابايد از 
(برويزن) تخیل شاعرایه اش بگذراند وبه 
اوایعاد وعناصر شاعرانه به بخشد بر 
سا غسس اسرت که دسااسالم فمتلائل را 
ميان واقع کرایی دغیر واقعم گرایی 
بايد عميقا رعایت کند ونه ينام اينكه چیزی 
رااز پرویزن تخیل شاعرانه‌اش میگذراند راه 
ياوه پردازی داغراق داپیشگرفته وازذندکی 
واقعى ینور شود 

شعر ورا حه تعبير هی كنيد ۱۰۰۰ آیاش‌عر 
راميتوانيم يك بديده هنری نوقبول كنيم 
LT oH‏ 

- هنظر شعر نو الست که دادای‌دو 
میباشد یکی ازنقطة زظرشکل كهبايد 
عصیانگر وسنت شکن باشد. البته. سنت‌شکن 
نه‌به معنی بی بندوباری وزیرپا کذاشثن‌تمام 
موازین واساسات شعری كه مناسفانه دز 
کشورماودر بعضی کشور های ویگر یکعده 
اشخاص به نام شاعر نو پردازبه اثر عدم 
تسلط برکذشت؛ زبان دری وببخبراز معیار 
ماو مو از پن اصیل وپذیرفته شده هدر زازیر 
پای میگذارند که همین قبیل اشخاص شعر 


عضر 


امروز رابه بیراهه كشريده اند. 

درتءرنو باید پرخاش عليه غلم وبیداد 
وجود داشته وشعر ممئل رنج ها ره ادی‌های 
بشری باشد الیته نه بصورت کار رکاتوری 
وفرازدادی 
قلمرو مای نوی احساس وانديشه ره‌نمونی 
ی 

درموود تغيبر فرم درشعر اروز جه 
مبگوئید ۹۰۰۰ 

ب شاعرنو پررازنباید حدما تانع اوزان 
عروضی که ازشعرای گذشته بجا مانده امت 


شعرزو بایست خواننده را به 


واصف: فُرار ازتعید والنزام به‌هتراصیل لطمه میزند 


باشد شاعر امروز بانست ازجار جوبعقيد 
گذشته برآمده وبرانزديشه احترام داشته‌باشد 
نه پوره كردن (مفاعیل) فلان وزن «مین‌شاعر 
امروز بايد نوخواه ونجدوپسند باشدنه‌مند. 
ودنباله رو واضح که توخواهی وتمایل نو 
درهرزمانی وجود, داشته جنانکه مولانا نیز از 
ورن قافيه به تنگك آمده جنین شکوه می کند: 
بل سس ۰ AN‏ یت نی 
پوت بود بوست‌بودور خورمفزث.هرا 
رس تم ازین قول وغزل‌ای‌شه‌دیوان‌ازل 
مفتعلن. مفنعلن. مفتعلن کشت سرا 
اصولا شما وضع شعر امروز را در کد ور 
کی س 23 ای داع ال دی 
هی کید ٩۰۰۰۲‏ 
_ اگر شعراءعرور راوافع ببتانه اترزيابى 
کنیم تاکنون زبادباور نشده امادورنه‌ای أ 
شاید خوب باشد وامیدوار کننده ۰ علت ر کود 
شمرامروز در کشور همانا ناپیگیری ش.مرای 
ماست که منشاءآت لے استبداداهر بمنی‌زژیم 
گذشته می باشدکه حتی شاعرر! بابکار بردت 
فلان کلمه موآخذه کرده واینجاست که شه‌رای 
ما. شعر ر اسطحی گرفنه ودرمورد تحقری,«طالعه 
وبورسى كافى نکرده اند ٠‏ 


بو کی ازدلایل دیگری اتحطاط شعر وارب 
در کشنور عدم نقدادبی به معنی علمی ودفیق 
کلمه میاشد که متاسفانه معبار های منری 
شبعرچنآدبه باندسنچیده دده «ینجامنت 
که شاعر خلاها ونقایص خودراکه بایسست 
درك میکرده 
باقی مانده ودرپی ترمیم خود تبررآمده ات۰ 

درفسمت جزديكرى پرسش ان بایدبگویم 
که : پرای بمبود وشگوفانی هزر اولا زمينة 
»ساعد ا<تماعی وسیاسی ضرور استت جه 
شاعر بايد آزاد زندگی کند وآزادشيعر بگو ید 
اگردر برابر شاعر محدوده ماوفره‌ول ها 
فرار داده شودورسقیقت دست و پای او سته 
شده بس جه کاری رامیتوا ند انجام بدهد 
ودبكر رشد نرهنگت در کشور وّسنئله 
آوزش علمی شاعر . 
ر هذجو ی می کند 

ایتجاست که شاعر تسوابه دوق در بحه 
اکتفا نکرده بايد ازفرهنگك گذشته و غنی 
شود آگاه. شده برز بان مسلط شور و از 
جبان مترقى بايد وش بكيرد تاباضد 
كه شیر وهنرماراه خودرا بازکند ودرخشان 
گرد 


نفميميده وهمچنان مقید خود 


أو بسنده و لاد او را 


دادتی 





توجمه بر مجله چا پان 


بولسرر ندر كشو ر حادار. 








لشي 


جاده هاى شیر پر نفوس نو كيو 
اپنروز ها با فعاليت يو ليس ترافيك 
جالب وتما شدانی‌است آنبابادستكشس 
های سفيد: كلاه های زا و دا من 
ماق مینی‌ژزوب شان بیشتر از مردان 
ترافيك جلب نو جه ميكنند اين 
دحاران و زنان و ظيفه دا رند تا 
كنترول کنند. آنها تاير جنين موتر 
هاق شیر بیش از وقت لازم سیر 
قانونی پارك می كنند مرا قبت و 
كنترول كنند. نا تاير جنين مو تر 
ها را با جائيكه موتر در آنجا پارك 
شده با نبا شير نشانی میکنند ۱ گر 
موثر بعد آز سپری شدن وقت معین 
بازهم در همانجا غير قا ونی پارك 
شده با شد بر اساس امرآمر پو لیس 
ترافيك موتر از محل دور سا ختسه 
ميشود ومالك آنرا با نو شتن يك 
نكت ترافیکی جریمه میکنند. 











مکاتیب و كود کست نپا را به‌جاده‌ها 
به‌عهده دارند و با يد آنمپا دا آزبین 
جاده‌ها بدون آ سیب وخطر جا نی 
عبور دهند. علاو تااین(زنان ترافيك) 
در کوهستان ها اطفال را با گودی‌ها 
به قواعد ومقر رات ترافيك آشنا 
می‌سازند. همین اکنون هشتصد و 
پنجاه پولیس زن‌در رشته ترا فيك 
در سرا سر تو كيو بو ظیفه مشغو ل 
اند وتقريبا بیشتر از نصف آنہا را 
دو شيز كان جوان که سن شان از 
میدهد . 

سه سال است که دختران بحيث 
پولیس ترا فيك در تو كيو خد مت 

در فبرورى سال ۱۹۷۲ دوازده 
نفر آنها به ستیشن های بو لیس‌در 
سو کیا شی شنجو كو وا نو 





اين خانم علاوتاً ر هنمائى اطفال فرستاده شدند در اين جا ها قبلا 


























8زنان وحود ندآ شته و کار ها راهمه 
پو لیس مرد انجام میدادند آنہا بر ای 
ار نباط با بو لیس مرد باین محلا ت 
۱ اعزام شدند آنا دراین سه ستیشن 
08 بابحیت رهنماى پیاده رو ها کا ر 
مبکنند و با با مردم در قضعت سين 
ق کردن داه و کم شدن اشیا وا موا ل 
ق ! ساعدت وهمکاری میکنند ودر روز 
وم های تعطین بعضاً و ظیفه میگیر ندتا 
درباغ و حش اینوا از بی نظمی ها 
| جلو گیری کنند. 
زنان همجنان در دستگاه‌سر کزی 
8 بولیس تو كيو که شعبه حساس‌ومرم 
| پولیس است و ظیفه دارند: بازده‌تفر 
آنپا در دستگاه تیلفون برای دایل 
كردن نمره ۱۱۰ ضروری کاسومیگا 
میکی کار میکنند در بعضی روز مای 
تقریبا ۱۲ ساکت مره ۱۱۰ ضروری 
فعال ساخته میشود ویکپزا رو يكصد 
تیلفون طور اوسط دابل میگردد که 


همه را زتان حواب ميد هند این‌خود 


صفحه ۲۰ 


مترجم ار شادی 


بایسکل خوبترین و سیله برای انجام و بظیفه 


برای ۲۶ آمر يو لیس موقع میدهد 
تابه کار های خود آزادآنه مصرو ف 
باشند و در عين حال کار مرا جعین 
از طریق تیلفون های ضرو ر ی تحت 
احرا قراد گیرد. 

آمرین پولیس گاهی با استخدام 
پولیس زنان از شر مرا جعین‌مردان 
رمایی می با بند و طرف مقا پل با 
سنيدن آوازيكزن پو لیس‌به‌موضوع 
خاتمه ميد هند. 

(آز موثربت و كيفيت آواز ز نان 
از طریق تیلفون کسی نمیتوان‌انکار 
کند ) زنان همچنان‌در معلوم نمودن 
جزئیات مو ضوع مبا درت بخصوص 
دارند وهمین سیب مشود تا آنبا 
بو ظايف شان مو فق با شند وهمکاد 


خوبی برای دفقای بو لیس مرد 


محسوب گردند . 

دراوایل پو لیس در مورداستخدام 
پولیس زن در شعبات امر نظرموافق 
نداشت زرا آنبا عقیده دا شتند که 


ژوندون 








برای يك مرجع شنیدن آواز زن | ز 
دفتر ‏ پولیس قناعت حاطر نمیبخشد 
در ا 
ملا سثیل فاقوا ار اسند 
زن‌پولیس ‏ کلمات ملایم و پرلطف 
خود آنا در حالات دشوار امیدوار 
نکه میدارد ودرحقیقت ابت گردید 
که آنا در جنين شعبات و ظايف 
شان را مو فقا نه انجام ميد هند 
دو اعتساريهة هشت فيصد بو ليس 
شہر نو كيو را أكنون بوليس زان 
تشكيل ميد هد لیکن در بعضى شور 
هاى كو چك تعداد. بو ليس زنومرد 
مساو يست . 

پولیس جاپان برای اولین‌باردرماه 
مارج 5 ۱۱۷۲۳ دحتر وزن ر ۱ 
تحت تربيه كرفت ودرهمان سا ل 
تنها ۳ نفر آنرا استخدام نمو د 
بقيهرا بحيثمحرر ويا بحيث ترافيك 


شعبات‌جواد ترا فيك يا قسى 
ماندند درسال ۱۹۵۰ اس تخدام 
پولیس جدید معطل قرار كرفت 
سه‌سال بعد تصمیم كر فته شد تا 


زدان رایرای سر پر ستى منازل‌زنان 
بازداشت شده بگمار ند. 


درسال ۱۹۲۶ و قتیکه نو کر 

بان بازی های المپيك بود تعداد 
بولیس زنان افزاش با فت و ۲۲زن 
بحيث محا فظین در قصبه المپيك 
برای‌زنان نعین‌شد نددرهمان سالزن 
در قوای آمنینی استخدام ۳ 
زیرا در همین سال‌تعداد کیسه بر ها 
اضافه شده ابن سال خزان سا ل 
۰ دود بر حال همان تعداد 
زنان در قوای امنیتی تا امروز باقی 
ما ند . 

شبه در صفحه ٩۱‏ 





از : على اصغر بث 
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باتژاقعه‌عبرت آمیز در تار یخ‌نحوم 


wina rit 61‏ ۱ ون 


نظامی. عر وضى که ريك باز «مضاعير 
وطن مابود وسالها در بلخ وغور و 


هرات به‌استفاده و افاده‌علمی! شتغال 


داشگ ست »کتابی دارد شام مجمح 
الغوائد كداكدون بنام چہار مقا له 
شدبرت بافته است .وی كه مردى 
دبير: شاعر »منجم‌وطبیب وباصطلاج 
(همه فن حرش بوده است در آن 
کتاب که از همین چہار فن‌یاعلم‌بحث 
مینماید .اهمیت نویسندگی وشاعری 
و تحوم وطب وا درمقالات جدا كا له 
بیان کرده در عين حال شرا بط 
وآداب فرا گرفتن وعمچنان کنایهای 
مرربوط به هنر هاو دانقسهاى مزبوررا 
بكايك بر شمرده است وجو یندگان 
فنون با علوم مذکور را به مطا لعه 
ا که نام رده كو صیه کرده 
است وسس ده حكانت که از 
مشا هدات با مسمو عات خود اومابه 
گرفته است در باره هريكاز حبار 
بيشة باد شده نقل نموده تا اهميت 
انوا اتنس فان بدهد . 

در مقاله سوم آن کتاب که در 
باره نجوم نوشنه شده است :مم 
حکایاثی که مر‌بوط به پیشکو بی نا 
ختیار وقت شایسته ميباسدآور ده 
است که مطالعه آنپا خوا ننده 
خوشبا ور را تا اندازط ای به صحت 
احکام تجومی مطمئن میسازد ولى 
همین شخص در همان کتاب ودر 
همان مقاله راجم به احکام نجو می 
كلماتى دارد که از آنا بی ١‏ ساس 
بودن احكام نجومی وعدم اعتقاد 

صفحه ۲۲ 


OR DDD 


ان ۱ 


خودش به احکام نجومی آشکار می 
تود بدين قراز : 

در احکام نج و می جنون وعته 
زبیعقلی) شرایط آن باب‌امست(چهار 
عقاله ص ۸) با. 

ترجه کم حجه, الکن اعت تر 
(مقصود زعمر خيام ریاضی دا ن 
مشپور قرن بنجم است ) بدیدم ءالما 
ندیدم او را در احكام نجوم هیچ 
اعتقادی واز بزرگان هیچکس ندیدم 
ونشنیدم که‌در احکام اعتقادی‌داشت 
رای مقاله صن ۱۳ : 

تا 


احکام نجوم ار جه صنعنسی 
معرو قست اعتمادرا نشاید و با ید که 


منجم ابر آن اعنماد دوری نکند وهر 
حکم که کند حواله با قضا كلد 
(جپار مقاله ص ۰۲ 

بت برای تایید سخنان اين 
مرد فاضل که خود منجمی كا مل 
دوده است و احکام نجومی رای 
عاب بي در ماه و سید 
است » بك واقعه تار یخی ۵ که 
در هشتصد و دواز ده سال قبل 
یعنی تقریبا سی و دوسال بعد از 
تاليف چپار 'مقاله رخ داده است 
در اینجا ذکر كلم : 

یکی از مباحث بيجيده نجومی 
بحث قرانات است که موضوع آن 
كرد آمدن دو سیاره با بیشتر در 
نك برج ص و ربج أله احکتام 
آن ا ایی لاو طرف م ان 


BAMBI CHENIER‏ الشاتع ته ليهاس لوو بلقنو 


منسهور نوشته شده است که از 
آنجمله كتاب القرانات و تحویسل 
سنى العالم از محمدين عبدالله ابن 
عمر بن بازيار شاكرصط حبش بن 
عبدالله و كتابهاى اقتران النحسین 
وزيج القرانات والا حشراقات از 
ابو معشر جعفر بن محمد بلخى و کتاب 
القرانات از ابوالحسين عل ىمصيصى 
قابل ياد- آوری است . شعراق 
مطلغ از نجوم نیز اصطلاخ قران 
را در اشعار جود آورده اند که 
از آنجمله خواجه حافظ منگوید : 

كفتم که خواجه کی به سرحجله 
میرود كفت" ان زماتث که مشفری 
وهه دران کنند و ناگفته نماند که 
قران آهشتری و ماه "نار هر ماه لك 
بار واقغ میشود و اين قران را 
«نحمان احکامی سعد میدانند وحافظ 
نين سيمين S>‏ نجومی نظر داشته 
ات ۲ 

ادا عوضوع واقعه تاربخی كله 
میخواهيم در ابنجایاد کنیم بافرانی 
ارنباط دارد که در اصطلاخ نجو م 
به قران اعظم مشسبور است وبسیار 
به ندرت اتفاق می‌افتدوعلتش هم 
اينست كههريك از سیارات مدا ر 
جد كانه ى دارد که در مدت‌معینی 
آنر!ا می پیماید و عدار و مدت 
تدش ارات دنو فرق دارد ۰ 
اما کاعی اتفاق می افتد که همه 
آنہا در اين سفر خستگی ناپذیر 
خود ۲ در بك‌نقطه از منطقه البروح 


گرد می‌آیند وقران آنسپا صو ر ت 
مک 3 : 

درسال ۲ هجری يك جنين 
قضیه ای انفاق افتاد . 

در آن سال هده ای از مجان 
قبل از وفوع قران ۰ وقوع آنترا 
ساب و سس تی کردندو گفتند 

دز روز سه شنبه ۲٩‏ حمادی 
الاخره وا کب سیعه. در برج میزان 
اجتماع می نمایند و چون میزان‌يك 
برج بادی است» براآر قسران 
سیارات مزبور » جنان باد هاى 
شدیدی خو اعد وزید که اکشسر 
عمارات ويران میشود وحمعی از 
عردم به هلا کت امس سند ‏ . 

از حملهٌ منجمانى که اين قران 
را بيش بينى كرده در بارة آن‌خنان 
حکمی صادر نموده بو د ند منحسی 
مشمپور بنام ابوالفضل خاز می با 
حازمی بود که در عاد رند کې 
میکرد و از جملة منجمانی که اين 
حکم را باطل میدانستند و مبگفتند. 
حنمن حاد له ای واقع دخواهد شد 
بکی امام فخرالدين رازى دانشمند 
بز ر گت وطن مات 45 مز ارش در 
هرات می باشد و دیگری شرف 
الدولة عسقلانی بوذ كه در مصر 
زندگی میکرد. او حدالدین الور ی 
شاعر رر کت خراسان را نیز که‌در 
علم تجوم مپارت بسیار داشت‌متمیم 
کرده اند که از جملۀ منتجمان‌طر فدار 
حکم نحومی مز دور دو ده‌است‌وظاهر ۱ 
نخستين کسی که ابن تہمت را يه 
ال شاع سر سب سس ت . 
حمد الله مستوفی مولف تازيبخ 
گزیده میباشد ولی بدلايل متعدد 
تار یخی ابت شده که انوری جنین 
ادعابی نگرده بوده است ونکی ازآن 
دالادل ابنست که وفات انوری در 
سنوات بين ۵۵۲ و ۵۵۰ رخ داده 
است در صو رتى كه اجتمسساع 
سيار كان سبعه در برج ميزان 


زوندون 
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بسال ۵۸۲ اتفاق افتاده است و 
انوری در آن وقت ات نداشته 
ست با انوری نام دیگری بوده‌است 
غير از شاعر مشسبور . يبر حال 
باو صف ابنكله دانشمنداتی چون 
مام فخر رازی و شرف الدوله 
عسقلانی یکی در خراسان و دیگری 


در مصر ۰ اعلا م کرده بودند که 


ز احتماع سیارات سبعه هيج 
خطری متوجه زمين نخواهد بود > 


١‏ مردم آن روز کار ء جانب احتیاط را 
| رعايت كر دند و درد شتا ےه 


سر داا به ها و در کوهستانپا ا 
مغاره ها يناه بر دند ¢ اماوقتی که 


روز سه شنبه. ۲٩‏ حمادی الاخره 


فرارسيد در حالی که همه نظ ر 
حادثه باد و طوفان شدید بو دند , 
چون فصل تابستان بود هوا گرم 
شد وحتی نسيمی هم که كرما را 
رفع كند يا شمعی را خاموش تماد 
نوزید و معلوم شد که پیشگوبی 
ابوالفضل خازمى وامثال واقرا ن 


وى بكلى خطابوده است درينوقت 
بود كه برای شاعران و نکته‌گیران 
فرصتی پیش آمد و در نکوهش 
منحمان احکامی داد سخن دادند و 
در تخطئه آنان اشعاری سرو دنك . 
ازآن جمله شاعری ينام اپو الغنا يم 
محمد ابن المعلم یامحمد بن على 
واسطی قطعه ای در مجر حازمسی 
سرود که با ابن بيت : 


قل لابى الفضل قول معتر ف 
مضى جميد ی و جاع ثار جب 


| شروع ميشود و باين بيت ختم 


ميكردذ : 


مدیرالا مرو إحدليس للسبعة 
فى كل حادث و به رواايت 
تذكره نويساناين قطعه‌راهم‌شاعری 
در هجو انوری كفت : 


| گفت انوری که‌تر اثر بادهای سخت 


ویران شود عمارت وکاخ سکندر ی 
در روز حکسم او نو زيسده 
است هيج باد یا مررسل الربا ح 
تو دانی وانوری ابن الاثير مو راح 
مش ور نر که دران ره جواضی 
۷ ساله بوده است در وقایع‌سال 
۲ نوشته است : «منجمان قديم 


وجدید حكم كرده بودند که در اين 
سال در ۲٩‏ جمادی الاخره كوا کب 
شماره ۶ 


4 


ع قسمت () 

۰ چ سے 

ْ فر هیک اصطلاحات نحو 

تسعد ذابح : هنو چبری و ید: قران سعدین : 

د منزل بیست‌ودوم‌از منازل بيست بر سیپرلاجوردی صورت سعدالسعود اجتماع مشتر ی وزهره در بك 
ةِ وهشتكانه قمر وآن دو ستاره‌از قدر حون یکی جاه عقبقین در یکی نیلی بر ج. 


سوم است یکی شمالى دبگری‌جنوبی ذقن 

هج بفاصله بك متر دوراز یکدیگر نزديك سعد الا خبیه : 

منزل بيست وپنجم از منازل 

غاله) پنداشته اند ونزد بك آنپسا ببست وهشتگانه قمر وآن جبا ر عدداق از ستار اکان ثابته که در 

ستاره ای کم نور تر هستکه‌منجمان ستاره است پشکل پای مرغابی در ایام قدیم باديه نشینانعرب» برای 

عرب آنرا گوسفتدی, پنداشته اند که سمت دست راست دلو که سه تااز دانستن وقت» محل طلوعماه راکه 

2 اشكسة ۶ آنا نی و وی میدید ومر شب اسان یت‎ ha 
حمال الدين گو يد : ستاو ای كد د اما از مهرد‎ 

نه‌سعد كفايت تو ذابح همان سعد الاخبيه است . 

نه صبح عثابت نو كاذب متو جپری گوید : مجمو عه ستاره را منز لىاز مناز ل 
سعد بلع: گردی بر آبی بيخته زراز ترنسج قمر ام نپاده بودند » تعداد این 

ءمنزل بيست وسوم از منازل بيست الكيخته 


قران ع مد 
اجتماع زحل ومريخ دريك بر ج 
منازل قمر 5 
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بیشس مقداری دور تر است بوسيله 
همان ستارگان نشان کرده وهر 


[۱ ۸ 


مجموعه ها ۲۸ منزل است امروز در 
وهشتگانه قمر وآن دوستاره است خوشه زتاك‌آویخته‌مانند سعدالاخبیه تقويمباى رقمی ستون خاصی بنا م 
که بردست جب دلو بفا صلة نیم سعد اکبر: منازل قمرو ضع مینما بند ودزمقابل 
متر از یکدیگر قرار دارند در میا ن ستاره مشتری است .انو ری هر روز نام یکی از منازل را ثبت 
انبا ستاره ای کم نور ديده میسود گوید: معد با امائ منازل 4 وتان 


۳ للك 


3 که ستاره شناسان عرب آنرا بر آسمان مکرمت از روشنان علم قرار است . 

ع گو سفندی تو هم‌نموده‌اند که‌سعد چون مشتتری به نور خردسعداکبرم شرطينء بطین ءثریا »دبران > 
5آنرا می بلعد . سعد اصفغر : هقمه » هنعه؛ذراع» نثره» طرف» جسبه 
سعد السعود : ستاره زهرهء خاقانی گو يد : زيره ءصرفه .عوا .سماك اعزل »غفر 
ع منزل بيست وچپارم از مناز ل شعر من فالی است نامس سعد زبانی , اکلیل» قلب» یموله,نعا یم» 
حت وهشتگانه قمر وآن سه ستاره اثبر گیر از انك بلده » سعد ذایسح» متا لسع : 


چ کوجك است در بيندم جدى وبازوى راوى من در ثنا ت از سعد اصغسر سعدالسعودء سعدالاخبيه» فرغ اول 
اهنت ۰ فرغ دوم و بطن الحوت . 


لال !ا انهاه هلله اك قانة الله نه اته ان الاته !اه اتقانة ULSI‏ الشالة ااه الع لاله انةانه اق الءة تتشلنة اله تسنسنيهانعتا؟زلهنتشانهتلشالة ا لطتتتتاة اتش الها ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱/۱۱۱۱۱۱۱۱ 


عه 
0 


۱ تا( 


بنحگانه در برج ميزان احتماغ است و در آخرآن کتاب گفته‌است. 
بیقر O‏ کال لتو یت اعد ید ag‏ بر در دک 
شدیدی میوزد » اما اين حکم به جمادی الاخر از ما هباى سال ۸۲ اخیر نوشته است :(جنا نکه ملاحظه 
در روزی که کواکب هفتگانه در میشود این الا ثير کواکب حمسسه 
برج ميزان اجتماع کرده بودند ۰ نوشنه است و شیر وردی کواکب 
سبعه و کذلك تاريخ كزيده نيز 
کواکب سبعه نگاشته وفقط بحساب 
نجومی دقیق معلوم توان کرد که 
کدام يك صحیح بوده است کواکب 
سبعه با کواکب خمسته: ؟» و این 
ضعيف نوسنده مقالهيا استفاده از 
قواعدى كددرباره تعيين قرانات در 
دسترس میبایند كمان ميكنم تعداد 


میرفت» د ضمناً ناكفته نما ند که 


كه زار عان بتوانند خرمنہای‌کنام ‏ بر و 
ê 0‏ ۳ در آخر روژو این روز روزسه‌شنبه 

ا ی و 
المنجمين وی 2 

دانشمند دیگری که در همان غرض از ذکر اين دو فقره اخير 
زمان زندگی میکرد و ببنگام وقوع یعنی گفتار اين الايش و شيخ 
قران سی وسله ساله بوده است اشراق كداز ۲۰ مقاله ا9 1 
شيخ شیاپ الديسن سرو رد قزوينى کر فته شد استاینست که 
مقتول بحلب معروف‌به شیخ‌اشرا ق و ی سیارات مزبور هفت بوده است . 
است که اتفاقاً درعین همان روز و قران مذکور ۰ در آن ایام بسرعست در هفته آینده را جع به.عسوف 
همان سال کتاب معروف لحو د برق و باد در همه جا پیجیده بود وکسوف وخرانات نجومی در بآرم 
حکمته الاشراق را با تمام‌رسا نیده ويك واقعه قابل ياد آوری بشمار أن بحث میشود . 

صفحه ۲۳ 


پولیس قوماندانی امنيه کابل 


n‏ م 


اختصاصی مجله ژوندون 
رابود تر: ضیا رو شن 


د 





وقتى به كروه رهر نان بذ در فته شد 
فهميد باس تراه ز ند گی اش ر ا 

طرف تارو] ٠٠٠٠٠‏ ډو ل بد ست 
آوردن از راه‌منفی۰۰۰.وراه‌دزدی 


ودم کشی از کند۰ 


سر لق رابرو ىام عراده مدو ددر د ند 
مه زن ومرد وطفلرابأهمد بكر 


بستند ٠‏ ۰۰ ودارا دی وهستى شانر ابه يغما 


بردنك, 


LLL LL اوور ةزر‎ 


بو لیسس‌دردستگیری این‌دسته‌ای 
خون آشام لحظة از فعالیت و تلاش 
باز نة استاد بك تعداد شان در 
جنکث قانون كيز افتاد و تعداد دیگر 
شان به مرور ايام دریکی دو ولایات 
کشور دستكير وزندانی كرديدند 
ولى یکی از آنا که بير حم تبر 
وقسی القلب تر از ديكران بودوقتی 


دانست پولیس در دستگیری اوداخل 
المت جدى اسك بان او ر 
خودش را متواری ساخت و بطور 
مخقی راه ننگر هار را در بيش كرفت 
او که می دا نست در زآد كه اصلی 
اش «رستم خیل مندان» زود تسس 
کرفتار وزندانی میگردد بنا بر آن 
مدتی در ننکر هار مانده و فتی‌متوجه 








شد بولیس‌میخواهدفانل دوجبا نكرد 
امر یکا ی راپیدا كند اوهم ننگرهاردا 
ترك ردو د لوه هاي دشت عا 
خيمه های کرجی ها ينا هنده شد 
هرجاءی رفت ودر هر جا می رفت و 
درهرجامی ماند سایه قانون راعقب 
خود می‌دید آماچون بی رحم وبيباك 
ومتبور بود حاضر نمی شد خودش 
را به‌قانون تسلیم كنيد زیسرا او 
ميبا يست سزای همه ای لسجا م 
گسیخنگی ها یش را عقب میله های 
زندان می بيند زيرا او در هر جایی 
بود به كذشته اش فکر میکرد به‌آدم 
كشى ها يش و به رهزنى ها یش 
و باز په بادش می افتاد كه : 

نخستين روز و قتى با محمد جا ن 
مشسرور به‌مچو پسر كل جان» بادیه 
نشین بالای نبری درقربه شان‌موآجه 
شتد فہمید با يسنت راه زئدگی‌آش‌دا 
بطرف نا روا... دراه وال نس‌دستنت 
آوردن را در راه خطا و بالاخره ر اه 
رهز نی ودزدی د آدم کشی رادارفقای 
خود پیا موزد. همین بود کهاز گذشته 
مجو پرسید واو گفت: 

درسال ۰۱۳۶۲ دزدید» رهزنبى 
كريد ویس قانون شکی‌های‌دیکر ی 
نيز انجام داد و بالا خره كر فتازشد 
وبانزده سال حبس برايش تعيسن 
گردند ودر زندان افتاد ووفتى ۱ ز 
فغاليت باز ماند به برا در دیگر شن 
متا 22 جان دستور داد تا افغال‌اورا 
تعقیب کند که کرد وكر فنار شد و 











در بپلوی برادر خود برای ده سال 
درزندان قرار گرفت و دو يرا دردر 
زندان ماندند وبعد تصمیم گر فتند 
تارهائی از زندان» برادر كو جك‌شان 
ستدعاندنباله راه نا صوابآندورا 


که او 


بر ده هم بعد آز بات مشوره 


مختصر درزندان با دو برادر زندانی ۱ 





خود به فعالیت آغاز کرد ودرينراء | 
يك نفر از اقوام خود را بنام رنگین | 
باخود یکجا ساخت و در او لين 
براجت هد کسیر داد ا وتر 
راگر فنه وراكب آنرا مجروح‌ساخته 
آنچه بود وآنجه داشت اذ اوگرفتند 
ولی چون از خود درين ما جرانشانی 
ماوت :بو دنب ر ا 
سال حبس محکوم شدند. تا آنكه 
یکی بض" از دیک از نش زهت 
شدند ودوباره به کار های نامشروع 
عرد بر پوت ولى اثبار يك کر وه 
بزركك رهز نان دا پی‌ریختندودريك 
مجلس خودی در بالای نبری‌ماجرای 
شوه حود و برادران خود را أنه 
فائب پسر عجب كل ساکن رستم 
خیل میدان درمیان گذاشت واوراهم 
Ta RE‏ 
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امشسة 


اتهم رع قوما ند نی 7 دل كفنت 


۳ 
دائب رهزن قوی هیکل و مرد متپور 
دسنه مجورا درس او احر بعد از نلاش 
۵۰ شنيآنه رور اکر فتار ساتخت ضمن 
اظبار جر رن فوق باقی واقعه ر | 
معلومات دآده كفت: 
هحیا ان وی و رم 
بازده تفر را باخود یکجا سا خته 
وبهرهؤنى وسرقت و اعمال د بكر 
نامشروع اقدام کند او آخرین فرد 


ابن دسته بوده که جندی قبل گرفتار 


وشو اغا اغثراف كرادم است 45 


بتار بح ۷ر ار ۵ ے4 ۷۱۲ 


تفه اك 218 وزیا داش" 
رثا نب الى ا 35 5 


۳ 5 3 
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حون در دديةقاعة كه 


پیت كز ده د رای “سنو مب ها موس 
رابردند وبازهم مدتى در مصرف پول 
آن خا موش ماندند و بتاريخ 
O IS‏ شان ۱ A‏ 
عراده مو لر را در نیمه شب منوقف 
اا کک را کبین آنرا که با 
سارقين مقابله کردند زخمی سناخته 
وبعضی دیکر شان را بسته کر ده 
مالو هسثی شان رابه ما بردند 
ودو زوك بعد از این واقعه بعنی دار 
4 ۷ر ۱۳۵۱ در حصه کوتل‌ده‌بحبی 
توسط سنگث رآه را برای ترا فيك 
مسدود ساخته سه عراده‌مو تر راکه 
عشت نفر راكب داشت لج کرده 


دارائى شان را با خود بردند. 
قو ما ندانی امنیه علاوه کرد 


8 سم 


11 با بازهم بتار رح ۰ ۷ ۱ راه 


ماغى تر را در پیش 23 فیه نخست 


ك هو تر لاری را متو قف کرده بعد 
آنه هريد عم ومجند خسن‌داهان 


ساخته يك تعداد ما ل و 


ر 
e‏ 
دازاتى شانرا کر کنند متو جه‌شد ند 


که دونفر سياح با يك کادی وقاطر 


در ان منطقه در استراحت هستند 
لد! خوك همه ابشان مسلح بو دند 
2 بكر ال ی با نايك بات 
دو نفر مذ كور حمله ور شده يكى شان 
را مجروح‌ودومی وقتی به اسطحه 
دست برد تو سط فیر تفنگجه زیر 
نام بقتل رسید وبك کمره ودوزبس 
شان رآنیز : 

هشت روذ بعداز a‏ قل رسا ادن 
سیاح امریکانی واقعه دلخراش‌دبگری 
رامر تكب شد ند ۰ 

منسم قو مأ ندانی آمنية ولا بت 


کاش در باره اين واقعه معلو ما ت 


شده‌اند که تكان دهنده تر آزواقعات 
نت4 آنا بو ده اسست که: 
بتار بخ ۸ر ۸ ۱۳۵۱ این دسته 


رهز نان در حهصسه سره مبدان 
مسلحانه هشت عراده مو تر رايكى 
يس از دیگری متو قف سا خته 5ه 
نفر راکب آن را که زنء مرد و طفل 
هاى معصوم بود ند رو كان گرفته 
ره تلاشى بدن ھر كدام بن داحشه 
بعداً آذ را جد سته هاى جارء نع 
نفرى در تاریکی شب نو سط ريسمان 
ولنگوته بسته کرده درپین كو دال 
هنا انداختند وبرای آنکه اطفال‌سرو 


صندا راراه نیئداخته با شند آنا دا 


نيز بسته كروه دورتر از آنبا د.ر 
حصه كوهئ انداخته وكبديد هه 
صر 
آیحه از دارائى تقدى ف حنسی دوده 


خامو شبى شان نموده بودند و 


به بغما بردند وتا با يان شب ایسن‌آن 
ها... اين مرد غا واین اطفلال بی گناہ 
را در گودال عا تاريك انداخته و 
خود شبان فرار کردند وان این 
جنایتی شان بود که مرتکب شدند 
وبعد ازآن يکايك در پنجه قاسون 
کرفتار شده زندآنی شدند ودوسیه 
اف اکان ور فوع ع 2 
انسانى شان تكميل و به مر جع 
اش سيرده شد که برای آنبا محکمه 


متداشنه اف مرافغة جرا های‌دتل ارا 


يسن شپسراده محكو ,> بست سال 
حېس» مومند پسر محمود محكوم به 
هژده سال حبس» پار محمد پر 
همتحنال حبیب‌الله پسر عز سس الله» 
شببزاده پسر مير و نائیب پستر 
عجب گل که از دو نفر اولی تأکنون 
حزای شان تعين نشده است و ناب 
نم که بعد از بکسال وپنج ماه فرار 
ازطرف پولیس چندی قبل گرفتا ر 
فاء مش و ۶ که 


اسآ 


لاد بكر رفقای خود انحام داده‌شس عا 


شده و بحرایم واعمال 


معترف اد ا سیه آل 
تکمیل‌نگردیده که جہت تعین جز ۱ 
به .مر جعشن‌محولگودوت؛ تحقیق:ر باه 
اين مجرم متواری جر بان داردتادیده 
شبوق که ,دز الام فرارجه"-جنا ای 


را هر تكب كرديده است/فلید! وی 
5-5 نظارت پولیس قرار دازد. 


صفحه ۲۵ 





رف عاطفه درجپارجو به اخلاقیات جاری» در كير است 
ف در نمایش عاطفه » فصهآدپابی‌را می‌بينيم که 


تاكلوكاه پرمنجلاب 


هاغو طه‌خو وده 


پلیدی هاوسیاهی 


وه 


رك حوادت عاطفه » ازيك وسطنما بش دادهميسود 
ل بازی ها در نمايش عاطفه,خوب وصميمانها ند 
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نمایشنامه‌یاطفه. سولٍیکارهای دبگربست 
که اففان ننداری تاکنون» اجرای شان نموده 
اسرت. درنمایشنامه عاطفه از یکسو گرایشی 
است؛ بسوی زمایش قطعانی از زندگی 
آسای حامعة ماء وازسوی ديكرء تدارلادبدن 
بيك زمينة عاطفی درلحظاتی که درامهءراهش 
داسوی دیگری كج می‌کند ۰ 

اين نمایش . حبزیست که تماشاگر هاء 
سالا پیش ازین آنرادیده است » ولی اينك 
افغان ننداری آنرابازسازی می‌کند + پالایبش 
مدعد وباصطلاح باب روزمی سازد و اين 
جرح وتعدیل «نه‌ایش راتالبة حوادث»حسوس 
ورخدادهای معسوس هيبرد ودرهمیتحاست که 
دماشاگر. خدامه دادر جپارچوي اخلاقیات 
عتارى درگیرمی بیند وخودش را درحالت‌های 
اصو‌لی وداحسي.س حال هاى تكرارى ميتكرد٠‏ 


طرح لها بشنامه : 
طرح تهابش عاطفه در واقع اهر يك 
ارح قدیمی است. ويك معو نامه عذيه 
کسائ ی که راه شانرا درزندگی نشناخته اند 
که زندگی رادرپلیدی هاوسیاهی هاحستجو 
ھی كتخد : كه نمیدا ند حه می کنند وجه بايد 
بکتند وبر روى همین طرح. چند تاآنم اصلى 
نمایشنامه. پیش روی تماشاگر طاهر»,شوند. 
«ااعمال شان وبانتايج اعمال شان. باکنش 
های شان وعكس العمل هابى که هی بینند. 
درطرح نمایش» قصة آدصبايى رامیخوانيم 
كه تاگلوگاه. درمنجلاب پلیدی ها غوطه 
خورده اند ٠‏ وناگبان براتر بك تصادف ء 
یکی ازبن قبرمانان ازاین‌منجلاب‌ببرون‌میشود 
وماهنت دوگائة طرح ازهمینعا آشکار میشود 
حي عد اناطع اجا برمی رد 
ازجابیکه عاطفة بك مرد. (حمائوی) کوجك 
رادرجبته دبگری می اندازد ودر براسر 

سرئوشت دیگری ٠‏ 
طرح عاطفه تاآنحااد‌اسه دارد. که از 
سر نوشت آدمواى دراهه سخن زده مشود 
وسرنوشت قبرهان مرکزی آشان داده‌هیشود 
وبابد گفت» تاپابان تناقضی میان کوشش 
سازنده عاطفه واتفاول تماشاگرعاطفه تحشم 
تمسخوردء حراکه تماشاگر» کلید بایان دادر 


صفحة ۲۱ 


جيب دارد واوخودپایان رامیداند وباپدبداند 
که يابان در کجاست ۰ 

ازهمیتروست که مثلا این پرستی ها به 
زبان هی آید ٠‏ 

آ باعاطفه برای چه‌کسانی ات * جر آباید 
عاطفه داببیندم ؟ آبا عاطنه برای قشر 
روشنفکر حامعه حبزی دارد ؟ 
وآنگاه تما :گر خود بدین پرسش,پاسخی 


حرطقی تمه هی كلد . عاطفه برای حماعت 
ببس.واد <امعه!ا دمت عاطفه‌یر ای کرو »عو ام است 
برای کہ انیکه بخاطر (القدامة بابد راه نیاتر 
دابگبرند وگرنه عاطفه برای روتنفکر ما. 
توضیح واضحات است. همین. 


پرورش وساختهان نمایش : 

قصه عاطفه ازدازار شروع هشود از 
بازارى که درتن فروتندگان دوره سرد 
لولیده‌اند. ازبازارى که رپگمال ها. دست 
فروش ها. ععاس عا. کپنه فروش ها و 
دزدها. در همه حای آن پراگنده اند. این 
دازار هصسب <وادث است وچرخشگاه رو بداد 
هو قعمة عاطفه هم ازهمینجا روع مشود 


درت.روع دما بش غ نصو بر بازار است 
وآدعراى بازار وناگهان تصویر مف.وش و 
سوم ربخته بی ازهمان آنسصراويك آذ‌فنگی 
وهرج وعرج که سرانجام دازار را تايايان 
نمایش. بيك کوچه تبديل می‌کند. كوجه بی 
نسبتا خلوت وآرام فرباد بخسنین درام با 
هره (دند ٠٠٠‏ دزد» تماشاگر راناحدودی 


به دغدغه هی زدازد ۰ 


شاید تصویر آغازنه‌ایش وآن سم دیزی 
وآذغنگی بك سمبل است. سمیلی که ميل 


دك صاعقه درحشم نماشاگر #مخی رد واورا 


جنه از درام عاطفه 


وادار ٠يسازد‏ تااژخودش بيرسد . جرا ابن 
آننہفتگی مبان آمد + 

آباقانون آن نظم <ارى رايهم زد واګر 
«بنطوراست بس جراتاآخر نمایش» ابسی 
حادنه تكرار نشد ون آشفتگی هر گزبچشم 


نخورد جرا؟ دزد کی بود وسر اجام حە‌شد؛ 


ويس اژاین برسشی است که نماشیاگر 
آزخودش ببرسد - يس حرابازار بيك كوحة 
خلوت مبدل گنت ؟ کوچه بی که مجحل كأسبى 
وهعاهنه آدعموای عنفی. قصه قرار كرفت 
محل درآعد. دزدها. جیب برها. قماباز ها 
وادمباى مجعول قصه ۰۰۰ 

قع.ه عاطفه ناقسمت زیادی در ابن فشضا 
برورش هی بابد وساخنه هشود. ناحاسکه 
همین کسوچه به بك خائه تبدیل مشود و 
داهمت دوگانه ثصه آشکار هشو ۰ 

آدمیای نمایش, آدمم‌ای بدی اند آدموابى 
كه به سبختی دربرابرزندگی دهن کی هیکنند 
وزندگی را متا به بك کوحه متعفن وآلوده 
هی انگارند ته ایدازآن گذرند. بی آنکه 
دنزات اختماعی اسان درنظرندان اهوبت 
داشته داشد ٠‏ 

(جمااو) طفل نوجوانی است که ازحريم 


خانواده دور مانده است. يدر ندازد. عادر 








خأ 0 با 
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تداردء خانه وسر ناه ندارد وشايد هم 
ازجانب تنباکس زندگی خودش هم محبست 
نمی بیند از اینرو دل سیر ده بد ہا هيه و۵» 
بکوجه میماند » باگرده اوباش وبدکاره. 
(شيرو) هم سر نوشت تلخى چون 
سرنوشت حمالودارد ازخانه وازتنبا مادرش 
فاصله می‌گیرد وکوچه پناهگاه اوهبشود ٠‏ 
رفخرو) و (ببلوان گلو) دوتاآدم اصلی 
دیگر زمایشنامه اند آجهپایی که رو نددردذال 
فساد كوحهء باابتكار آنپا می چرخد واین 


استاد صادق وانسه وهاب درصحنهاز درام علا طفه 





3 


چند آدم داستان» برروى نمایش تاپایان 
خط هى کذنند لو پسنده و دابر کتربرای 
اينكه نمايش راباصطلاح (انتباهى) ساخته 
باشندء ازفرجام کارآئبا تماشاگر دا باخبر 
سازند» اين باخبرساختن یاتلویهی است 
ویاباالمواجه ورویا روى. درهمین نش ان‌دادن 
هاست که درامه پایان هې يذيردء جون 
سازندگان. نما دش کارخود راتمام‌شده‌می‌پایند. 

باپایان یافتن » هيج نکته , کنگی برای 
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7 که فرچامش ولتيجه اش واقعكرايى نيست ۰ 


تماث.اجى نمی ماند حون باور اوهم اينست 


عددیی دكر ازهئر مندان ود درام 


که:در حبان گرام‌است بازار مکافات 
عمل وافعیت كرابى یاطبیع تگرا بی 

گرایش سای ناتورالستيك درهمان آغاز 
نمايش بچشم میخورد 2 درامه مجموعتة 
تصاویری ادت اززند گی وياازيك پولوی 
زندگی برخی از آدمسباى جامعه ما اين 
تصویر هاء ازعمق‌ولایه های زندگی نیستند» 
بلکه ایماژهایی انده که سطح زندگیگروهی 
راشان میدهند» بكلامديكر تصوبر هافقط 
عكاسي شده‌اند » آنكوله که هستند وآنگونه 
له می نمایند» پس پای‌علت یابی هادرمیان 
نمی آید وجراهای همانگونه برلب تماشاگر 
کنجکاو باقى هی مانئد ٠‏ 

تراکم همین پرسش هاست که ماهیست 
درامه راآشکارهسازد» بك درامة طبيعت گرا۰ 

هنگامی که هیگو بیم» درامه باالیوه تلاش 
هاي سازندگان آنپا » نمایش ريالستيك 
نیست. نباید, اینگونه تلقی شود که جنين 
صحنه هایی» نمیتو | ند درزندگی مردم ما 
اتفاق بیفتد» بلکه نکنة اساسی ايشم تكه 
نحوة پرورش وارزش یابی پدیده ها چنان 
است که نمايشس راء ازدايرة ریالسم میراد 
وقطعات نمایش برروی همء کلیتی راهیسازند 


: عاطفة آن مردء دراین نمایش» یك‌عاطفة 
كاملا انسانی فیست » بلكه باپس منظسر 
زندگی اوء باخاطرات اووباگلشته های او 
پیوند وخویشاوندی دارد ۰ 
او یخاطر يك تداعی ععانی جمالو» رابه 
خانه‌اش عيبرة» حراكه اوداداشتن حمالوء يان 
فرزند گمشده‌اش راء زنده می كلد واين‌يك 
مساله عاطفی بر ای اوست ودرذهن اوست 
وسوای عاطفه به عفیوم عام آنست پسسء 
ازاین مرخ ارزیابی » هرگز عاطفه یی درميان 
نیست وهرگز نام نمایشنامه نباید عاطفه 
باشد ۰ 
حوادث در نمایشنامة عاطفه ازيك وسط 
شان داده میشود ودراینجا همکن نیست كه 
علت ومایه های سازنده چلین رخداد های 
ناهزجار» به نمایش یذ اشته شود» يا اكه 
تماشاگر بصورت تلویحی» ازريشة ناهنجاری 
رخدادهاء چیزی بداندواين‌يك دليلديكر بست 
برای زناتورالیستی» بودن نمایش . 
اماموقعیکه عملیهء نامگذاری راپرتمایشنامه 
تام كرديم بايد بگویيم که عاطفه‌در چبادجوبه 


عاطفه 





(ناتوراليسم) یعنی» يك نمايشناهة خو ب 
است» تماشاگر با آدسپای نمایش باحوادث 
واتفا قات نمایش وبانتيجه نمایش احساس 

درست است که حماعت تماشاگرماخصلت 
های » کرکترهای عاطفه رادرخودش نمیباید» 
اماخصلت هاء آنقدر ملموس اندکه اومیتواند 
برای دیگران قبول کندواحساس پیگانگی هم 
نکند » بیگانگی باآحصها وبا رخداد ها ٠‏ 
فضاو دكون 

اگر پپذيريم که دکور کوچه » يا ببس 
بكويم دكور بازاار خوب است و حکایتگر 
فضاى بازار » اما این دكور در فضا های 
دیگر يك پیو ند زابجاست بر پیکر نمایشی 
پیوندی که نمايش دا اندکی خدشه‌می‌زند. 

دکور خانه مرد (نام صاحب خایه دا نمی 
حدانم) همان دکور کوچه است با همان 
چن منظر . با هها ان هبات کی چه وا 
همان مت صیت های‌يك کوچه و ككك 


باز ار و تماشا گر خانه ها را دز إسبس 
پشت آن می يرنه > اپا رتمان ها را می 
3 , وکان ها و سایه انداز های دکان 


هارا می ببندء يايه هاى برق را عى بيندء 
وسر انجام آنچه را كه تا چند لحظه ويس 
بنام کوچه و بازار پذیرفته بود ۰ حالابتام 
جانه اش نشان میدهند و او مجبور 
است که باز هم بيديرد ۰ 
تغيير ودک کونن هم" که ددان “نضا 

ممل می تلایا ینت که هدن .ماخ "رجا 
يك دست موبل میگذارند و از بام کوچه 
يك جراغ می آویزند وآنوقت کوچه تبدیل 
بيك خانه می شود 

با مب تماساکن. اد من کفید, د 
معاینه اله ,تور ال را ی 2 
همان محل ۰ كر همان کوچه و با همسان 
شای هایی که بر شمردیم ۰ سخا 2 
حالا به جای جراغ سقف » لوحه دکتور 
جمال از سقف آويخته شده ست » لوحه 
در نفس اتاق و حا لا این فضاء 
فضای يك معاينه خانه است > درحالیکه 
هنوز هم تماشاگر نمایی يك دکان را با 
دريك سری معاينه خانه می‌بیند. 

بقبه‌دد مفحة "١‏ 


رد 


















لا ر اما ليوا دماستا رومحيوبسينما ىشو رو ی 


لاريسا ماليوا نيا ستاره محبوب درسينما راه براى خودش باز كندو 
سینمای شوروی خاطره شكرة فلمی روزی بحيث هنر پیش سینما رو ی 
راکه در آوان کودکی بابرادر انش برده ظا هر گردد . 


لاريسا بس از آنکه فاکو لته اش 
زا کو شبهر الینگاها بيه . به بان کی 
رساند وارد عالم سینما ميكردد وبا 
بازی در اولین فیلم هنری شیر تی 
فراوان سيم میز ند. 

لاريسا در فلم های آسمان شب» 
خانم کاترین» ومادر كلاق بیشتر از 
پیش محبوب هيشود و شہر تش 


دوبالا ميكردد . 






لاریسا در صحنه ای از فلم 
وند. فتاه فر؟ موه نکرد. لار سا او در فلم «آسمان وابر» در نقش 
کک زان زمان به مهن همست دو كر کتر متضاد ظا هر میگردد واز 
دراين اندیشه بود که چطور میتواند عبده نقش ها بيكة باو سپرده شده 
مو فقانه بدرمیا بد. روح والای‌هنری 
لاریسا و انعطاف پذیبری او رآ قادر 
میسازد که در کر تر های كو نه گون 
E‏ کردی زان 
خودش میکوید که درفلم آسمان‌شب 
خودش را كاملا فراموش کرده و 
قالب نقش که باو سيرده شده بود ۲ 0 
NA RE‏ لاريسا ما لیوانیا ستاره محبوب‌تدوروی 
لاريسا مالیوا نيا گذشته از بازى در فلم نيا تر نيز بازی ميكند و در زمینه‌هنر تیاتر نیزشپرت‌زیاد کسب 


8 1 کر ده‌اسست . 
لارسا ما ليوا نيا 
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که لد آرت 


نمابش آثار ركو لاز آرت» ريجا رد لی درم رک فر هنگی امر یکا به نمای شگداشته 
شد ۰ 





آتار اقای ریجارد لی که نمایانگر تغنيك كولاز آرت است ,2 مخلو طسی از 

ونگه های مختلف‌ومواد طبیعی چو ن‌سنگ حوب ءنيات و پار جه جات میباشد ۰ 

شاغلى لی از عرصه ينج سال | ست کهازالغانستا ن اقا مت داشته و منا لر 
علبیعی ابن سر زهین ببترین هنیع البامدر هنر نقاشی وآرت وی میباشد ٠‏ آقا ی 
دیچاردلی قبلا. در مکسیکو ویو نان‌نقاشی مینمودمو نمايش های در سلو نیکاواً تن 
تابر نموده است ئی درسا ل ١0انمايش‏ گاهی‌درگالری فو نتا ناء در فلا دا لفیا 
دابر نعود ٠‏ 

اكنون که آثار کولاژ ارت لی در مرکز فرهنگی امریکا در كابل به نما یش گذاشته 
شده است يك نمایشگاه ازآلاد وی‌ازتعمیر صندوق وج بين المللى در وا شيكتن 
هابر گردیده است لی هم اکنون بهیسث معلم و معاون مد يريت مکتب بين المللی 
مریکا در كابل ایفای ,وظيفه سی نماید۰ 


فة 6 یکی از آثار ريجارد لی 















اخيرآ برای سر كرمق و تفر يح فامیل ها در بحر و همچنین بر ای 
8 کستانی که هزدم را از غرف شد ن نحات ميد هند» ما شین نجات جدید 
برای جلو گیری از غرق شدن‌ساخته شده که متواند با سر عت هشت 
متر فی ساعت» ششس نفررا ازمیان آب بدنبال خود تکشد. اين ما شین 
تا دو موتوت حرکت فى کند ووباسه ليتر پترول می تواند بر ای 
که دريك بدنه مو تر جا شود.قیمت بك پایه‌آن با روضن کننده اتی 
٠ور9؟؟‏ دالر امریکائی و يارو شن کننده برقی ۰ ور5؟؟دالر امر نكا بست 


ااست 








بو سیکون مو سسه تجار نسی‌تولیدات مغز الکتر و نيك نو کیسو» 
کو جکر ن ما شین محا سبه آی‌برقی جدبد دنا دا به بازار ع ضه کرده 
است. اين ماشنین دستی كوك تقر يبا سه انج طول و دو انج وسعت 
داشته و دارای ضخامتی در حدودسه برحپار !نچ می‌باشد که با ین 
ترتیب جیزی خورد تر از قطی‌سگرت نيست. 


OT TOTTI ۲۱۱۴۱۱۱۳۱۵۱۵۱3۱۵ ۱۹۱/۱۱ و ا‎ 


ساعت آفتانی . 


ور کشاپ اسیورت من سورا تا 
واقع در فلا دلفیای امرریسکا» مو فق 


ساختن خورد ترين آزير دهنده 


حريق كرد يده السك كه منستملازيك 
0 شاخه پلا ستیکی است كه دو 










E aT 4‏ ۱ 1 : 
ددين اواخر يك کمپنی سا عت‌سازی واقع دز امريكاء تازه تر ين انج ارتفاع دارد وبه هر نوع جريان 
وآخرین ساخته اش دا بیاژار عرضه کرده‌است. این سنا عت بلد د ستی برقی بسنه شده‌می‌تواند: 
که‌ننام سینکرونر باد میشود. شعاع آفتاب را بروی صفحه اش انعکا س 
ê OEE 2‏ 3 گفته می شود که و سیله جدید 
داده وبا استفاده از انرژی فتا ب بطرى که آنرا نیرو هیبخشد چا دج 


4 


مشود. 

سازند گان این ساعت اظبار می‌دارند که اگر ساعت سینکر و تر از يك اطاق به اطاق دبگر بر دوقیمت 
روزانه ده الى پانزده دقيقه درمقایل آفتاب ويا كروب های عادی قر اد 
كيرد. بطری اش جارج مسىشوة. جنتری این ساعت برای مدت صا 
سال كار ميد هد و نيز تاريخ هفته وروز دا معلوم می کند. ابن سا عت 51 
در حدود بلحصد دالر امریکائی‌قيمت دارد. ف 


را می توان برای از بين بر دنحريق 


آن ٥۹ر۱۰‏ دالر امر یکائی تعیب شده 


شماره 4 
























7 لاله الملل أله mina eel‏ ارس را ماه اه ۲۱۵۱۹ mie‏ 


oop لوقع‎ 


برهی انگيزد ٠‏ 


۱۱۵۸۷۱ ۱۱۱۷۸۱ 


3 
35 
ع 
۳ 
نت 
سا 
غ 
U‏ 
8۱ 


تااینجای داستان 


مودن جوان زیبای هنرمند بادیدن تصویر کامدی رقاصه زیبای هندعاشتق بيقرار او 
میگردد ودرجستجویش راه سرزمین دوردست ناشناخته رادرپیش میگیرد ويس از عبور 
ازمرزیخ - سرزمین ارباپ الواع به پایتخت مملکت هند میرسد دبیاری بپونادجی باغیا 
ومحمدمحسن تخشبی فانی شاعرموفق مشود درسرای باريابد ودر محضر فرمان‌روا 
مپمانانی که ازهفت اقلیم دعوت شده اند باتنبور سحرآهيز بسرايد 

ماجرای عشق در پرده نمیماند ومودن‌گلو بندمرجان گرانبهایی راکه فرمانروای هند 
بوی می بخشدء درپای کامدی می افگند وآتش خشم وحسادت فرمانروای مفرور 


به شحنه هادستور داده مشود تااورابه جرم این گستاخی ازمرز مملكت بيرون بكشند 
ودربیابانی بی‌آب وعلف رهایش سازند ۰اماکامدی درتاربکی شب هودن دادر بسد 
برداخت زبورات گرانبیای خود به شحنه‌هاساعتی جند باخود نگپمیدارد وآخرین دقایز 


۱ BIBLE IHIMNBIIBINRII 


۰ب ۱/۱ 


کاهدی ها روسانه میگوید : 

- از که یام خبركه بادل من 

یکجا بردعشق محمل من 

يرمن ارسای بی پروبال 

هم تورحمی کنی مگر بخيال 

به نسیمی دسانيم خبری 

تانفس چبند ازبقاً اثری 

زندگی گرجه داغ جانگاه است 

ازپیام توتاژگی خواه است 

هودن سل خوشبویی ازبغل کشیده به 
دلدار هجیوب خودتقديم میکند ومیگوبد : 

س «الإن») طلسم نفس شمارمن است 

#خبر عمر مستتعار من است 

وگل راسست اومبدهد : 

5 تادرا بن كل زخرعی ار است 

مسيم از تات صرفه براسث 

جون برتگش زند شکستن چنگ 

شيشه ام رارسیله گیوبه سنگك 

صدای اشير یکجشم بلند مشود : 

ب كاقى است + باهم وداع كنيد ! 

شعنه برتقارم میکوید» درشیانگاه ثاريك 
صدای دفاره نه نقاط دوردست ميرسد ٠‏ 

صدای داوی بازهم طنين انداز مديكردة : 

ازسراهای آن وداع كين 

پوفشان شد نگاه از پسن 

محمل جاك دل کشیلده بدوش 

<ون سحربك وداع وصد آغروش 

هومن بسدازآ که کامدی راتنگد. در آغوش 
مینشارد» وداعى غم انگیز میکند وراه سفر 
نامعلوم درپیش میگیرد ٠‏ 

بازهم صدای .راوی شنیده میشوه : 

بى تخل امید فال رفت 

بتوكل ره شمال كرفت 

کامدی که ګل معطرمودن رادردست دارد» 
جشسم ازگردراه دلداد برنمیدارد ۰ يسرك 
نيز باوضعى محزون‌ازءقب هودن حشم‌مدوزد. 


صفحة ۲۰ 


شحنه هادرنزد يككامدى استاده میشوند. 
یکی ازآنبا نقاره مینوازد ۰ 

مودن بعداز آلكه ازساحل دریاب جایی که 
عکس ستارمان آسمان برآب نیلگون افتاده 
است فراتر هيرود » قدم به راه بيابان 
می نہد ودرظلمت شب از نظر ناپدید میگردن* 

8 9 و 

صفحه جدیدی ازكتاب خطى کین باز 
ميكردد : 
«آه ازكبر وصولت امرا» 

۰ ازخوى وعادت امرا» 

9 ا 00 

درتاربکی شب باغ سرای بنظر میرسده 
«مبونائجى پیردرپای بتهكل معطر مشضو ل 
كندن حفره‌ای درزمين است ٠‏ درکنار اودو 
تن ازیاسبانان نيزه هابدست استاده اند : 
- زودشو 2 زود ! 

بمونادعی فامت خودرا داست مبکند : 

- درینجا جه رامیخواهید دفن كنيد ؟ 
حفره حطور داید باشد ؟ 

پاسیانان <شمكين جواب هيدهند 

7 بکندل 
حه کار ؟ 

باه بان دوم که جوانتر است 2 سته‌ای 
راک بدست دارد شان داده میگو زد 1 

فرمانروا دسئور داده‌اند تااين را بخاك 
بسياربم» درین ابن بسته جنابتکاری قراد 
دارد که آراهش فرمانروا رابرهم زده بودء 

بو نادجی بسته‌ای راکه‌گوبی مرغ بزدگی 
رادرآن پیجانده اند بدقت ازیظر میگذارند 
وبازهر خند میگوید 2 

- شاید قازویادرنایی باشد که بیموقع 
برواز كنان داخل سرای شده است ۰۰۰ 

پاسبان اول سخنان اوراقطع کرده دستور 
دهد : 

- تاخیرمکن 2 زود زودزهين رایکن ا 
ونيزه خودرا به يبلوى باغبان پیر میخلانده 
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اذاقه بده تراداین موفسوع 










باغبان به‌کندن زمين دوام میدهد ۰۰۰ از 
عقب پنجره. نزديك دروازه. نواسه اوننظر 
میرسد ۰ اویکجا باكامدى برمیگشت ۰ 

آنہا بادینن پاسپانان جا بجا میخکوب 
ميشوند ۰۰۰ 

يسرك آهسته دروازه راباز میکند ۰۰۰ 

کامدی ازمل بازشده دداخل میرود ٠‏ 
باغیان پیرازکنج حشم برگشت اورااحساس 
میکندء امامئل اینکه متوجه چیزی نباشد» 
به کندن زمین دوام میدهد ٠‏ 

کامدی تہانی ازعقب بته های انبوه گل» 
بسوی دیوار های «مروارید» سرای حرکت 
مىكند + 

آودرمخفیگاه تاریکی داخل شده سرعت 
از نظر نایدید میگردد وبعدازآن يسرك نيز 
ينها ثىازميان بته‌هایگل مگناردو نزديكدوبتة 
باسمن آمده بین علفبامخفى ميشود وچشم 
بسوى پدر کلان خود ميدوزد ۰ بمونادجی 
پیر ازکندن گودال فارغ شده» خنده کنان 
مبگوید : 

- کجااست + آن خنایتکار رابدهید ۰۰۰ 

اماپاسبان دست اورا شدت عقب زده. 
بماحول خودچشم مینوزد ۰ يسرك خسودرا 
پرزمین ی جسپاند وجون بنظرپاسیان چیزی 
رسد آهسته. آهسته آڼ بسته راگشوده 
تنہوررابیرون میکشد ٠‏ 

e اله‎ 

بپونادجی فر یادی ميكشدء اما نممتواند 
دست ياسبان رانگبدارد* پاسبان ازبيوجان 
تنبوددابرزمین هيزند وپارچه پارچه‌میسازد» 

ازهرنار تنبور آهنگی خاص بر میخیز د 
وسبس همه‌یکجاشده_به‌آهنگ شگفت‌انگیزی 
هبدل میگردند ۰۰۰ کاسه تفبور بانغمات 
گوناگون ازهم متلاشی مبگردد - 

بپونادجی زیرلب زمزعه میکند : 

55 تلبور سجر آميز eon‏ 

دربرابر كامدى كه تازه ازداه عخفی 
بداخل قصرگام نهاده است ۰ ناگیان آلات 
موسیقی بصها درهی آیند: ناله‌ای ازنسی 
صدای باله هحزون دردناك در 
سراسر تالارقصر می يبجدء ترس برکامدی 
متولی مشود وجابجا استاده میماند ٠‏ 

درین موقع فرمانروای دهشتناك واره‌تالار 
مبگردد : 

جه خواست ؟؛ 

کاعدی بصدای سازها که آهسنه آهسته 
بخالوشی میرود گوش ذبادة پاسخ ميدهد : 

د "وان هيرود دربنجا جن هاداخل شده 
باشتك ٠٠۰‏ 

فرمانروا باخشم وستيز حرف اورا فطع 

س بیگم + جنها به نواختن» سرودخواندن 
ونيزرقصيدن آشنایی ندارند ! كار های‌آنبا 
مبمتراز رقص وسرود است ۰ 

فرمانروا سوی نقاره وپرده باشك وتردید 


برمیکیزد 


سوه از: ابوالمعانی_بیدل 
سئاربواز: شرف رشیدوف 
وویتکو ویچ 

ترجمه از: ع۰ج۰ اونگوت 


مینگرد» کامدی درداخل قصراز نظر دور 
هیشود ۰ 

ياسبان بتاگل معطرى راکه نزديك حفره 
قرار دارد بشدت ازبيخ میکند وآنرا برپارجه 
های شکسته تنبور که در گودال انگنده شده. 
ھی دما ند 

- خاك ببنداز ! 

بیونادجی غرور آمیز مگوید 

- ساز رالميشود دفن کرد ٠‏ 

ابن کار رافرمافروا ببتر میداند. زودشو 
آنرادفن نکن ! 

پاسبانان بانیزه های خودبرکمر او فشار 
وارد میکنند ۰ 

بپونادجی بگودال خاك می‌افگند ۰ آهنگث 
كر يه آلود تنبور ازبين گردوخاك بلندمبشود 
وسيس بخاموشی میگراید ٠‏ 

يسزك ازخالال ساقه های نازك علفبا 
پدفت این مجه جسم دوخته ات ۰ 

*ودال پر میشود ۰ پاسیانان روى آنرا 
باپای خود هموار مکنند دسپس لوك ليزه 
هار امتوجه بپونادجی ساخته دستورهیدهند : 

U درلت‎ 

- بكجا ؟ 

- ازفرمانروا ياداش خواهی حرفت ٠‏ 

سرونادجی غرور آمبز میگوید : 

ب من کاری انجام نداده‌ام که شابستة 
باقاش باشد ! 

پاسبان باقبر وغذب فرياد ميكشد: 

- فقط خودفرماثروا هيداندكه بابد كه 
راپاداش داد ۰ e‏ 

زوك نيزه به‌بدن بہونادچی بشدت ميخلد 
واوناگزیر آرام آرام گام برمیدارد ۰۰۰ 

پاسپانان اورا از دروازه بیردن میکشند 
وباخود میبرند ۰ يسرك لحظه‌ای منتظر میماند 
وآنگاه ازبی آنان براه می افتد ونزد‌یك‌آنبا 
زسیده فریاد ميكشد : 

. پدرجان 2 های پدرحان ۰۰۱ 

اماپاسبانان اوراعقب میزننده پسرك در 
وی ی م 

آنا بپونادجی دانیز بانیزه های خويش 


میزنند. ۰۰ اونگاه خودرا بزمين میدوزد وراه 
میرود ٠‏ 

درتالار كوجك سرای نورد خورشید تاییده 
اسيك ۰ 

پاسبانانیکه تنبور دادفن کرده اند» وارد 
میگردند : 


عالم يناهاء تنبورجنایتکار راشکستاندیم 
ودر آودالی #امعلوم " بخاکش سپردیم 

فرمانروا عییرسد : 

آنکه ؟ودال راکنده بودجه شد ؟ 

- اورایدئیای دیگر فرستادم ٠‏ 

پاسپان جوانتر علاوه میکند : 

- بعفورشماروشی اس ت كه بخاك سپارند 
تنبور خود همواست ٠٠.٠‏ 

فرمانروا سخن اوراقطع میکند : 

- آنجه راكه میدانی نزدخود لكبدار ٠‏ 
حالابرويد وياداش بعيريد 1 

بقبه درصفحةم؛ 


۱ تا نت 








۰ ژوند كشى. جه بیلتون نه وى بی‌قدره دی 


ننه انه انو انه نه نيه ها سننه ابهانع ا لهاتع ا أشانة اانه وبيه تا 
۰ ! 5 سے ۱ 
سوک ر کی ۱ 
e‏ ۱ 
بیادی تندی باندی خپگان وينم 
نودی وریځی په آسمان وينم ۱ 
تا نرگس غمجتو سترگو کبی نن ۱ 
لری ددر اودمرجان وبنسم 
سترگی امی خکه په تیاره دی پتی 
جانانه تا جه زه پراشان وينم 
دنا خوشحالی دانه شکله شكارى ۱ 
واړه کارونه نور آسان وينم 
سنا دخندا په ميو همست چه شمه 
خمكه اوحته به آسمان وينم 
کلونه تول «رونه شکته كرى خپل 
تاحه ورگ په گلستان وينم 
تمل بی گلوبه توبوی ته هميش 
حکوت دىذكه مدح خوان وينم 
(حکمت 





ونع لمشتس رزوو وها به اوتنه امانوائة وبا وان LOIN fen‏ 





۳ 

گرانی 

خود » خودی کشی په ډ قت‌حپان ته گورم تاچهپه وریل نیره شانه کرله 
واسى نه جه مستانه اسمان تله كد ورم دی سس مانه ببانه کر ۳ 


مادوخت دامتعان دیای افغاله 
په‌همت دی دپلار هينه كره ودانه 














E OUT Sy‏ زیم او دیدونه » فرپادونه دی 
خان دىخلاص ساته‌همیش‌له‌دی‌بلانه هره‌خواکی طبیان درمان ته گسوهم زونږ ری راته ياره غمانه کي له 
3 خدمت ه«سادة 3 . 5 0 e E‏ 8 نب 
n 2‏ نه 1 7 په خا لی خا لی خبرو نه غولیرم ۱ نا نه‌ررکوی مزه در زپونو شكار ٍ 
نوی ژوند نوى نظام 4 به خاص فكر د عمل ميدان ته كورم ماته دی وبرانه بت خانه کر له 
e‏ ل ډ یووالی په ژوندون زما (باور)دى اوسن به‌ستاد حسن او رکی‌سوزمه 
على هلی‌دی شروع په‌ویره هينه [ خوانانو ۶ وحدت سا مان يه كورم ماحه تل يمه »> و پروانه کر له 
دملی زولدون تنظبم ته په‌ماگرانه بریکوتٍ »کابل د كب ۱۰ کال -۱۲۵۲ زه یم او سکرونی د بیلتون یاوه 
١‏ 3 1 سنا عشدقراته جوړه‌افسانه کړله 
په‌دی لاركسى مال اوسر جاروه دوايه 2 07 اا 
دا !يجاب دزمانی دی قدر داثه زه د هی ی تب سردوبولم ۱ 
نفاق اوردى بدبینی وژنی فوموه لاندى هی بس دغه‌ترانه کړ له | 
محود سعید (آرزومند) 





په‌وحد ت کښی شته خوندونه پر بماله "فا ۰ ۱ ۵ 
بول بولاس اوهميوزيه شی‌په‌شسه هينه اي 0 درو 
نوبهلووشى يمدنياكشي له‌هر جاله نه شو ايدعضق او محبت كسى می زړهښادنه شو 


BSE 


دلورتیا او ترقى ناوی سمبال کړه ماد سوای »ول کی ,نو a a‏ دياد گار شا 
ی ۳۳ دتورو" زلفو بر نبا سترگو ليو نو کتوتسه 
سینگا رونه ورته‌کره خوڅو شاله 5 4 ات و7 دق موش و باز نو دبخت‌له‌بیداری بیگاه‌دیار سره می‌شیه‌وه 
دوطن خدمت له هرخه نه ضرور دی په جستجو تالاش » کوشش ,یا دعاعیادت دزيه په‌تپوس تللىوم دلدار سرمميشيهوه 
١‏ حپان گلز اد گلزار وهرطرف بماربپاروو 


0 
1 


حا صل ترالوسه يسورى مانها خيل مراد لبه 
دشخصی گتوئه تين شه دزړه سره لمحه هره لحطسه کی دژو نس( ۱ 
5 ميو تلا کوه جا نانسه الك N e E‏ 1 1 ۲ 
47 3 جرا ف شیرین فناء تخت وتبشمه هنا ظو ه دداسی مپربانه سل مدا ی وه 
اه 00 لمر RE A‏ قر هاد قنا شو شخونتانوم وفرهادنه شو حه کله کله خیال اوتصور به‌وروشمة 
CSE‏ وت راشرف مفتون» عنهزسکلی محفل كني شکلیبادسوهمی‌شچهوه 
بردی‌وی دشادی اوخوشحالی ثی‌خور پاده 
صحنه‌دبی غمی‌کشی له غمخوارسممی شيهؤه 
كمالدخيل اخلاص مقام‌دوصل »وم غویتی 
94 عالم دسرلوهی اوافتخاد سروعى شیهوه 
دمونى رسوا تی 8 زړهخرقهکښی تنجماكمين بياموند 
دحسن اودحمال سرمابه دارسره‌می سپهوه 
ب رکتالله کمین 


په کښی دیوگلر نكا وگل رخسارسره‌می‌شپه‌وه 


وره نشی به‌دی چارهکښی ستومانه 
عردرد لره دزپه‌می داظبار سره دواوه 


يه هره شاد هتره 


مینه جه رسوا شی نو رسوا دی شی 





in 








خرد تال شی تما شا :ی شسی 
زه خو ویره ترس په زره کی نه‌لرم 

يار که‌نا اشنا شی نا اشنا دی شی 
مخکشی که په بټه خو لهسیزلم زه 

اوبل که‌براعلی شی بر اعلی دی شی 
روند سره جه ميئه نه ویرو ندنه‌وی 




















غم که‌بی بها شی بی بيبا دی شی 








واخملی که؛ واشی "زاغ رادی_ شی 


زه منت باز» مینه‌خپل معراج گم 
ژوند که نابیناوی نا بینا دی شی 














ميك اناه نت سس 8 9 ١‏ مه 
3 - و دک ود >2 1 س مد ۶ زو 














و ۴ 
“ينين 


د و 











عبان با دلب دزاشت ي سته قراخ 
5 ۳ 6 
تردن بلند وبالای متتاسب حشمباى 
اأآبى وسعتانباى بر جسته» ساق 
ا|عای خوشی ساختو اندام ز بباحلد 
لشم و یاکیزه ادن ليد ی مایت 
بسا ند ار 1 
۰ یاه بود. دندان های صك فى 0 
يا ال ۳ ۱ 
سباق ياثوى و بیثی قلمی حبسره 
|هقبو لشی را مقبول‌تر جلوه می 
ااا.اد . 
||| دختر نو رسس حازآنه کین هرود 
| آژایش وفيشن رادو شت ر 


لیس ساده باك می پو شید . 


ا نگرمیداشت «موهای سياه تیسره 
ار نکش ( له 9 به ين مس 
رسید چنان شانه می ز. ۲ 4 از 


9 حور الب اھ 


دسا کرمی 
قول ھی ال 


. در جر ران اصوال 


زر ده لما ختگانش رو به فزو 

سا 
O‏ 

مردانی که به‌گونه های رنگار نک 
دد بزابرشن قزار مخ گزفتند + او 
8 بر حورد شحاعانه و آزاڈ خو یشی 
چنا مات شائ کرد + مقليكة وى 
ا کے حي 
هرد زوز مندی است که بر كرسى 
قدرت یه ژده و إن كام اكور 
افد تسلط دارو 
ابر خورد او یا مردان جوان‌دل !¦ اهر 
خوانده هایشن دا رشن زیشسن 
ميكرد . 
| هد از حواهز 61112 رشن 


<“ 


«آنجیل» مانند هميشه خندرد . 
خواهر خوانده اشن با لجېه جدی 


تفت 
ت اين بار كب هايم را به حنده 
تن نکن ۰ دسي ری از دختر ها 


میخواهند مردان جوان را شکا ر 
A E‏ مج ال ۱3 
نکی دی ب 

«آنجیل» که با زلفپا پش بز ی 
می کرد باز هم خندید . 

خواهر خواندی اشس يا فقا مت 
كت : 

واز هم خنده + بس كن دیک 
آخر من با تو جدی صحبت می‌کنم. 
بآنجیل» که لبپای عقیق ر نكس 
را کم کم می كزيد بانگاه هاق زرف 
سوی خوا هر خوانده اش دسدو 
کت : 

ب من کدی ها را دوست ندارم ! 

خواهر خوانده بار دستبا شس‌از 
کومه های آنجیل گرفته كس کرد 
و گفت : 

خی تو حی را روست دارق ٩‏ 

«آنجیل» که از چبره اشس جالت 
انتظار تمورار بود » آهسته آهسته 
به تفریگاه قدم مې زد و بركك های 
ابلق خزان زده را از صورت كلما 
حمم میکرد. ناگہان در بسراسر 
دیده های خواهر خوانده ميخكو ب 
شد ال باز واان او کسرفته با 
نیرو مندی تکان داد. بعد دست 
مایشن را به گررن وی حلقه کرد , 
صور تشن را به صورت او حسسيا نيد 
3 0 را به كوس راستشی 
EE 5‏ رمن رد : 

عت م حب ما را و سر 





فر ار زا 

- آزارى و آدميست را ! 

اش راگفت وخواهر خوانده اش 
را سخت در بغل كرفت . بعد 
و ررد , 

و هر رو خنديدند . خودشی‌بلند 
می خنديد . خیلی هم بلند انبوهی 


از تماشا جیان به .ور شان کرد 
اه واه عوانده اما 
ادان لش : 

سآرام باش :شرم است شرم ! 

او همانگو نه قتقتکنس میداد ومی 
«ناگپال رهایشس کرد و با 
شتاب بخجه‌اش را از زیر كل بو ته 
يق 17 يوك :موی 

خوافر خوانده آنجيل که از 
خخالت پیشانق اشس عرق كرره بود 


ڪت 


خند‌ید 


با شلاب به رنبالشین كام بر داشت 
و صدا وات 

ار ۶ اب 
روی, من هم میایم . 

(آنحیل) که در نگاه های 

انگیز سيل بنیاث به 

سرعت فى دولا و کنو سای 
الفاصكو نش در مسير باد ملام 
عص ر انه نیت ویاشان میگرد بد 
با صدای بلند موزون كفت : 


صم 
ر 


ی 


بر اض 
ا اك 


”+ 3 ا 

تو هلوز این شجاعت رانداری" 

لخظه هاق بعد (آنحیل) در یکی 
از کانی های پسن کوچه شیر چای 
سسز هيل داررااز حا نىك حانان به پبا له 
تر کستا نی‌می‌ریخت وشوب شوپ در 
دهنشن فو می برر . او در حالیکه 
دیدم هایشی_بتضوپری حع 
بور غرق شتتبدن ریکارد صمای 
مو سیقی بسیار قدیمی بو د . 
ربكارد عابی که رد تمام سیر تنما 
درهمين جا يافت ميشد . 

'(آنجيل) طور ی در خبان 
درونیش سر کردان بود كه وقتى 
به‌خود آمد, ستاره ها دردل‌آسمان 
نیلی فام جشمك می زدند .وازخطا 
ساعتش رادید واز جا بر خاسست 

آنگا مبّكه بول جایشّس را میداد 
نظرش را مردی جلب نمود که باتار 
عاق سید مويك باژی مُیْکرا ؤا ر 
زر عینکش گر ممطالعه برد. آ2 
به او نزديك شدو كتايشع ا بيق 
داشته به خواندن پزداخت. .مود که 
یگانه مشتری پا قیما نده کافق, بود 
3 شست تکان خورد به دبال کتاب ار 
جابر خاست ,دزین حال پایشس بل 





بايه ميز بندشد وبه روى افتاد ورل نگاه ٠‏ 
:كناب های‌دیگر سرام (آ: 
تهروی مير تود تيت ويرك گردیدند ماه + 
۳ مرد خواست ,از جایش بر طور 
خيزد »(آنحیل) ال كا راز نتسه در جر 
سوی پارك‌به‌دوبدن آغاز کرد.مردبر | برد : 
خاسته از دنبالش دوید (آنجیل )| گام 
نی كبن ده پیش پیش می دوید ومرچژه 

که جند كام عقب تر بود زمزم( 1 
میکرد : 


عجیب دختری 


و ۰:۳۳ 


از , 
...عجنب دختری.. !| 


نا که مرد خود را به (آنجیل )|| بلعید 
رسانید .او نام کتابپا ر! خواند ودرا _عح 
بخچه اش بيجا ند. وقتی مر نردا د: 
او رسید .وی روئ يزه هاى سرد|اش؟ 
تیر ماهی چت افناده بود می خندید]|زبانه 
وص ال خنده پستا نمی کلو هاش | مرد 
می لرزیدند .مرد پا نکاه های خشما[نش 
الواء جاتب بای«میدید ولی او همى [أوبيباا 
خنديدومئ خنديد. بعد باك جست بر 








خا سل ودزبازو های‌مرد محکم كر فت 0 
مرگ دوبژاسر EE‏ 
هنكام (آتجیل) كفت : آنش 

- به خاطزكتا بپایت‌قیر هستی!| ناكا 


مزد که زباتش بتد بند می شد|ر 
واندامشس مئ لر ولك گفت: 


انيم 1 

م يل" ا 
(آنجیل» بی آنکه جيزى بكويد |١‏ اروی 
بخحه اش را بز داشته در 8 زی 
شتا .ىاو با زکرد. وقتی گره های| نمود: 
بخجه بازشد ءروق پاهای آنانمقدار| آوان 
ژباذ كنات وریکا رد روی هم[إرا و 
سس آن م 
(آنجیل) باز های مرد دا به | رای ' 
سحتی فشرده ااشاره به کتاب ها و شده 
ركارة ها كفت»: اگ وك 
نرذار ابن ها را برادر ! لاد 
مرت مس مس و۳ 


نحت تالیر احسا س مرد اتک 1 
كفت A‏ 
-تردار ابا را بر داز ! 
كتابباى خود را هم به شما بخشیدم 
(آتحیل) دستی به مو هائ مر د 

کشیده وبا تمسم گفت: 
سمینون ای مرد سخاوت مند !201 


آنگاه کتابپا وریکارد ها را باز داد 
شم اهر ميان بخچه بيجانيده از كنار ما د 
مرد دور شل ند قُدمی از بو از پا 
فاضله كرفت »دست جیش را که لبود 


ای بوڈ برست خا حافقلق تكا ن (آند 
داد. 
مرد كه. در جایشس میخکوب بودبا 




























و هی | یگاه هایش اورا دنبال میکر د . 

رامر_ (آنجیل )در پرتو ور نشيرىر نكك 
ند ماه خرامان خرامان می‌رفت او 
]ور موزون‌شیلاق‌میزد.هنگامی‌درزیر 
فته درخت ينجه جنار رسید توقف نموم 
بردبر برد هم آهسته آهسته به دنا لش 
سل )گام بر داشت . هنو و 


ومر مى نا مله اسک کے 
مهلا (آنحیل) درپرتو نو شیوی ر نكك 


زبس كوجه های خیا لمبایش بیرون 
.اند. شمله حاف آنش کناب صیا وا 
ی 
بعجیب دختری .. عجیب :احثری.. 
نرد|| دختر آرا مآرام ریک ار ها را 
شتا بارحه عابس را يك بك در 
ندید [زیانه عا کی تفت داشت 
۵ش ]برد از ميان شناخه ها طلائی رنكك 
شم انش بانگاه های ژرفشس دختر ذیبا 
سی |اوبيباك را مى بوسید. دختر جنان 
ت برایحوحنماشای ای انش ود که 
ترفت |آجررره آتشین اش هر دم آتشین تر 
فى كردبد. آنگا هبکه زبانه صمای 
آنش هرجه بلندتز ذراهتزاز بودند 
سنی! ||ناگپان ددر داشتاب قشنا بشی‌را 
شا درمیان آتش فرو برد و يك کتاب 
نیم سوخته رایرداشت کنو های 
انبوه دختر ادو سۇق گرّدن بلندش 
"روی آتش لغزید »مرد وار خطا از 
شضس‌|رری بلکه خیز زد ومشغول خأموش 
نمودن گیسو ماق دختر شد .دزن 
| آوان دختر زود زود کتاب نیم‌سوخته 
را ورق می زد وجیزی را در لابلای 
آن فى ياليد .دخثر تابلویی را که ابر 
بای أن با خط زرين جيز هابی نقش 
اشده و كم کم كوشه هایش‌را آتشس 
گرفته بود بر داشت ودر بخنش جا 
داد بعد کتاب را دو باره کش آتش 
نم ادام . 

مرد که باز لفپای دختر بازی می 
1۹ یود كفت : 

| - نزديك ژلفپایت‌را آنشل گرّفته 





یر | اکیسو هایس رااز خنکک‌مرد رانيد 
باز داو را متوجه آتشس ساخت .كتاب 
یر أها ذيكر خاکستر شده بولند وتنبا 
ر او از پارجه هاق نيم سو خته ریکازدها. 
که لبود ماق شخان بل میا سنت . 
کا ن (انجیل) ومرد بح سنخن به هم مق 

نکر بستند .لحظه ها کر خامق شلق 
بودبا گذشنا اسثل زانختر) 3 خالتكه 
کیسو فاق ستو کته ائس را با کف 


ت 





۶ فا یاه‎ lee ba LA 
۲ ES e 


دستپا بشس می‌مالید سوی تل 
قشر اسار وه مت ؛ 

این است سر الحا مجيز های 
بازارق . 

رین وقت ناگبان فر باد مرد بلند 
21 

اخ سوختم .سوختم ! 

(آنجيل) متوجه كرديد که لباسن 
مرد را آتشن گرفته واو با شتا پ 
جانب دریا مق رود .دختر بیخیال 
خنده‌زا سرااده .نرم رمك خنډةاش 
بلندتر وپلند تر شندو انعکاسن آن از 


هر سوبه کوشن رسید . 
e 9 ©‏ 
ام باحاد له عَنَائى _ كو نه "كانه 
هيامدند و مق رفتند وكستى زمان‌در 
میسر برخم ونیخشش راه فى بیمود. 
(آنجیل )دز دنياق حوااش گام ,می‌زد 
زمرد دز حببان خوذش الزوزى آل ادو 





باز هم درهمان کافي يسن كوجه 


شیر ریکاردقای قدیمی فى شيشدلد 
(آنجیل) مانند سالهائ پیشین تازه 
وبر نشاط مُیَموا ول كرد افتشرد ه 
ژکار کشته به نظر می‌رسید .دیده 














ما (آنجیل) به دیوار های پراز 
:نوير » ازتصو يرى به تصوير ی 
مغن بد تا که اده آمده 
مد را بافشت. مر د 5 
اله 5 (آنجیل )نی محايا ١‏ سن 
خاایشن بر سیت ورو به روی مرا: 
دق ميز اونشت .مرد. که متوجه. شک 
بدون هيجكو نه نئتر غات گفت: 
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كمست 

درین نیم شب 

اشهمه در میزند 

٩ کمست‎ 

دربن شام تار 

دبتن من آمده است ؟ 

درزدورم داد باز 

مرغ خیال هرا. درزدن آشناست 


ی الکو ۱ 
آهدم ۰ 
باز بدروازه کوفت ! 
كل ابم الى تيد + 
ابن تبس دل زحيست ؟ 
درزدو آرام شد 
ازاثر باد بود ! 
باز خموشی فگند 
سابه بر اوراق من 
وآنجه بحشمم خوردء روشنی و اسر 
۰ چ 
کیست ؟ حنین پشت در : 
تند نفس ھی زند 
هي افشودلوم .رم ناه به ببلوی كر 


1 
0 
ظ 
1 


سا 


آمدم 

دل نه تبيدن فتاد 
دیده سیاهی گرفت 

ا حساك سید 
زمزمة رآعدي 

در بكسودم قرار 
او ره بی. ‏ ابن 
حنذا د سي 14 
هیچکس آنجا لبود » 
ليك بس ازيك سكوت 
روح دوسه دخترگ 
هوزده كر بختند 

۳ البه شعر بود : 
سرت من گذاشت » 
عق طلسم خداست ! 


۱ (توفیق) 


e 
e 
e 
e 
e 
1 
e 
۰ 
e 
1 
e 
۰ 
e 
e 
© 
1 
8 
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LT STOEL 


بر خیز بیا ببين زهستان بګذشت 
شد سبز حمن لاله بصخرا آهمد 

. 

بر خيز بیابین هزار آمده است 
بگذشت غم ورنج زمستان از باغ 
و 

برخيز ببين جبان جوان کردیده 
بې هیری وسردی كله ديديم زوى 
#8 

برخیز كله درطرف نظر جان لبود 
سرواست فرالوان کهاستاده‌است سبرباغ 
٠9‏ 

كل است اگر جه همه چون در تميسن 
كردى تونگسه بروى تركس از ناز 

¥« نا 

چين ربه عذار میزبان ميباتسد 
آن چين که برخسار حبان بود زدی 


و ۰ 


درديست هرا که بيتو درمان لبسود 
ازاين سبب است خاطرمن‌زارو بربشان 


الل عله ۱ ۱ ۱ ۰ 


از مقدسه مخفی 


((لحن‌داودی)) 


مسژده ای دوستان بہار آمد 
كلك هسیتی ددیعمه كار آمد 
آسمان 1 ب زيدمى باريد 
ابر نیسان گر نشار آمد 
بر بساط ز مردين حفن 
شبلم صبح ثقراه کار آمد 
در جمسن نخل ذل بيار آمد 
سرو قامت كشيد و سبزه دميد 
آب حبوان به حشمه سارآید 
پنجه حمل رفت دامن سرو 
رقص رقصان بجو كثار آمد 
باد آراسټ زلف دختر باغ 
, هبرش عاقبت بكا ر آمید 
دل دوشيز گان باغ شگفت 
شور بلبل ز شاخسار آمد 
از در » دل ,بگوش جانم دوش 
تا لة مر غ بيقرار آمد 
تحن داودی از لواى یش 
گرم پر شور و آشكار آهد 
فت هستی كن ونشاط انكر 
که زمستان شد :و بسار . آهد 
لان 0 © و ا اكد 
در طرف سل به جاى خار آمد 
نیز ت‌ویی" نقشن -تازة باغ 
كلك «خفي) یبری . نگار . آمد 
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رداعیات 
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بنمود هر آنچه را به بستان بگذشت 
افسرده‌گی و خواری گلستان بگذشت 
۰ 8 

در دشت وجمن بيك بہار آمده است 
نوبت به ګل وباده ویار آمده است 
¥ ۰ 

آن آب که بخ بست روان مرديده 
بنگر برخش جه مپسریان گسردیده 
آي 8 

آن <يز که دل می طلید » آن تود 


ديدم همه جا سرو خرامان لبود 


e. 0 


تلط ا ۹( 


د اح او امس الوقن حونگین 
ديدم که فتاد چشم نرگس إزهمين 


بكسر فته روان مپمان هباشد 
بزدود ببين جه شادمان هیباشسد 
۰ 

من هست بر سمت ولی حان نبود 
هر جا نگرم زلف پریشان لبود 
(عالمشاهى ونقطه ) 


ال ار[ 


۱ 


موس ھر 


سپارت ذوفگاه راستان باد 
نوين رن تورشك باستان باد 
همی خواند بگوش هرگل تو 
شور نادمانی داستان «باد» 
سرود 
نوای من لواى دازدانی است 
رود من - سرود جاودانی است 
فغان شعله خیزهن دراین دشت 
حراغ روهروان زندگانی است 
عشق به میبن 
توگوبی بت پرستم» بت برستم 
که من 9 خاك خود» برستم 
بداغ هيسنم سوزم چو لاله 
كه من پرور: ابن كوه ودشتم 
پرورده نغمه شعر 
حمن يرود گلستان پرود اند 
گلستان شور مر غان پروداد 
محنط ساز کار ضمة شعر 
بسى هر د سخندان پبروراند 
از: ردکتود شمع ریز 


مو وو وه ووو نوه ووچ وهه 


نامه 


جه ميخواهى برای توبنویسم ؟ چه میخواهی بتو بگویم ؟ 


تو پمانة وجود مرالبربز کرده‌ای وبیش ازیازده سال استکه نفس وخون وزندګی 


هن هستی ۰ 
همه انديشه هايم قرار نداری ٩‏ 


ديكرجه جیزی راهى توائم بتو بفیمانم که تو آنرافدانی ؟ آیاتودرآغاز وانجام 


"اوه ۰۰۰۱ محپوبه‌ام گاه‌گاه بنظرم می‌آید که توخودمن شده‌ای ووفتی باتوحرف می‌زنم | 


مانئد ابلس تكه باروح خویش سخن‌همگويم ۰ بس 


حكونه ترادوست هدارم ٠‏ 


اتجمدر صفحةخاطرمن است بخوان وسين 


تودیرزمانی شادىهن بودى واكلون موجپ تسلى خاطرم هستی ٠‏ نگاه توبقدری دلربا 
ولیخندت باندازه ای شير ين وو صف ناپذیر و پیرامونت آنقدر از پر تو صفا و فداكارى 
وعشق درخشان است‌که من سوگواری‌وعزای خويش رافراهوش می‌کنم واز تماشای چېرۀ 


فريبئدهدات دل حون شب تار يكلم رود 


شن میگردد ۶ 


هرقدر اندوهگین وولشکسته باشم وقتی کنارتوهستم بنظرم میرسدکه هلوز نورعشق 
ونیکبختی بدیدگان وروحم داخل می تواندشد ٠‏ 


توکه روزهای سوگراری وغم انگیسز فراوان زاازمن دورکرده ای ۰ 


ت و که روزهای 


چشن" وسروربسیاری برای فر اهم‌نساخته‌ای بیاامروز ,هم جسن عبر ۰ آوهمانگونه کسه 
ستوده‌ای خوشوقت باش‌و هما نطور یکه خوبی شادمان: باش وهمانقدر که مضوبی سعاد‌تمند 


o 


آسمان صاف اورؤشن باشد ۰ 


SS‏ سس 


مان پیشانی زیبایت رااژایر هاى زودكدرغم واندوه پاك کن ودل ارجمندن وا 
ازپریشانی واضطراب وناآسودتی وتیرگی بزدای""۰ شایسته است: که زندگی توحون: 


اذه (لویی کنبو] 


چ 





الى اك الل الل الل ا اس 
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آشنائى باحيو انات باغو حش 
خانم «كارولين» متصدى یکی ١‏ زياغباى و حش آمريكاء دربن روز ها 


تصميم گرفته دختر ش «ژولی» راباحيوانات آن باغ آ شنا سا زد 
تاپس از مر کش متوا ند و ظیفه‌مادر رابخوبى دنبال کند. خانم كارو لين 


هر رود «زولى» دا به باغ میبرد تاشکل بر خوردبا حیوا نات مخصوصاً 
حبوانات در نده را بفہمد و حر لت حاصل 
شما درین عکس ژولی ومادرشرادركنا ر يكشير ملاحظه ميكنيد. 


آقاى «والتر كر نليوس» انكليسى که همشسبرها نش معتقد ند» عقل 


جندى پیش با بالباى مصنو عى که سالخته خودش بودء به عقب بام 
سوپر مار کیت بزژگت شیر هدر حدود بيست متر ار تفاع دارد» 
رفته و شروع به پر واز کرد آماچنددقیقه بعد ناكبان تعا دلش را از 
دست داده ودر مقایل مقا بل جشمان وحشتز ده مردم به زمین سقوط 
رد. درظی ابن سفوط «والتسر»مجروح شد و لی از عملش هأ یوس 
انود و میگفت: ممکن است بزو دی‌اقدام به پر واز دیگری بکنم. 


الله هنظا LA‏ دص( ۱ ۱۱۵۱۱۵۸۱۵۱۸۲۱۱۸۸ rma malig:‏ ل مداه نه سهان هنشننة انسل السالم الو سوه 
لل 


((9 داناوی)) تیک دل آ بشو ر به سر ن پدروسترن) ةا با 
5 اپ خشاك واب کارافستان رزوی واج لت ا د جندى پیش كار .كران مصسروف 
دستگاه بزركك تبدیل آب شور به آب شیرین تا سيس .گردیده است. ایتالیائی «سر جیو لئو نده که به 
این دستگاه در هر شبا نه -روزبیش از صد هزار ليتر مربع آب شود را 

به شیرین تبدیل می کند. نير وى برق مصرفی‌ساعت‌این دسستگاء‌رايك 


ستاره معو وف 


«پدر و سترن ايتا لیا» معروف شده 
است» و چندنن و سترن معرو فر؟ 
از قبيل: «بخا طربك مشت دلار» 
د «زشت» زيبا و بد»» «بخاطر چند دلاز 
منت کار کردا نئ کزده کار کزدانی 
يك فلم وسترن دیگر دا آغاز کرد 

درين و سترن كه هنوز نام قطعى 
آن تعيين نشده «جوليانلجما» هثر 
بيشه معروف نشش اول را بعبد ه 
دارد. 


ی اداناوی» ستاره ايكه باشر کت 
رتیه ET ON‏ 


زنل توب لاله لمانو لاه معانو تممه 


۳ 


کرد و بشپرت ر سید. درین اواخر 
تصمیم دارد» دريك فلم و سترو ن» 
قش زن هرزه رآ بازی کند. و قتی 
يك خر نگار از «فی اناوی» سوا ل 
کرد: جطور حاضر شده اید این نقش 
رابعپده تكير ند؟ حواب داد (كنون 
طمئن هستم چون شرت وموفقیت 


(۱ لالس ل‎ i E 


"۱۱۳۱ ۷۸ 


من ی اج یی نیا کارخانه برق‌انمی‌بار ثاکتور نونرو 


نباى سریع تأمین می کند 


amanan Ta ماو فص‎ RIED RUN 





AN‏ الل الهنشاله انه انهه انهايسنهالهن! IOUS‏ نيو اهتنس تسريه السسطلا هتمسر رامل الأًسمشسقس قم ١‏ الةنشابهانه ال فارع مسف مع سعنقار مسال لل لس قسة 


۱ مشکلش کجاست؟ 


معلم منطق ٠‏ برای آزمایشس نفکر 
وتعلیم شاگردان خود سه‌نا ازدختر 
های صنف گفت: 

- فرض كنيد که شما دريك 
کشتی شكسته باد نان دارروى دربا 
سر گردان هستید که يك دفعه از 
دور يك کشستی بيدا ميشه که‌دوصد 
ملوان حریص وزن ندیده و تشنه 
عشق» سوار کشتی اند برای فرا ر 
ازين شکل جه کار فیکنید؟ 
۱ یکی از دختر ها جواب داد: 


- فوراً سمی ميسکنم دور شو م | 


واز حدود کنستو قراد كنم 4 
دومى حواب داد: 
رانی میتی وبه مك انبا اختياجق 
نداریم. 
سومی که مو طلايى ودختر زیبابی 
بود گفت: 
- من اين مو قعيت راخوب در ك 








مردق فرانسوى وقتى بخانه آمدباخوشحالى زياد روبه خانمش کرد 
و گفت. : ّ 

خانم خبر خوشی درادت دارم 0 

خانمشی برسيد حه خبراست 8 

من امروز بکنفررا ازمر کت حتمى نجات دادم 1 

- بكو چطور ؟ 

- وقتی فقیری بول را به دست‌می دید. گفت:اگر اين پول را ندهی 
از خوشحالی زياد میمیزم . 


من هم يول راباو ندادم . تا از خوشحال زياد نمیرد . 


| برخواسته بود باعصبائیت پرسید : 


۱ saw emman i 


كداكر 


مردى تنومند که لباس ژنده ای به 
تن داشت درجاده ی عمومی مقایل 
مرک تاد قطن بول مره رد 
باعصبانیت به طرف وی خیره شده 
و گفت : 

د e‏ سر که 
ل اد ع ور وان وای 
جراآغا جارة جزاین ندارم . 

جزانذاری ۰ 

بخاطر اينكة چندی قبل بدون 
تقاضا بول های «ردم را دزد دم 
آنوقت مرا دونه سال 11م 


تمودك . 


خوب حالا پیشنباد مرا در مورد 
ازدواج‌قبول داری ؟ 


| دراتاقی رادر هوتلی کوبید مسافری 


که دوين حادنه از خواب تا 
۱ 
بت کیست ؟ 
آن زمخص فریاد برآورد : 
د هوئل درگرفته وشعله ودود در 
هوایلند است . 
- بخ ببخشيد اشتباه کرده‌اید اینجار 





| اطفائيه نيست . 









































ان 4 یه سنت ؟ , 
ذه اا او فقط آزرده است كه جرا بوتل ازدسبتش افتيسوشكست 
۱۷ ۷ ۱۱۸۸۱۸۸۱۱۱۱۰۸۱۸۱ ۸۱۸۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱ ۱۱۵۱۱۱8۱۱۱۱8۱۱۱۱ !!!للشب ۱۱8۱۱۸۱۱ ۱۱۱۵۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۱ »!818 اناس 8# اله نام نالا 


فقطيك يثك 


در صنف در ساعت اشا معلم موضوع تو صيفى جالبى :«يشك 
من را انشاء میگفت و بچهای لا يق هم فو را نو شتلد 
وبه معلم دادند» معام موقع صحیح متوجه شد كه انشا زلمى بساانشاً 
صابر برادرس هردو يك رقم است بدون بکبزاره پس وپیش. دوبرادر 
را صدا کرده كفت . 

سسیار عجیب است جطورانشاهر دو شما عين یکدیگر است ؟ 
برادران گفتند : 

برای‌زینکه هردوی‌مايك پشك‌دارم 


۱ ۱ص( 


کار در هوتل ماسالاه است .فقط به‌سر وصورت وسیدگی كن و<وااب 
بده: (جانداريم ) 


شرق کان است: . 











مادر سخكير 

نواجوانى در ساحل فريادى را 
شنید همینکه روب ركرداند دید كه 
درامواج ابحار دوشيزه اى در حال 
اوخودرا در آپ 
انداخت وجندین بار زیرآب رفت 
تااینکه دختر زیبا وحوان راکه غرق 
شده بودازآب بيرون آورد درساحل 
ماد رآ دوشيزه انتظار ميكشيد در 
٩ 014‏ جات ددم د رین 
غضرناك می نكر بست از او سوال 
تن 4 

ب يسركء فورایمن توضیح بدهید 
اینقدر دير درزیرآب بادخترمن جه 


میکردید ؟ 


بك پسر كوجك رابر اک معاینه نزد| 
دا کتر بردند ... داکتر بعداز معاینه 
ان هب م1۳ ۱ 

تابحال تکلیفی ازناحیه كوش دا 
بینی حس کرده ای + 

يسرك باآواز خفه ی كفت : 

: 

داکتر باخوشرویی كفت : 

چه وقت زیادتر تکلیف حس 


وقتی بخواهم که جاکت بیوشم 
ويابيرون آرم . 





حيله طفلانه 

پسر كوجكى كه ميخواست صبح 
به مکتب الرود نز د مادرش رفته 
كفت : 

براى من پنج افغانى بده . 
مادرش ينج افغانى به پسرش داده 
وكفت : 
اين پول راجه ميكنى ؟ 
ب هيج مادرجان پول رابه فقير 








رض باو ينج افغانىداد وكفت: 
مرد فقير حالادركجا هست . 
يسرك جواب داد : 
مرد فقيرحالا دربيرون دروازه 


| شير بخ مى فروشد . 


وتنومند بود ناژه ازجنگر بر كد .0 4 
بود وباحرارت زياد برای دوستانش 
مشاهدات خودرا تعريف مبکرد . 


- بلی ... روزى وقتی وارد اناقم 
شدم بايك خرس قوی هیکل ومبيب 
روبرو شدم ۰ صتوائيد حدس 
برنيد جم پر 

یکی ازدوستانش با خونسردی 
كفت : 


- حتما زدی آثينه داشکستی 115 


ور عجیپ سر ا ي و اڪ 
ام. كاش اصلا سکی ياد نمیداشتم. 








(یونس شادمان) 


شعردل انگیز 


ايكه زیباترین شعر ذل الكيز هنی 
دن‌نگاه‌ات‌همه‌افسون, همهعشقوههمه ناز 
گرچه إزهن تورمیدی گل بی خار دلم 
ساغرمن بخدا بیتو زمی گشته تبى 
بتو شیپا بكثار غم واندوه دلم ۰ 
دردل شب‌که بخواب دوی ترامی بینم 


تو بمن شعری ودیوان شرر 

تو سيار من وشايستة مه 

ليك ای مايه دل گلین نو < 
تویی "توبامه وهم ار لیریز 
مبکنم گریه ودائم تو دلاود 
مجلس آرای هن وایندل خونریژ 


(شادمان)باش‌ومیندی شکه جسان ببتوهنم 
گرچه ای آتش دل عشقغم انگیزمنی 


أى هید راد هردان جمبوریت ميارك 
قوم شجاع افغان جمبوريت مارك 
كزروى صدق ويارى گفتم بیادگاری 
ای زادة دلیران حمپوریت‌سبارد 
بكذشته دج وغفلت آمد زمان راحت 
ای هسكن غیوران حصبوريت مبارل 
عرکه درآرزو بوددائم به‌گفت سمو بود 
فی‌الجملهگشت خندان جمپوریت مبارك 
ای عسکران‌سرستکرحوتفنگ پردست 
مانند شير غران جمپوریت ميارك 
ماهم سسلام داريم صداحترام دادیم 
بر جمع کار دانان جمروریت ميارك 
من«فیضی» غزلخوان مسکونه بدخشان 
گفتم زروی ایمان جمبوریت مارگ 


ان ا اغيم بوذ 
چشمش نگه آسما نی داشت 
كر شم ابی ازش» 
رنگ‌هزار گونه نوا زش نبفته بودء 
جشم او رازبوخ 
قصه بود وشعر بود 
زان‌بود که درنگاه‌نخستین او دلم ۰ 
رقصید وخنده کرد و تهید وزخویش 
رفت * 
0 2 
بارى بخود شدم 
درخاطرم رسیده 
دل روزی گفته بود: 
«شبر سكو ت هنء 
وينبزم خلوتم» 
درخود أهيد عشق کسی ړا نمی کند!) 
حان: ایدل حزین» 
ایقلب پر ذكين 
آخر چه خلده کر دی ودر يك ناه 
گرم 
ستانه و ختی 
دل خنده کردوگفت : 
بيجا نمی تيم 
بيجا نمی‌روم 
ديدم كه سا غر ش شه ۲ سما نی 
داشت: 
2 (رحيهه متمو م) 
صفحة ۳۸ 


دل آزرد مابودهست خوشد|رجمم‌وری 


زاحوال غریبان يرس وپاس اندرکجاها بود 
سراس رکشنور محبوب مادلشاد وخرسند شد 
به‌کیوان رفته بورنرخ نوای کشور انفان 
هوسبا بود ور دلبای زار وناتوان مہا 
دوچندگردیده جاری‌طبعمن إيدوستان اکنون 


جو شیر ازدامن‌جنگل 


خوشا برحال ماگشتيم وجمله یارجمپوری 
بصدزنج والم بوديم که شداظیاز جمپوری 
رسید درگوش مااز هرطرف آثار جمپوری 
عجب ارزانو گرم‌است دوستان بازار جمبوزی 
کجا روزیکه بينیم ما همه دیدار جموری 
جوبلیل میزنم صدناله دركلرزار جمبوری 


بخوان‌مستانه‌ای‌«دفیضی» 


که هركس روست‌میداردیسی اشعار حمپوری 


(فيذضى) ۲۲- ميزان ۱۳۰۲ 


نقاط برجستة طبیعی در ولسوالی 
بکرامی 
۱- شاخ پرنتی :درکتاب (لغات 


عامیانه فارسی افغا نستان )و دريك 
مقاله با عنوان «از عیاران تا كا که 
هاء که‌در مجله لمر نشر گردیده از 
آن يانم شده .مردم میگو يند که‌این 
شاخ از بسکه مغرور جان خود بود 
مرسال يك حصه اش میافتد. هر 
حند که (شنیدن کی بود مانند انإيدن 
قرار E‏ کی يلنكك هم دارد 3 

۲- صفة جانان :يك جاى فو 
لكورى در سياه بينىاست.ميكو يند 
که اصلا در صفة جوانان )بود ه 
خواهدبود به‌عر حال در نو روز ها 
میله جای است وحشم انداز مقبو ل 
دارد .هر‌جند راهش خوب است‌لیکن 
از ينكه اطرانش (چقری هاو جر ها 
ندارد جوانانیکه (سبزه لغت )كردن 
میبرایند از کرد های سبزويك لخت 
که ميانه كان كدام جارد ارت 
نیست .خرامان خرامان طرف صفة 
خوانا که درین سالپا از سر نگست 
از پرانی نخر دب شده »ميرو ند.سال 
ھائ بشس انك ستگکك لخشان هم 
داشت » در نزدیکی سياه بینبی يك 
قبر ستان يبلوى بك جوی قرار 
دار او برای تطبیقاین حکم شاعرانه 
که وبر لب جوی نشين و گذر عمر 
ببين » بپترین‌جای است .روشنفکر 
ها که میفپمیند که هيجو قت بای 
عیسی در آن جای خطر ناك نمیررسد 
تامرده ها سرپا لاکنند ء طسر ف 
سبزه ها ديده وجيز ها تی مشل 
اين دجاعی را میخوا نند : 

ای كاش که‌جای‌آرمیدن بودی 

با اين ره دور را رسیدن بودی 
ای ناش پس از هزار سالاز دل‌خالد 
چون سبزه امید بردمیدن بوا ی 
ومردم طرف شاخ متکبر بر نتی‌ادایده 
واینطور چاربیتی هارا میخوانند : 

سر و ی SAET‏ 
صدای ناله ودواز تفنگت اسست 
جوانان خوش بپوشید خوش بگردید 
که بالین قیامت تخته‌سنگك است 
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باقلب ميجر وح ۽ فقط چندقدمی قا لل را دنيال 


کر د + + ابافنا 


ر درد ومجا لش نداد 


قدم بر دار دو بزمین‌افتا د. ۰ باران‌شد ت 


برا ی کشتن یک مرغ هراس داشت ۰۰۰اما 
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سمر نوشة 


او را قا تل ساخت ‌وبه ز ندا نش افكند ! 


nt ana BD, ۵‏ ع نالل ا انه الشانه ۱ ۱ تا ره 


هنود خیلی جوان بود در صنف 
دهم مکتب درس می خواند» در خانه 
فرزبد بز رك وبرو مند فا میلش‌بود 


همه به او احترا م داشتند واو صم 
بهد يكران احترام میگذاشت و همه 


دو | شتند آما حوادث گاهی 


مسر ونای افیا نراد م سک 
رهمانطوریکه آدم نمیتوا ند پیشس 


در حادثات زندکی پیش سنتی کساج 


نمم‌تو اند روی همین ملحوظاین هم که 
از هفده سال ند اشت مر تكب 


نت 


ل 


دما لئے 
الى 


ممنين برو بش باز شد مى خوا ست 


شدوقاتلازآب درآمد. ودرب 


بكند و حگونه سر نو شت دامى را 


| برای او كستردهبود؟فقط يك لحظه... 


| بك لحظه آنی و زود گذد بود که 


حادثه درد داکی زنسسدگی اش دا 


زنکت زد و قا تلش ساخت... قاتلی 
که برای کشتن ك مرغ هراس‌داشت 


وقنی برای آنجام بازی های‌سیور تی 


| راه میدان هاى فتبال مکرو ريان را 


در بیش كرفت وزما نبکه در ميدان 
سبورت داخل شد ريزش با ران‌مانع 


٤ شماره‎ 


بازی آنا شد واو هم دوباره راه 
خانه را در پیش کرفت» حینیکه در 
حصه مار کیت مکرو رنان ر سيد 
جوانیکه در بين دوستان سر خوش 
تر اذ دیگران بود به او(هرزه) گفت 
خواست موضوع رانادیده‌بگیرد»ولی 
غرورش به او اجازه ند نااين کار را 
بکند. لذا یخن آن جوان دا گر فت 
و گفت : 

حمله ات را تکرآر کن؟ 

اه آن حوان ,یا تخر ا اوت 
دبکری هم كفت همین بود که طوفان 
عاذ گردیند..: فحت دنا و 
هر دو طرف شروع شد وال 
بالا يرا بالای آنمها پهن ساخت 
نخستین بكس به الاشه جوانی که 
(هرزه) شنبده بود از حانب مقابل 
حواله شد اورا نقش زمین ساخت.. 
جنک بين هردو در كرفت آله های 
جارحه از جيب هر دو بیرونوحواله 
بخدیگر شد درن فرصنی بود که 
خالد. جوان هفده ساله‌جندین‌ضر به 
درعقب شانه هنای خود بگیرد... اما 
مجال داشت نا حوابگوی طرفهقادل 
که سید احمد نام داشت درزدو 
خورد با شد لذا با بك حمله وبايك 
ضربه باآله جارحه په عمق يك 
اعشاربه سه سانتی قلب طرفعقايل 
را از کار آنداعت» و قتی متو حه‌شد 
کار طرف را ساخت بثای فرار را 
ناد و سید احمد هم که جوان تس 


در كك روز اوانی سدب.س 


¬ ممممم 


ممم هوهو ميهي زوين هم هن مم معو 


وتنو مندتر بود» خالدرادنمال کرد... 
اما سو زشی شدیدی در قلب خود 
اساس کرد» دستپا يش را برو ی 
قلبئس که زخم بر داشته بود نبا د 
وتاپنج متر خالد رآ دنبال کرد...اما 
ازآن بیشتر نتوانست قدم بر دارد 
وبزمين افتاد 
و داژهم بزمین افتاد... 
کرفت و قطرات خون را از روى 
سرك باخود زایل ساخت.. دو نفر 


.۰ دوباره برخواست 
باراك شد ت 


دو بدند... سید احمد را بلند کرد 


ولی کاد از كار گذشته بودء مو سر 
حاضر شد و مجروح را به شفا خانه 
انتقال دادند... ١"‏ مالججيل كارش را 
ساخته بود وطرف معامله را باخود 


برده يودء تمانند كان قانون 
سر زر شنت ند باز 1 ر سی آغاز 
گردید. همه كس شمادت دادند که 
الد دريافت فاحل ات ی و 

ساعت ده صمان شب به بو لیس 


تسلیم داد وباز پر سی آغاز کردید. 
خالد دریافت فاتتل ك . 

دومین و با سو مين سوال بود که 
آدم کش‌است...همان‌بود که‌اشك‌در 
جشمانش حلقه زد.. ګر يست و 
فریاد زد بیادش افتاد که فا ميل 
دارد بیادش افتاد که در مکتب است 
مبازی هاو ع صنفي چا بش دا 


بخاطر آورد و جوانی اش ول نت 
بابست در عقب میله های زنسد 1 ن 
بگذرد وبالاخره قلم بر دا شت و 
اعتراف کرد به مجادلة که ميان او 
ومقتول صورت گر فته بودواعتراف 
کرد .نه الاما حص کشت ده 
واحتراز نتوانست از آن نکند . 
بوليس مسطنتق اين همه جر ان 
رااز لابلای اوراق تحقیقانی جر بان 


حاد له فتل در مکر ور بان معلو ما ت 
داده علاوه کرد: 


سه نفرهريك عزيزاحمدء جمعهء 
عیسی ويك خانم بلغار بای که‌حاد له 
راز نزد مك دیده بودند موضوع ر ۱ 
به بو ليس رو شن وواضح ساختند 
وجريان حادله را نقل كردند كهنقل 


قول همه شان هما ناقتل سيد احمد 
پسر حميدالله جوان۲۵ ساله کار کر 
برق ماهيير توسط خالد پسسسسسر 
عبدالکربم شاکرد دهم لبسه محمود 
طرزی بوده است و خود قاتل هم 
به‌مجادله خويش با سید احمدمتعرف 
شده ست که این همان مجا دله‌بوده 
که‌یکی راقاتل ودیگری را مقتول‌ددج 
أوراق تحقیقاتی دستگاه بو لیس 
سباخته است. 








١‏ وان ۱۱۱۱۱۳۱۵۱۱۱ قا 





زیر نظر : اسيها غواص 


uae amlimeel tame لاونو سكوالو وم‎ Siha لقال ماع م أمويس كسام فوسو‎ eNOS Sow el 


نما يش تباس در هو تل انتركانتى ننتال 
يساعت شش شام روز ادو شنبه؟٩۱‏ حمل نمايشى از لباس هاا ی 
بمپازی که بوسیله‌مدسازانفغا بی‌طر 
كال ۲ ایی تست شناد 
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سهم گیری زنومردد رامورمنرل 


يك ضرپ المثل قديمى اروپابی‌میگوید : مردزنی را هی پسندد که 
حاضر شود خودرا بای احاق غذا در آشیزخانه قربانی کندء هرچند این 
نظربه دیگر تطبیق نمیشسود اما اين حقبقت راهم نمیتوان انکار کرد که 
طعم غذای لذیذخانم بمیزان ءشسسق‌وعلاقه شوهرنسبت بزن‌وخانه ارتباط: 
مستقيمى دارد» ناء این وظیفه خانم‌هاس ت که بخاطر نگپداشتن ب 


SBIR 


سانيم ها وار ممه 


أن الهاته انهنئة ازعانه اش 


#اتسانهانه انوا موسق 


شوهران خود بخانه » وقت‌بیشتری رادر آشيز خانه صرف کنند . 


۱۱۱۷۱۸۱۵۱۵۱۵۱۸۱۱ 1 


وشقایپا داپشویند. باين نرتیب هم درترتیب وپاکی آشپزخانه سرمی 
میکیر ند وهم باساعی مشت رکه دل‌خانم رابدست می آورند . E‏ 

همکاری درمحيط خانه جه‌درسالون‌حه دداتاق خواب وجه درترسه بجه > 
هاو بالاخره حددرآشيزخانه دربوحودآوردن يك فضای گرم وصمیمی نقش 2 
محسوس وخاصی‌دارد.اگردر برخوردهای اجتماعى زن وشوهر در كتارهمة 
دست دردست هم ظاهر میشوند ودیگران رانسبت به سعادت_خود به:ٍ 
غبط وامیدارند ابن نتيجه دلگرمیوصمیمیتی است که در محبط خائه 
باعمكارى همدیگر اعمار نموده اندواین همکاری از آشيز خانه شروع 
میشود وتانفاهم کامل می انحامد . برتراست سرازهمین حالابه عکس : 
نظری دقیق انداخته وچه بېتر كدزن وشوهر های جوان خوشبختی خود 
راازآشبزخانه آغاز نمابند ودر تمام‌عمرازلذاید و خوشی هادبره مند 


. 08 
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دندان سالم 
و لبحندز یبا 


لبخند وقتی بر جذابیت وزیبایی 
جبره نان می افزاید که دندان های 
قنسنگك وزيبا داشته باشید . 

مراقبت و زیبای دندان از همان 
بدوتولد آغاز میگردد . 


ل لك 





كرم خوردگی دندان كه یکی از 
ندترین امراض دندان ها است »> 
غالبا درنتیجه افراط در خضوردن 
مین ات بو مودمی این 
برای جلوگیری ازکرم‌خوردگی دندان 
معابنه داکتر متخصص لاقل سالی 
«کبار _حتىدر صورت داشتن دندان 
های سالم - ضروریست. زيرا به 


ابن وسیله میتوان ازخطر احتمالی | 


جلوگیری نمود . 
علاوه‌بر آن نجوه برس‌زدن و انتخاب 
كردم دندان نيز برای حفظ سلامت 
دندان خیلی مور" است . 

همچنان ميوه جات خام وسبزیجات 
برای حفظ سلامت دندان خیلی موثر 


اسيم . 
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كان واز مقاومت دنس در مقا د 


ما متكاهد“ثاثيا دكن هرای سرون 
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قدرى گرم تن شود لباس ضخيم 
مو حب تب متو د که کاهی حطر نا کتر 


r. 


البنه مو قعیکه كو دك شیر خوار 


می خوا بد بايد لا تسش آنقد ر گرم د اشد 


هی وس سس وه وتو رو وم نوا 


6 که خنك نخورد وق اکر «ابنحا لهك 
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8تاعواق آزاد: اسننشاقی کند. 
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meine‏ ۱۱۱۱۱۱۸۱۵۱ ال الل ل او 


مربای رواش 


موادلازم دك كيلو رواشبت تك 


"تم 


لسالس هالع 18نس !918 ۱۱۱۱۱۱۸۱ ۱ wnn‏ 


يلو بوره ريع گیلاس آب ل 
قاشق نانخوری أب ليمو ‏ يك قاشق ‏ 
جایخوری زتحفیل میده شده . 


طرز تبیه : 
وسیس به قطعات رخ سکن ید 


57 
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رواش و بو ست 


دموده دشو نید» آب‌و بوره رابعوشانید: 
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الى ل يتيك مج اعدو نيعا نه Grove sono‏ ي#النوقع جوانه عر 


د وقتی آب ودوره جوش آمك 


زتحفیل وآب ایمورا درآن اضاقت 1 : 


ملعتال سانه قلا 


۱ ۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱ EARN 


در نظافت آشبز خانه بش ازهر 
اناق دبگر دقت نما نید . 

کف ودیوار های آنسز خانه خر 
است از گاشی پاموژائيك باشد که 
هم قايل شستشو وده و هم 
رطوبت تولید نکند . 

شیشه هاوقوطی هائبکه آذوقه‌در 
آن قرار دارد نام شی راذر آن - 
ذوشته ه‌آن دحسیا نید ,تا مشخص 
باشد وطوری قرار دهد که فو را 
تشدخيص نمه ده دتوائيد » قفسسه 
ويا المارى که داراى دن باشد برای 
زار دادن ظروف چینی و ساير 
اشما بدبوار نصب کنید . 


جر عمج جک هرهم روم جنس 


نکته های سودمئد : 


داشند شب قبل از خواسدتن كار 


برای خشك كردن ظروف ازسبد 
هابيكه مخهوص ابنکاراست. استفاده 
7 

مدل بخعال شما در آشیز خا نه 
است ٠‏ در نظافت آن دقتث تماسدء 
اگر بخعال تان بوى غذا گر فت‌انرا 
خالی نموده شنوئید و حند ساعتی 
مقداری آمو نیال در ظرف دهان باز 
در آن بگذارید تابوی آن به طر ف 
تو + 

از گذاشتن اشتای اضافی در - 
آشیزا خانه خوج:اری‌کنید وهمجنان 
ظروفی که طرف استفااده رورانه 
نان قراو كيريد تر است 5 م 
دست نان نگذار ند 


سل 


به همین اندازه تو و تازه‌و باطر او 
را از لد ن خارج کرده وهر 


ن طبقه بخحال تان قرار دهید » گل ها همجنان تازه و 


6 ماندء صبح آنمپاوا از بخجال 


اده انتا سان 9 با دوا 


سانتی مت فطع ار ی > سس دز گلدانی كه محتوی آب کاملاسردوچند 


كه بخ است . قرار" دهید . 
سالاد فبوه: 


چند قطره آب‌لمو در ظرفی که‌سالاد ميوء در آن قرار دارد بر يزيد 


هم طعم وبوی آن بپتر میشود وهم 


قۇ ند ": 


4 
هر گاه حند شاخه كل زيبا خریده‌اید د ۳ بر ابتاث هد به رده ان 
وشا میخو هید روز بعد هم كل ها 


بوه ها در الر مجاورت هوا سیاه 


د مج هم ات واه > مک م و رم اهامای مهم کج نمزم تج مج خی من لخت 


افا مدل لباس‌خالب ببادی 


دنر أن حو ان 


1١ صفحه‎ 





این عمل امتعانی‌بود از قد وتا واده‌ما 


أن ادوذ برف هی بارید. برف تند 
و آزار دهنده » آسمان تازه داشست 
روش ميشد که مابسفر خود ادامه 
دادیم» سفریکه ۶۲۵ کیلومتر برایمان 
طول داشت وماآنرا درچهار روز با 
وجود خرابی هوا بپایان رسانیدیم. 

ازمدتبا آرزو داشتيم که سخن , 
و اراده خود را بکرسی بنشیا نیم 
وآنرا عملی نمایم باوجودمخالفت 
های پدرومادر و نزدیکان مان تصمیم 


احمد فرید متعلم صنف ۱۳ لیسه 
غازی 


كرفتيم که به ابن سفر بپردازیسم 
وآنراعملی کنیم همه‌این تصمیم مارا 
نادرست ونامعتول میدانستند وآنرا 
دیوانگی می پنداشتند ولی ما اراده 


نموده بودیم که به اين سفر برویسم 
وازهمه ممیمتر این عمل امتحانی بود 
ازماء ازاراده ماوبالاخره ازشخصیت 
مازیرا نمی خواستیم به اراده ماخللی 
پیدا گردد همان بود که روز بیست 
٠‏ سوم حوت بربایسکل های خویش 
سواز شدیم وراه مزار شر یف رادر 
پیش كرفتيم . 
بلى آن روز ينحشنيه بود برف 
تند می باريد ولى مابه راه خویش 
احلامه داديم 
راه‌دور بو دو لی عزم‌مامحکم و خلل اپد یر 
اوایل همان روزیه چاریکار رسيديم 
شب رادر چاریکار سپری کردیم روز 
تعدبه‌سفر خویش ادامه دادیم دربین 
| راه عده ازموتر داران که از نزديك 
ما میگذشتند » برای ماکف میزدند 
وهدیه میداد ند وعده هم که از تصمیم 


صفحه ۶۲ 


ماآ گاه ميشدند پرمامی خنديد ندو مارا 
هسمخ ر ميکر د ندوایناقدام مار ادیو ا نگی 
بنداشته وآنرا غير عملى میدانسنند. 

ده ر۸ كال یه سفن 
خوش ادامه دادیم و بعد از دو 
روز به نزدیکیہای سالنكك رسيديم 
درسالنگہا برف باشدت تمام میبارید 
سالتكك راباپای پیاده طی نمودیبسم 
باوجودیکه خیلی حسته شده بودیم 
بازهم به سفر خويش ادامه دادیم 


محمد قاسم متعلم صنف دهم‌لیسه 
وبالاخره بعداز چہار روز مسافرت 
وطى نمودن ٥‏ کیلومترراه به‌شمهر 
ءزار شریف رسيديم. اگرچه‌مسافه 
دوریرا آمده بودیم . و لی موقعیکه 
به شیر رسيديم اصلا احسا س 
خستکی نمیکردیم زیرابه آرزوی‌خود 
رسیده . بودیم وازین امتحان‌مو فقانه 
بيرن آمده بودیم . 


او لین احساس که برای مان بعد 
ازرسیدن به شبر مزار دست داد 
خیلی لذت بخش بود. زيرا عده از 
رفقا و دوستان‌مان ابن‌عمل‌ما نراغير 
عملی میدانستند ومی گفتند که مااز 


بين راه دوباره برخواهيم کشت‌ولی 
ابنطور نشد وماموفق شديم زيراها 
اراده کرده بودیم واراده مان برای 


سلطان محمد کاسپ 
مان قیمت داشت واین امتحانی بود 
اژقدرت اراده که شاید در آاشده 
برايمان ارزش فراوانی داشته باشد 
وش امتدوارى رای همست ات 
که‌می‌توانیم پمسافرتبای دوروخارج 
ازمملکت نیزبا پایسکل بپردازيم . 
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| ازهمکاری هیهت ردی های عمسق 
< ترافيك فرك محترم داخله 


كمال امتنان راداشته واز اینکه باه 


' ترتیب پروگراسبای مرتبه ازآمربت 
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خود ملتفت هستند ء حه »مشود 3 


بشته نرانسورت رابشعلی نر نیب | 
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- نمایند ويروكرامباى کلوله) 
8 اشير "سر بای تاه نمیم 


حر کت نموده ومشکلات مردم بیخاره 


انکه و سیله حمل ونقل ندار ند رفع / 


سازند . وامیدوادیم که اين خواسته 
باجامعه عمل پوشیده وبر ممونیت‌ها 


ب ستو بیفز‌ایند ۰ 


تسس سس 


دو دوست در کو شه خیابان 
سستاده بودند . 

باهم لطبفه های خنده دارمیکفتند 
وبعدازته دل می خندیدند یکی‌ازآنما 
كفت : 

راستی میدانی زنم سه بجهزائيده 


| وخودش معتقد است که علتش‌خواندن 


کتاب سبه نفنگدار ات ۶ 


دومی خندید وگفت : 
ای وای : من بیجاره چکنم کهز نم 


| سر + ی تا وبا 
| دزد را میخواند ؟ 


ذرستنده : محمد امین «نظری»متعلم 
صتف یازدهم ليسه حبيبيه 


٤ شماره‎ 


مااهالی انصاری کلو له پشته وات( 


| پر و کزاسبا ووادسی وتنظیم که درل 
قسمت سرو س‌ها بعمل آورده امروزر ۱ 
سرويس های کلوله پشته ترانسپورت | 
به موقع وطبق پر وگرامهای معینه 

۰ البته قادل تقدیر | 
است واین نضان میدهد که مامورین ا 
امروزه دولت جمموری خودر "خدمتکار | 
مردم دانسته‌و بادردومسکلات اجتماع | 


روان شناسان دربارة صداقت و 
راستکاری‌دو نوع تحقيقات بعمل‌آورده 
اند 2 اول رای شا ردان حامن 
خیانت داده شنده بدون اينكه آنہا 
از اصل مطلب آگاه باشند در 
داخل وخارج مکتب نحت نظارت و 
مشاهده گرفته بودندکه‌آیا از موقح 
استفاده کرده ویااینکه کار محوله 
رابصداقت انجام مدهند . تحقیقان 
دوم درموضوع امتحان و درجة 
راستکاری شاكردان درداخل مكتب 
است طوريكه معلم مضمو ن پارچسه 
حای امتحان رامطالعه کرده وربکارد 
نزد خويش نگپداشته بود. 
پارحه هارا دوباره شاگردان سبرده 
واز نزد شان خواهش شده تا هر 
کس تعدادغلطی های‌خودرا شمرده 
باساس آن نمره بدهند . 

تجارب فوق ابت کرده که بطور 
عموم متعلمین ذکی ولایق بیشتر از 
صداقت کارگوفته ان درجة,صدافت 
وامانت دربین شاگردان غبی و تنبل 


بعدازآن 


ازاوسط بسیار پایین است امادر 
موضوع امتحان‌هریکی ازين د و گروپ 
فوق قابل اعتماد نمستند با بعبارة 
دیگر نقل كردن در بين شاگردان 
ذكى وغیر ذكى عموميت دارد . 
همچنان ثايت شده که اطفال نسمت 
به جونان بیشتر صادق اند منحيث 
عموم جوانان هن امیر رند قحي از 
صداقت. کمت رکازگرفته وبیشتر تحت 
تاثير خواهشات روحى واحتماعی 
قرار هی گیرند . درجۀ صداقت و 
تربية فامیلی با هم رابطة مستقیم 
دارند . اشخاصبکه درك فامیل و 
خانواده حیات بسرمی برند سوية 
راستکاری شان تقریبامساوی بالبات 
رسیده برعلاوه رفقاوهمسالات نيز 
درسو دة صداقت وامانت افراد تاثیر 
بارزى دارد. ازهمه میمتر سوية 
اقتصادی واحتماعی بك خانواده رول 
مہم درصداقت و راستکاری اطفال 
همان فامتل بازى می کند . 


ooo 


در جسنجوی 
دوست 


اینجانب محمد حليماز ليسه غازی 


| خواهش مكاتبه راباكسانيكه به‌جمع 
¦ آدری کلکسیون يول خارجی وتکت 
| پستی دارند می خو اهم مکا تبه 
نمایم لطفابه اين آدرس مکاتبه نمایند. 


لیسه غازی ‏ محمد حلیم متعلم 
*« ۰ - 

آرزوی مکاتبه رابا خواهرانیکه به[ . 
شعر وادبيات علاقه داشه باشند ١‏ 
دارم ۰ ۱ 

آدرس : هوات» ليشه مہری ۰ 
جمیله متعلمه صنف بازدهم (با) 

ىآ ۹ 


« ل 


من محمد طارق میخو اهم در قسمت 
الكترونيك و وسایل التكترد ى در 
ججبان امروز ورولآن معلومات داشته 


| باش م کسانیکه دراين ق معلوءات 


تازه داشته باشند لطفا به اين آدرس 
مكاتبه نمایند . 

تمد طازق بز ته لال 
70 


ابتجاتب. علی احمداز ولايت لوکرا 
آرزوى مکاتبه را با خواهران و 
برادرانيكه به موضوعات اقتصادى 
علاقه داشته باشند ودر ابن رشته 
تخصص داشته باشد مكاتيه نمايم. ! 
»¥ * . 
من محمد فاروق, ازليسه استقلال 
آرزوی‌مکانبه راباكسانيكه درمضامين 
ساينس علاقه داشته باشند دارم . 
آدر س: لیسبه استقلال ل معحمك 
فاروق متعلم صنف لمهم ۲ 
و . ‌» 
اینجا نب سخى احمد ميخواهم 
باكسسانيكه درشعر وادبيات معلومات 
وعلاقه داشته باشند مكاتبهتمايم. 
آدرس : ليسه نادرية ب سخی‌احمد 
متعلم صتف دوازدهم 3 





ديك پرسید : «من می خواهسم 
صرف اینقدر بدانم که شما جطور 
پولدار شدید ؟ درسال آخر پیش 
از شروع جنک جبانی بارمه گاو 
وگو سفندی که به انگلستان آور ده 
شد همراه آمدید و صرف ۲۰ دالر 
در جيب داشتید . 

شما خود به الك كفته ايد که به 
اين ترتيب به‌انگلسنان قدم گذاشته 
ايد . ابن كفتار شما با حقیفت 
صدق می کند . من تقريبا بیما ن 
قسمى به زندگی شما علاقه كرفتيم 
كه شما به زندگی بقه ها دلچسبی 
نشان داده‌اید . و ك‌مقدار معلومات 
هم راجع به شما جمع آوری کردم 
شما در سال ۱۹۰۷ به انگلستان 
آمده از کشتی پیاده شدید . درماه 
و E‏ برای خرن يك عمازت 
فديمى در نزدیکی ها يشل وارد 
معامله شديد و در آنحا سكونت 
اختبار کر ده به تر میم و آزاستتن 
آن کلبه شوم پر داختید. تاجائیکه 
بمن ثابت شده © شما از ررك عند 
دالری که بخود آورده‌بودید زندگی 
می گردید . اما رفعته غاب شید 
تا اینکه در شب کر سمسې هما ن 
سال از بارسس سر و كله تان‌پیدا 
شد شما غالبا همان گسی بودیدکه 
اعضای يك خانواده را اززیر خرابه 
دای منزل‌شان که به اثر بمباردمان 
وران شده بود بیرون آورديد و 
اسم شما بخاطر قدر دانی از تلاشس 
انسانی و بمنظور حق شناسی ازین 
خدمت شایسته در دفتر پولیسی 
فرانسه قيد گردیده بود که شما 
لیاس کپنه به تن داشتید . 

و مررم چنان تصور نمودند که 
از خدمت در زیر بيرق امریکا فرار 
کرده‌باشید . اما در ماه فرو ری در 
مونت کارلو پورید . 
جيب داشتید و منزل قشنگی در 
اختبار تان بود . » 

جوشا براد در خلال سخنرا نی 
ديك آرام و بدون حرکت باقی ماند 
صرف شبه يك تسيم در گوشسه 
دهان و ضورت نتراشيده اش بيدا 


بك مقداز در 


81918 8 8 نهنا !619 ا 1ش انشانة نش للق لل انق ا لش ابة ۱ 


تااینحای داستان : 

گنتر مامورلايق يوليسس به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌راازکف‌داد. : 
الك معاون كميسر بو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب* 
ما يتلند بير كههردمر موزىاستهيبرايد . 
ميكندء بهاثر تشویق لولا بسا نواپارتمان لوكس بهكرايه گرفته هىة 
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دبك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور ”حفاظت يك سند میشود. اما 
اسناد از سيف منزل لارد فار هيلي بطرز اسرار آهیزی به سر قت‌میرود 
تحفيقات بوليس هاگن مد ير کلپ‌هیرون گر فتار ميشود. اما هاگن 
بطرز عجیبی فرار میکند واکنونپولیس نه اثر اشتبا هی که دارد: 
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بكس هایی‌راکه مرا جعين درشعبات‌حفظیه استیشن 
هی سير ند در دفتر هر کزی تفتیش‌مینماید. در اثناى تفتیش بمبی در 
دفتر پو لیس منفلق میشودواین‌لكبقیه داشتان. 
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رای‌شت حوان که‌نزدمایتلند کار 
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بود . در ختم بيانيه ديك اظمبار 


دا 


«اما آقا ىكلونل » در مونت كارلو 
بايد براى زندكى کردن‌پول داشت» 
ديك در جوابشى كفت : «البته در 
صو رتيكه شخصس اين پول رابا 
خود به آنجا آورده داشد من ازین 
تذکرمنظو ر بدى ندارم و نمی كويم 
که شما از طریق غير مشروعی اين 
پول را با خود به مونت کارلو آورده 
بودید - بلکه تغییر وضع شما از 
فقر وغربت به‌پول داری وروت 
بنظرم سار عجيب آمده است .» 

امن یکابی جواپ داد : «همیتطور 
هم بود و اما در مورد سقوط دوباره 
من ال پولداری و غنا به فقر و 
مسکنت جه نظر دارید ؟ » 

2 منظور شما آبنست كه الما 
امروز می توانید بصورت تان نقاب 
بزنید . پس در سال ۷ بكرن 
اين امکان برای تان میسر بوده تا 
مرد رو تمندی جلوه میکردید همین 
طور نيست ؟ . 


حوشا راو جواب‌داد : «اين حرف 


الك قاطا سر د 
میها ردت لأست آقای ,انسیکتر 


پو لیسں . » 


ديك اظبار تموى . «اما من پپتر 
می بينم كه شما خود متوجه آن 
باشيد . من خوش ندارم بيك 
امريكايى يكويم كه می خواهم او را 
از انگلستان اخراج كنم «زيرا اين 
مطلب جنان معنی ميدهد که جزاء 
داو را به امريكا بر گردانده باشم.» 

جزشا برا. بر جایشس استاده 
شد و كفت : «آقای كلونل كاررون 
تبديد نهايت دوستانه كرديد قول 
ميدهم که جوشا براد بعد ازين يك 
عضو شررف جامعه باشد يكنا نه 
خواهشی که از شما رارم اشسست 
که نه | پولیسی هدایت ندهید تا 
احاژه نامه مرا قيد نکنند . 

ديك پر سید (لایسنس) 

جوشا براد جواب داد : «آری 
لاینسې يك ميل تفنگچه که با خود 
حمل میکنم در كو نیس هال نماپش 
كنس رتى جر دان داشت وعده زبادی 
از علاقمندان برای استماع ويلون 
نواز مشسپور گرد آمده سالون بزركك 
بر ال مردم ود 


ريك کاردون درین لصیظه در 
!تاقشں نشسته سخت سر كرمكار 
شبانه بود . یك مرتبه سرش رااز 
كار بلند کر به‌ذهنشس خطور 8ڈ 
كه مدتہا پیشس تكت برای همین 
آمشب ریزرف کرده بود خود شرا 
سيار خسته‌احساس‌مینمودوتقر يبا 
از تلائس خود برای یافتن سر خی 
نا امید گسته ہو . لارر نارهیلی 
براشى نامه نوشته و تقاضا کرده 
بود که پولیس هر طوری شده در 
قسمت يبدا كردن قرار راد تجارنى 
فعالیت حدی يعمل كه . اما لز | 
دیدن نامه متوجه شد که نو سنده | 
ممخواهد سسبو و اهمالی که در 
نکپداشت ستتهر تکب‌شده به گردال 
يوليس اندازد . ديك مصمم شد 
تمام غمو اندوه خود را يك طرف 
گذاشته به شنیدن کنسرت بروداو 
په ګاراژ خور تیلفون کرده از آنہا 
خواست ور عوضس مور خورش يك 
تکسی سر بسته برایش یفر ستند 

ده دقيقه بعد در سالون کنسرت 
پور و در ميان جمعیتی بیش از دو 
هزار نفر به آهنگپای استاد ان 
مو سيقى كوشى فرا داو . 


در تفريح به سالوف استرا حنت 
تياتر بیرون رفته » نخستین کسی 
را که ور آنجا بر خورد کرد » بسك 
مامور پولیسس شعبه مرکزی‌بود که 
متوحه ويك در آنجا نشد . يك 
خفیه پولیس دگر زینه ايرا که به 
طرف بار می رفت زیر نظر دا شت 
مامود سومی سگرتی برای خودشس 
روشن کرده از دود آن كيف می 
برو و از هال مراقبت می نمود . 
صدای زنكك ختم تفریح را ؛علام 
كرد و دبك خواست سگرت نيم 
سوخته اشرا دور بيتداز. » درست 
در همین لحظه متوجه نزديك شد ن 
يك لیمو زین بسیار لو كس شد يك 
راننده يو نیفورم دار جلو در وارد 
و رودی او پرا از موتر فرود آمده » 
دروازه را باز کرد ۰ از موتر محضس 
يك نفر بياده شد و ديك فورا اورا 
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آن مرد کسی جن ارسا مايتلند 
نو 


یکنفر از پشت سر ديك زمزمه 
کرد : «عجیب است ! » وقتی ديك 
سرشی را بر گرداند الك را ورفراك 
سياه کپنه دید . او در ضام زند.گی 
مین یازا ازور" 
داشت و سي . 


آنہا هر رو از شدت تعجب و 
حيرت پر جای شان-.خشك ما ندند 
صرف نه بخاطر اینکه آقای مایتلند 
مانند يك حعمروا از موتر رود 
آمد . لباسس و زنجیر نقره بی که 
به كرون انداخته بود و راننده اشس 


بو نیفورم راننده های شخصیت دی 
بزركك را به‌تن داشت ۰ پلکه‌لباسس 
فراكس هم یمود روز و غا لبا 
توسط بپترین خباط روخته شده‌بود 
دا 
كوناه تر ساخته و به روی واسکت 
سفیدی يك زنجیر طلابی و سنگین 


آويخته بود یکدانه كل ميخك سفید 
در كاج یخن بالا پوشس بچشم می 
خورر و کلاهشس ببترین کلاهی در 
نوعشی بشماد می رفت يك جوب 
دست بسيار قشنكك ازچوب آینومس 


و سر عاج كه حين حرکت به روى 
آن تکیه میداد و قدم می برداشت. 
از سا مایتلند با اینیمه جلال او 
شکوه از مقابل آندو گذشته وارد 
هال شد . 
الك با صدای ميان تہی ,رگوش 


ديك زمزمه کرد : «او دیوانه شده 
سس اه دب ره اف E‏ كه 
نشستة بوږ بدرستی می توانست 
آن میلیو نر را زیر نظر داشته باشد 
مارتلند در طول جر بان قسمت دوم 


برو گرام با چشمہای بسته سر 
جایشی نشسته بود ۰ ور ختم هر 
آهنگ دستباى قوی خود را که 
دستکشس سفید پوشیده بور سم 
زره هیحان نشان میداد اما ديك 
مطمثن بود که او در طول نوا ختن 
آهنگیا و رقصی چشمیا یشرا می 
بت ی ارا ا تست ردن 
بیدار ميشد . ديك يبك مرتبه متوجه 


شماره 5 


شد که در قسمت دوم و بت 
ویلون الگار که شتو نده ها شیفته 
آن شده بورند » مایتلند بير فاژه 
خود را ازدگران پنبان ساخت وفتی 
کنسرت بایان يافت » مایتلند با 
احسایس قوی به اطرافش نظر 
انداخت تا مطمئن شود که دگرا ن 
هم جاهای شانرا ترك کفته اند را 
خیر ؟ يسن او هم از جایشی بر 
خاسته از سالون بیرون رفت 


ویک و صدا دا از پشت. سرشن 
شنید : « این مایتلند پولدار است 
او درین او؛خر عمارت پر نس کا کس 
زا" ار برو کلی خریده است ۰ » 


للك قوف كن و بات وت اون 
کشته ازديك برسيد ! » آقا ی کلونل 
شما ور باره ذوق مایتلند و دلجسی 
اد به شنیدن موسیقی جه معلومت 
دارید ؟ او جند جوکی را د ركنسرت 
های بزر گت آبنده پیشس. لز پیشسن 


ريز رف کرده است. سکر تر او 
امروذ حاشت آمده تکتپا را ريرك 
کرد . او هم ازين فرمایشس تعجب 
مینموم و ضمنا بك مين را در کلپ 
هرون دای آنشپ ريز رف کرد .» 


قي'فه الك درخلال گزارشی‌راپور 
سيار جدی ماند . او به يك نفر 
ازهمراهان خوداشاره کراده‌ نزو بکش 
خوانده برسيد : 


«برای اشغال كلوب هروث به 
حند نفر ضرورت دارید ؟ » 

جواب فوری طرف مقابل ابن بود 
«ششس نفر برای محاصره و 
خواسته باشیم که از واخل وخارج 
"کلوب را زس ادازه خود آوریم در 
آنصورت به ده نفر احتیاج راريم و 
برای مقابله داپیشی آمدهای ناگوار 
بيست نفر لازم است ۰ » 

الك گفت! ,۲۰ نفر با خود بر 
راید .» 


نمای بیرونی کلوپ چندان جلب 
نظر نمیخورد اماوقتی از درواژه‌های 
بسته آن آدم داخل میشد وآن 
طرف پرذه های آن خوذ شرا گی 
. آنگاه نمای فقیرانه و وضع 
غم انگیز بیرون عمارت را فراموش 


یافت 


میکرد . بك دهلیز کا قالین‌های 
قیمتی فرشل شده و چراغہا ی 
زینتی داخل آنرا روشن هیسا خت 
ايبن دهلیز به رستوران و سالو ن 
رقص منتپی میشد. د يك منتظسر 
آمدن مدير کلوپ شد و به دهسن 
درواژه ایستاره با تعجب بمویل و 


اشيا بسیار قیمتی سالون خیره‌ماند 


ميز های جبار گوشه بطور منظسم 


در سالون جیده شده و از بكستيج 


کمی بلند تر از يست رقصس صدای 
موسیقی جاز سياه ها بلند بود . 


در وسط سالون جند جفت زن و 


بار تیم تند و هیحان انگیز موسیقی 


می رقصید ند . 
پاقی رارد 


٤٥١ صفحه‎ 








(د خارجی منابعو خخه ډ غيسورترجمه) 


دزده کر ی به وره کسی‌دور زش‌سره 
دخوانانو علاقه 
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لکه چه لیدل کیری دزده كلرى يه 
بيلوبياو دوروکی دورزش او فزیکی 
نمریناتوسره دخوانانو علاقه ويره 
زياتة وى اوبه همدغه‌مرحله کشی ده 
جة دورزش اویدنی روزنی ديرمختيا 
له‌پاره هم‌شرایطاو امکانات تر كوتو 
کیرری دذی ذیاره جه په‌نسوو نخیو او 
تورك ترسوی کلتوری اوفرهنگبی 
مر کزو نو کبی دوررش دانکماف ار 
دبدن روزنی ديووكرام د تطبیقو لو 
دپاره لاره اواره‌شوی‌وی دابه غوره 
وىجهدبو کوچنی‌امتحان له مخید 
ولو شاکردانو فطری او طبعسی 
اسیتعدادو نو او ممپارتو نو تشخيص او 
كش فكرل شی او بیاوروسته‌دتفویق 
اود ورزش او بدنی روزنی ذضرورت 
وړ ذساتلو ذبرابرولو به‌مررسته د 
تر بيوى يرو كرام په چو کات کی 
او با د هغه خخه د با نسسسدی 
د شاگردانو ورزشی استعدادو نه 
وروزل شی . د ورزش او بد نی 
روزنی د ما هرانو په عقسسده ډ 
شوونی او روزنی په دوره کی 
دسپورت له لاری د یو شمیسر 
* شاگردانو او خواناتو رنخو نه او 
سترتیاوی هم تداوی کیدای شی > 
سك اچول او د سوونخی په بسن 
كشبى کار كول د ورزش او بد نی 
بی نو خو دو لو نمی حه 
اوس اوس زيات عمو میت لری او 
دخوانانو غرى په خو زالږه موده 
كبنقا پیاوپی او غشتلی کوی . که 
ری د چنا متا بجنت کی ی 
خفا ستی .او داسی نوروسپورټو نو 
وپاره نمری او آزمو ينی وټا كلى 
شی او بيا وروسته ج تار تخ 
صفحه ٤٩‏ 


جفرافیی ۰ ربا ضیا نو او نورو 
مضمو نونو ابه خیر د ور زشسی 
يرو گرا مونو نمری هم ډ شاگردانو 
4 تعلیمی نصاب كشى ثبت او 
ورسول شی نی‌نتیجی‌به ور كرى 

په بوه آزموینه کی جه څو موده 
ج مخه يه (۱۲۰۰) كو چنیا نو 
او خو! نانو با ندى وشوه دا خبره 
دته شوه جه ورزشکار شا کردان 


کی نل د راز را ورزشسی او 
غیز یکی تمربنو نو سره اپیکی لری :© 
د ورو هوا نانو په انت 


يياورى او يه فيزبكى سو ن 


هغه خوانان او زده كوونكى 
يفسا قو ای 
اړ خو نو له اوه کمزوری وى با ید 
وير د.دا کترا نو او رو ےا ت 


1 


حه درو حباتو او 


بز ندو تكو 


جه‌دزده كرى به بيلو بیلو دوروونيول شی .ښوونځی او تر بیو ی 


خو تنه خوانان دغشى په مرسته دفيزنكى تمربناتو په حال کښی 
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دربن سه روز صورت گرفت بیستو 
6و هفت يبلوان برای‌نیم‌ملی ادانىم 
#كانديد مد ید 3 

بك عده يلو انانیکسنه: نسيت 
بم : 
8 معاذبر صحی درین تور 
واشت اك ننمودند در آننده نزد ۱ 
با كانديدان تیم‌ملی مسا بقه خواهة 
وداد که آنپا عبارت از پمپلوان خليقيه 
و براعيم » بپلوان محمد قيوم او ب 
#يبلوان دستگیر» »لوان محمد آصف 
و کوعکن يبلو ان‌محمد داود ءبملوان 
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ماه ایس صورت خو اهد کرفت كد 
© بعد 1 طى مسابقات بير برد دع 


ودر مسا بقاات آسیابی كه در نيران 
و ذایر میگردد ان شتراك خواهند ر 


: و ده 0058866 05 موه واه 
مر کزونه كو لای شی چه‌دجمنامتيك 
او نورو ورزشو نو دطر بقو او 
عملیا تو يه باب و خت په و خت 
سیمینارو نه جور کاندی او په عين 
حال كسى د تطبیقا تو د پاره 
دی تر بیوی فوقالعاده کورسو نه 
جوري كرى . 

د روغتيا بین‌المللی مو سسه حمتو 
شویده چه ډډغه راز تطبيقا نی 
تربیوی کورسونو دزده کرو د پر 
مخ وړلو په برخه کی د ښوونکو 
ماهرانو 2 او ضرورت وړ آلا تسو 
به استو لو سره برخه‌واخلی . 
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حورج فورمن 
ول ۱ 


فانح < 


حورج فور من قبر مان سنگین و زنب وکس 
حبران‌می و بسد: من ببترين سایقه دهنده 
حبان لیستم بلکه فقط یکی از جملنه‌ببترین 
ها هه عم ۰ 

گذ شته از شکسته نفسی فور من نشان 
داد که وی‌بمتر از ببترین قہرما ن جبان 
ھنگا میکه مقام قبر اء نی دا از, جو فر بزیر 
ربود می باشد»این‌قبرمان ه‌تیزه جوی فوی 
ميكل با بك ضر به خود فربزیر را به زانو 
در آورده فريزبر برای سو مين و اخر بسن 
مسابقة دفاعی خود جو كنكدرومن از اھالسی 
دوم درظر ف يك د قيقه وهم نا نيه ختم 
ا ب 

بعد ازان فور من در تو کيو در يما ذه 
۳ دفاعی خود حوکنگد رومن از اهاآی 
بور تور بکورا ناك اوت سا خت که در روزد 


ادل در ظرف دو دقيقه مورت کر فت ۰ 
در مو فقیت ‏ خرین خود این قبر ما ن 
که ۲۲۰ پوند وزن دارد كن ناوتن‌راروز: شم 
حمل‌در کارا کاس واقع ونیزوبلا ناك اوت نمود. 
نار تن که يك دريا نورد سا بق بحر به 
امر کا می باشد اين هر تبه در روند د و م 
لاشه محمد على كلى قہرمان سابق حبان 
دا ذد او لبن بر خورد شان سا ل گذشته 
كيت " 
ابن قیرمان بيست وجبار ساله 
جربد حه قسم بك مرد است ٠‏ ابن موضوع 
قسما هر بوط ات به ابنكه وى در كجا 
زندگی نموده وحه حيز هار) آموخته است. 
جورج فور من در يك‌محله سياه پوسنان 
در ۶وستن کراس که بام بو رین ناجه 
شیر باد ده و دارای سرك هاي خامه 
وخانه های . دهاتی کوحكاست زر گ‌شده‌است 
این»وضوغ تا۱۲سال قبل که‌فورمن‌وشش‌برادد 
وخواهرش‌درآنحا نسیت ارذانی‌مه ادف زندگی 
نقل مکان نمودند ادامه داشت 
<ودج هنگامیکه بدرش که بك کار گرراه 
آهن دود فاميلش راترك ‏ محفت هنوز هم 
طفل خورد سالى بیش نبوه ٠‏ مادرش که‌بك 
کارگر کافه تير با بود مجادله نمود تا همه 
فا ميل داباهم یکجا زگپدارد ۰ 
مادرش بخاطر دارد که در سن ۱۲ سالگی 
حورج نهبت به دیگر همسالانش بلندتر 
وثوی تربود ٠‏ 
هادرش می گوید ما اورا ينام سمون» صدا 
می زدیم وهنوز هم اورا به این‌لقب‌هيخء‌انيم* 
وفتیکه جورج طفل کوچکی بود عبچگاهدد ان 
نقطه آدام نگر فته وسپار تىز وحايك بود. 
جارج كانه ورزشکار در حملة همه 
فاميلبود اما در هبو ستون هبچگاه و کسینگث 
راتورين نكر ده ودر عوض در ليه 4 آنا 
فتبال رات‌رین می نمود ** 
در صنف نرم <ورج از مکتب اخرا ج 
کردید وتحصیلات خود را روی‌حاده هادامه 
داد. وی که‌درآنوقت «رای كسب کدام شغل 
سيار سیارجوان بود دراجتماع بامردميكه 


سمارة £ 


مادرش آنرا (اجتماع خراب) می‌خواند آغاز 
نمود 8 

برای دوم ال دكمل وى در جاده هاءصروف 
زد وخورد بودکه‌بعدتر خودش انرا يخا طر 
ساورد من همشه به بو کسینگ دلجسیی 
داشتم اما همه زدوخورد های من خازج‌رنگن 
صورت میارفت “من هميشه يك مجرم بوره 
و بو لس وجوانان همه جا درتعقبيم بودند. 

یکی از روزها در ,اتاق انتظار حوض آب- 
دازی هنگا هیکه تلو بز پون‌را تما ا می کرددر 
هورد بردگرام جدرد حکو هت عليه دحا دله 
دافقر که بنام (جاب کود) ياد هی شود اطلاع 
حاصل نمود. وی درین درو گرام نام نو سی 
نموده وبه ایالت د مال غربى اورگان برای 
تعليوات در مورد <ركلات فر ستاده تد ۰ 
بك ال بعد وی بیکی دیگر از هرا كز اين 


پروگرام در کلفوردا منتقل تید 


دك ونكت 


ادادر همه اين هدت سسوم گیری اش در 
جاب كور هميشه به مشکلات مواجه‌بود. 
برخوددی دين وى و یکی از شاوربن 
دجادله با فقر صورت گرفته د وىرا تصميانى 
٠‏ هنا بع ذيصلاخ نظر به ابنکه 
موجودبت جورج رابراى خود يرو بلمی 
المقى كردند فصله نمودزد تا جورج فور من 
را <ربوه موده و معددا به ځا نه اشس‌سن 
دفر سرد 


دربن موقع نك درك برادوس رهنماى 
بو کستگث مجادله با فقر مدا خله نموده و 


سا "خن 


دکار ده ابنكه از فور هن خو دش هيا مد 
مولت روبه او راده عمده ګرفت. طوبکه 
برادرش قەه می کند 0 

ابن آخرین حانس فورمن‌بود. مامسئولیت 


اور حمنازیوم دا برای صرف انر دی 
ذوق!اعاده وی بعپده فورمن وا گذار شده و 


جورج قورمن 


ارتن باجورج فورمن 

دن هر شب برای وى تمرینات بو که ینگ 
هبدادم - 

هنكاميكه 


موجوداست 


جارج احساس کردکه افلاکه ی 
که بوی علاقه دارد حقیفتاکار 
سخت رابه پیش برد ۰ 

دراوئین مقابله ابتدائی خود بعد از 
سالگرد ۱۸ سالگی اش وی به سپولت 
به ناك اوت موفق گسردید بعدازتن در 
لورامنت بوكدلكثد در شعبه خود در 
سانفر انسیسکو وابعدتر در لاس وعاش 
بو ندمه كلد يله 
امادين مواق درروند آخر تور نمنتملى 
مغلوب گردیده ودرجه دوم دا بايك مدال 
نقره اشذنمود ۰ 

جورج ازجاب‌کور فارغ التحصیل گردیده 
وسند مکتب رامعادل دییلوم بدت آوردء 

«یرمن فورمن مادروی میگوید ۰ درتمام 
مل تيكه مر اه جاب کور بود ماهانه ۰ه دالر 
برای من ارسال ميئمود امامن هيدانستم که 
وى آنقدر عايد ندارد ٠‏ 


امادر هیوستن وى درباره به عادات قبلى 
خوددست زد مگروقتیکه احساس گردیدکه 
ممكن بالاخره مرنوشت وی به محبس‌بکشد 
تبلفونى ازطرف برادوس دربافت کرد که 
آيا میخواهد شغلى رابه عنوان رهنه‌ای 
تعليمات بدنى باقعاش ماهاله 420 دالسر 
قبول كند ٠‏ كه وى آارابلافاصله قمسسول 
نمود ٠‏ 

فورمن درجمنازيوم دوباره به تورينات 
خون آغاز نموده ودر مسابقات خود در تسده 
ميشد ۰ بيست ويك ماه بعدازآن که وى 
دستکش هاى ادو که نگ رابدست نموده‌بود 
ذورمن داخل رین که نمایندگی ازایالات 
منحده امریکا درمسابقات المپیا ۱۵۹7۸میشود 
گردید ۰ در مسابقه آخرين خود وی 
ابناس شپولزنیعه اتحاد شوروی راشکه ت 
دااد ور بنگ راباخوشی حلقه نمود و ببرق 
کرحك امريكا رابه اهنزاز درآورد ۰ 

هتت ماه بعدازآن <ورج فورمن ديشسه 
تخه صی‌خودد ۱ آغاز نمودهء وی در ظرف 
۲٩ ۲۵‏ ربکارد موفقبت آمیزخلق نمود 
ودرضر بات خود قپرمانی را ازفر بزر ددست 
آورد 2 

به تعقیب غلبه خودبرنارتن درکاراکاس 
فورهن اكثون متوقع است تابامحمد على 
مجردابه مسابقه ببيردازد ٠‏ هربك ازمسابقه 
دهندگان بك مليون دالردد بافت هیکنند ٠‏ 

دربین وقفه ها ی تمربنی دود فورمن 
بااحترام به هیوستن پرواز نموده ودر آنجا 
ازمادرش دیدن هیکند ۰ مادرش اکنون دربث 
خانه ۲۰ هزار دالری ازخثات بخنه که 
فورهن_برایشی خریداری نمود ه زندگی 
سمكئد ٠‏ 

آبااين قبرمان درمورد لقب خود و در 
مورد دو کسنگڭ بطور عموم حه فکرسکند ؟ 

وى میگوید ھیچکس نبابر قہرمانی را 
بشترازسه حار سال نگہدارد ۰ اسان 
فقط آنرابراى هدتی كسب نموده و دعد آثرا 
به زمان وباك خص دیگری میسیارد ۰ عسن 
میخواهم به جوانان بگويم که اگر مانندمن 
ز<مت زياد کشیدبد م«وفقت ازآن شماست* 


صفحه 1۷ 





بقيه صفحه ۳۱ 


بو ليس زن‌در كشو رحاپان 


و قنیکه تا نا کا صد را عظم دره۲ 
ماه سينا مبر سال گذشته به چنین 
سافرت كرد ٠١5‏ نفر در تعداد 
بوليس زن افزایش بعمل آمدزنانیکه 
درمیدان بين المللی هوابى تو كيو 
استخدام شدند همه محاقظين عستند 
كه بەفن (جودو) تخصص دارتد 
ووظيفه آنبا علاوه پر مرا قبتميدان 
رسيدكى به زنان» مرا قبت از مواد 
منفلقه. و اسلحه نزد آنبا میباشد . 
درین اواخر پو لیس زنك ار کستر 
موژيكک را نیز تشکیل داده است که 
در نما پشات و رسم گذشت هاسیم 
شان قابل محلاظه است. 

بسیاری از ژنان فعال پو لیس 
در ستیشن هاى نفنی. خطوط ر يل 
وجا هائيكه دکان حا از طرف 
هالکین استفناء در شب باز می ماند 
گماشته می شوند وحم از آنها د ر 
جائیکه کیسه بری زياد با شد کا ر 
ميكير ند. درسال ۱۹۵۰ اولین با ر 
پولیس امنیتی در تو كيو رو یکارآمد 
درآن سال در بين ريل براى خانما 
واطفال اطا قہای جدا و كو چپا ی 
جدا موجود بود و استمال هیر فست 
در هر لتحظة ہو ل پا اښیای آنا در 
طول مسا فرت مورد دستیرد قر ار 


کیرد آنباوظيفهداشتند ازاین‌واقعات 
جلو گیری کنند. 

همانطور براي استخدام زنان در 
رشته پولیس محدودین‌هائی موجود 
است برای‌آنپا ضرورت هم‌محسوس 
استو لازم است تامو ظا یف تسا 
درین رشته توجه مبذول شود البته 
درین صورت برای پولیس مر د 
موقع میرسد تادر صف اول وظيفهه 
احرا ممح يود 

فو میکونیکی آمر شعبه پو لیس 
میکوید :وظاف بعنی است که‌پو لیس 
زن از عبده آن بر آمده نمیتوا ند 
مدلا | کار, کو‌دن. بعد. از نیمه شپ. » 
مقابله با دزدان مسلح مو صو فه 
عقده کرو چر غ این او ال 
پولیس زن زور بروز در رشته های 
مختلف بکا ر ها ی سنگین و پر 
مسئو لیتی کماشته میشود .اکشر 
دخدران چون به سنین بيست به 
دق پزلیس ا اس 
از شش با هفت سال خدمت وقنبکه 
ازدواج میکنند مسلك شانرا تر ك 
میگو بند و بصو رت‌عموم حداقل دوره 
خدمت بو لیستن در نو كنيو حقس‌سال 
قبول شده‌است واین‌بان سبب‌است 


نجه انتخا بات ر باست حمهو ری 


سير حال عقب كسيد ن ادگار فيدر 
ر ا اویل ولي انق .و - پیت سمو 
صدرا عظم آنکشورودیگر آن از انتغا بات 
بدنفع شا بان دالما وو دستینگ شا يد 
شانس گو لبت اه و9 بزل" کے از 
کرسی ریاست جمہو روزيان سا ختسه 
باشد امادر حا ل عقيده ميرو د که هيج 
ب از كانديدانكوليزم نخواهند توا نست 
در مرحله اول انتخابا ت اكثر يت راه 
دست آرند بناء انتخابا ت بايد بر ای 
بار دوم صور ت گیر ده 

آخرين اطلاعحاكىاست که هر حله اول 
التخابات رياست جمم و دی فر | لسه 
بروز يلجم ماه می‌صورت میگیرد د ر 
صور تیکه جيك از کاندید ان هو فق 
بدر پافت اکثر بت نشو د در آنصو رات 
انتخابات دوره دوم بين دو كا ندید ی که 
نلند ترین آراعرابدست آورده با ششد 
بتادیخ ١4‏ می ر گز ار ميشو د ودر يسن 
دوره يتن از انپا بحیث ر ئيس جصهور 
عرض و جود میکند * 

اطلاعات أخير هیرسا ند که هر اه 
فرانسو از میتران کاندید مشتر ك تمام 
جبی‌های فرانسه نتواند در دوره ۱ و ل 
انتخابات موفق شود در دوره دو م هر گز 
زخو اهد توا نست‌جه در مرحله دوم سه 
مقابلوى محض يك ر قيب و ليست وى 
قرار خواهد داشتفعلا هیترا ن لبت سير 

صفحة 1۸ 


یکی از کاندید گو ليست ها قدا مت 
داردء 


راجع؛ 4دو كانديد عمو ليست ها باد 
كفت که نتا رچ آراء عا مه ايكه اخير انشار 
بافته است دستنگ را مقدم نشان داد اه 
است اما باآنوم چو لكه عقيده و ليست 
هاازين است كه هركه انتخا بشود خير 


هگر هېم اين است كه ها ليسى ملسسست . 


خوا هاله جدى راكه دو گو لفقيد برای 
آنکشور وضع كرده است بابد حفظ شودو 
ابن بخا طرى است که‌دربرتو آن عظمت 
فرانسه حفظ شود چون دالما از طرف 
کمیته مر کزی گو لبست ها كانديد شه 
وجندين بار بحيث بوترين كا ندید تعريف 
ثد امكان دارد در انتخابا ت بيروز گردد 
دلی درعين حال با ليسي طرح شدمدؤمول 
مدت زیادی در آكشور دليا ل شده و 
امکان دارد ازين امر اند کی جوا نان 
آنکشور خسته تمو ده اشد ٠‏ 


بناء امکان اين هم هو جود است كيه 
دستنكدر | اختیار نمایند «عده ای ازسایر 
کاندید ان هودر انتخابا تسارزات خود ر 
کا ندید ان هم در انتخابا ت میا دزا ت‌خود 
دا ادامهمید هندامانظر عمو می این است 


كدشايد آنبا شا نسى ند اشته باشنده 


بخارق بی‌نل معاینه خانه که هيج نوع 
ارتباطی به بيرون ندارد و هيجكازه دور 
ددى ۰ یکی از ديكر جيزهاى است که بر 
تسیر سیل مي تود ١‏ ین ب رد 
کارا 29 ی ١‏ ہی ایت زیانمند اس 
نمایشنامه را حدمه میز ند. 
بازی های خوب و صمیمانه : 
الا باید. از بازی ها یادن کسرده 
از بازی های خوب و صمیمانه بازی هایی 
که ای یی از گویهی اعا ركه 
ھاس واک عا لات و ای نا یکی یو بای 
بازیگر های فرعی بگذاريم وك کتر هصای 
اصلی تمایشن ,نا در نقفين العا اشن 
موفق می يابيم و پیروز ۰ 
فصاحت بیان «پپلوان گلو ) درتمایش 
حالت ها د سر انجام دامر هنا سای 
مضمون وفضای نمایشں مدد می خن E‏ 
اد میتواشد تسرم رها موتمبیر ای ,گروم 
مشسخصس جامعه ما زا تدرستى بیان کند و 
لواف كفو | اقيق ٭ مو قفن نیوا شی 
عدي كه فاد RE‏ نية امصس 
تقريبا از ميان بر میخزد و اين از محاسن 


كير اوست (فخرو) و ای د بكر نما یش‌است, 
كر كترى كه دردو نقفس و در مونفاجتماعی 
طاقن میشود و در هر در بازی خود بسا 
حرکات بو ادای جالبشس تماشا گر زا جلب 
7 . 

(انیسه وهاب) در حجاب نقش جمالوى 
كوجك بخوبی می درخشد دیگر از ظرافت 
نرق و خرکات زقانه . او خبری فیست . 

آنیسه وماب اينك در نقشس يك (يسر) 
ظاهر میشبود و بدرستی میتواند که طرز _ 
العمل هایش ره نمود بیانش را وحرکست 
ها و حالت هایشی را نمایشس دعد و اين 
قابل تحسین می نماید ٠‏ 

همیتگرنه بازی کرکتر های (شیرو) و 
(نورو» جالب وقايل یار آور یست. 

آنچه که میتوان به عنوان فرجامین سخن 
كفت اینست که عاطفی برای كروه عوا م 


جامعه ما ييام هایی دازد » ييام هایی و 
باز دهی ونتیجه‌یی که درام را در سطع 
کار مای تربیوی قرار دهد ولى برا ی 
روشنفکر و پا اصطلاح قشر منور جامسه 
عاطفه جیزی ندارږ و آنگو نه که فقه ايد 
توضیح و اضحات است و تحصیل حاصل 
و برای افغان ننداری که يك تیاتر دارد و 
يك روژنه برای نمایش میتوان اين مطلب 
را بحساب انتقاد وعبیجویی بحساب نباورد. 
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بقيه صفحة اسم 


داستان‌دودل 
خودرا ده استادشان میدهند. اوهر کدام 
رامینوازد. اماآدازی برنمیخیزد. به ني‌هیدهد 
اماصدا بر تمی آید ٠‏ 

ساز نده لاغسر اندام دهشتزده میشون . 
استاد اداه ميدهد : 

د حتمابه تنبور سحرآميز صدمه‌ای رسیده 
است. زيراتمام ساز های چان خاموشس 
گرد اندي فقط از نقاره صدا برمیخیژدو بس ۰ 

بر نقاره مینوازد . صدای خشك وبی‌آهنگ 
ازآن برمی آبدء درست درهمین موقع مثل 
اینکه بصدای نقاده جواب گفته بائشسد ء 
آواز نقارهاى دیگر نیز بگسوش میرسد ۰ 
سازندگان بسمتی که آواز می آيد متوجه 
میشوند ۰ یکجابانقاره نواز منادی (جارجی) 
فرمانروا نیز ببازاد میرسد : 

= پشنوید. . شنوید! ۰۰ 
فرعاترواى مایشنوید ۰۰۱ 

هردو پاسبان رابرعرصة جلادبسته اند و 
بیراعون آنبادا پاسبانان مسلج احاطه 
کرده‌اند ۰ 

منادی تامیتواند صدای بلئد قشر اه 
میزند : 


ازعدال سست 


باقیدارد 


اده ۱/۹ 


سوول مدير : 
نجيبالله رحیق 


معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸۶۹ 


اك لاله ره تا 0( ۱9۱۵۸۱0 


بقبه صفحة 1۱ 


نما بش لياس 


لباس ها شامل آخرین مد هاى 
بافتگی برای خانممها آقایان واطفال 
بوږ كهبوسيله بيست مانكن داخلی 
وخارجى تمابس داده شد. 

درنماپشی لباس‌بیشس ازچہارصد 
نفر اشتراك نموده بودند که طرح 
وساخت لباسپ‌ی مذکور موردتوجه 
خاص آنہا قرار گرفت. 

برو كرام موسیقی وقرعه کی 
لاتری كه قبلانکتبای آن توزیع شده 
ود یر شام وان ماش مود 


كور تیلفون ۳۲۷۹۸ 

بته: انصادی وا 

متمم علی‌محمد عنمان زاده 
داشترالا بيه 

به‌باندنیو هیوادو كشي ۲۶دالر 
دیوی گنی‌بیه ۱۳ افغا نی 
ال كني ۰ بح :ا فخا ای 


تیلفون :مدیریت توز يع وشکایا ت 
TIA‏ 
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از گذشته عاق بسیار دور این 
نرس تا امروز پا قیست که مادرهارا 
مجبور میسازد تا پنجه هاونا خنہای 
کرد. کال اه نو تسده با کے را 
شمرند. از تر س ناقص العضابودن 
اطفالی که نونو لد میشوند» این کار 
را میکنند. در شیر بر يمن اين 
رؤياى يك ما در به نحقيق بيو ست 
+ادری يك طفل با دو سر زابيد. 

خانمی ۲ ساله با مو های‌طلایی 
در ا ا لان 
ازناحیه زایمان تر س بخود ر اه 
نداد و سر انجام ساعت وضع 
حبلش فرا ر سيده طفلی بد نیاآورد 
به نو صية اطبا که برش قلب کودك 
را سيار ضعيف از حد نور ما ل 
نسخیص كرده و لزوم سزارين را 
تاكيد نمودندء مادر جوان په كمك 
داروى بيهو شی روی میز عمل‌قرار 
كرفت و او هنوز فکر میکرد: اميد 
است که نو زاد دختر با شد د ر 
آنصورت اسمش ماریان خواهد بود. 
چند دقیقه بعد تر يك معاون داکستر 
نوزاد را به روى دستهای خود پلند 
گرفت: بك دختر بودکه نه و نيم يوند 
وت كد ل م 
هاى آبى اش شبیه ما درش پو د. 
اما يك جنين كودك نو زاد رانا| يندم 
عیج‌دا کتری نديده بود. دخترى که 
با ید نا مس را ماریان میگذ! شنند 
دو کله داست» 

دا کتر ها در حالی که از اشد رت 
ترس نفس در سینه های شان قيد 
شده بود متو جه شدند که درقسمت 
نوقانی شانه های طفل استخضوا ن 
ستون فقرات دو شاخه تشکیل داده 
ددر انجام دو شاخة دو كر دن و دو 
کله نصب بود. 

كودك زنده بود. وبه نو بت از 
طريق هر دو دهن که در دو كله 
وجود اشت نفس ميكشيد. ۲ «دقیقه 
قلب, خون واكسيجن را بپردو کله 
بمب كرد و لكاه برای هميشه ۱ ز 
حرکت باز ابستاد. 


وآلدين ابن طفل داقص الخلقت 
بك دختر حبار سالة سالم هم‌دار ند. 


آنا با مركك نوزاد ناقص دروحشت 


وانسطراب آن‌باقی‌مانده اند :هيجيك 
دا کنر نمیتواند بكو ید که كشو دك 
درشکم مادر حگونه تشکل و نمو 
کرده است؟ 

سر طبیب کلينيك, داکتر بارتل 
که طفل دو سر در کلينيك او بدنيا 
آمده است سعی نمود مادر نوزاد را 
ابنطور تسلی دهد:«شم" می توا نید 
باز هم طفل سالمی بدنيا آورید .» 
داكتر بدین وجه میخوا ست مادر را 
روحا تقوبت کرده نا شد. دا کت 
بار تل‌معتقد است که هر شش ملیون 
واقعة بار داری يك واقعه سكل 
غير طبيعى نطفه به جنين و ضعی‌رخ 
مد هك ٠.‏ 

سر طبيب كلينيك ميخوا هدثابت 
كند كه تو لدات ناقص جنبة توارث 


دارد. ممجنات والدین که طفل سردد 
را برای تحقیقات علمى در الختية ر 
دانشمندان قرار داده‌اند» نمی‌توآنند 
بخاطر آورند که جنين اتفا قات و 
تو لدات ناقص قبلا هم در خانواده 
های شان رخداده باشد. اگر ۲ دم 
قبول کند که گرفتن الکپولوسگرت 
در طول دوره بار داری علل 
جنین تشکلات ناقص عضوی د ر 
نوزآدان مبگردد حنانچه داكتر بارتل 
مدعی آنست. در آنصورت حكو نه 
اين سوال مطرح میشود کهالکبول 
سگرت و غيره بالاى اور كانيزم عمل 
مب‌کند؟ 

سر طبیب کلينيك در جواب می 
گوید: برای این سوال عجا لتا 
پاسخی ندارند . 


وحشتناك وا مانند خواب 


وحنی يرو فیسر كرون يامبر "كك 
که ای ل اعضای ناقص دا کر 
نوزادان كشسف کرد. نمی‌توا تد 
نظر به قاطعی در این‌باره‌بدهد: اگر 
تشکل اعضای اقص در نو را دان 
میراث نباشد, در آنصورت ممكن 
است. اختلا لاتی طی هشت عفتةاول 
بارداری باعت اين تشکل نا قص در 
نوزآدان گردد. شاید علل این‌تشکل 
عضوی نا مکشوف بماند. 

ما در طفل ناقص صر ف بر ای 
يك آن نصوير كودك ناقص ودو سر 
خودرا دید. واضا فه ازاك جيز ی 
نمبداند که بأ طفلش چه‌معامله ای 
ده است زيرا ميخواهد آن حادثه 
نحس 
فر! موش کند. 
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ذر شماره هاى گذشته خوانديد : 


مب 


e 
$® ۰ 
دحا ظط پسری بار فيقش «جان كلوده در بازی‌قطعه شرکت میکند و دراين بازی پولبایش‎ 
2 1 


رامی‌بازد «جان کلود» که هميشه اورادرهرجاکمك میکند, اینبار به آن پسر حوان سراغ 


دختر ثروتمندی‌بنام «فیلومین» راكه ازهدتبافريض است و تحت تداوی میباشد میدهد 
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دمیخواهد که ر فیقش با آن دختر آشنایی‌حاصل کند. بسر جوان هم موافقه میگند که 


هرجه زودتر آندختر دا ببیند. يك روزداکتر به«فیلومین» مشوره میدهد که جند روزىرا 
درکنار بحر بگلراند. , وايئك دنباله داستان: 


ان ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ایح لال 0 ار یر یی رن ۱۱۱۱ 





yana 


بايش 
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رئيس محكمه ترافيك شبر کا بل میگوید : 
مجر مين ترا فیکی بامحر مين 
خطر ناكو حر فه‌ای ومتکر رهر كاه 
در بك |حاطه مجحو س‌شو ند » از 
تماس‌شان طبيعي است که در تعداد 
محر مین‌خطر ناك روزد روز افز وده 


درسه‌الی دشر فته حهان بر ای مجر مين 
ترافيكى خطا را » دالت اصلی حر م قبول 


نمو دوا ند 

امروز در سرا سر جہان ترافيك 
ومسکلات نا شى آز آن درد سرهایی 
بوحود آورده که مردم در ز ند کی روز 
٠‏ هرة خود شاهد يك با چند ين واقعه 
ترافیکی مى با شند. جون مو تر اين 
وسیله نقليه ر ابتدا برای خد مت 
وراحتی مردم شد اما رفنه» رفته وبا 
۴ذشت ايام در عين خد مت وسیله 
درد سر و زحمت نیز گردید حنانجه 
ترافيك در تمام شمر ماق بزركك 
مسئله روز و مشكلى برای مر دام 


شده است. 

رفع آساسى ابن مشكل تطبيق و 
مقررات ترا فيكق است این مقررات 
بايد از طرف مردم ر عایت گر ددودر 
صورت امكان در جمله مضلا مين 
ندريسى. شا گردان معارف شا مل 
گردد تا در آينده همه با سنت ۱ 3 
حادثات ترا فیکی وواقعات نا شی‌از 
آن‌درآمان با شند. 

درهمین سالی که گذشت تنہادر 
شپر کابل ۷۲ واقعه ترا فیکی به 


۱ ۱ ۰۱ 


شمول کشته شدن, ز خمی شد ن 
وخسا رات هنگفت مالی ڪ و رات 
کرفته است در حالیکه و سایل‌حمل 
ونقل نسبت بدیگر ممالك پیشر فته 
در افغا نستان خاصتا درمر ک زکابل 
خيلى کمتر است. 


سف میدب جر ا ت رزيل 
محکبه ترافيك شبرکابل ضمن‌اظبار 
اين مطالب در جواب سوالی که: 

عوا مل ناشی از واقعات‌ترا فیکی 
چکونه به ميان می آید و مر تکبین 


واقعی نصا دمات در دوران اند ورا 
¢ 


عردم ۱ 


کفت: 


درواقعات ترا فیکی بيشتر جرح 
وکسر دده می شود و کمتر واقعات 
کشته شدن به ظېور می رسد و 
تاکنون که دو سیه های و[ قعا ت 
ترافیکی به اين محكمه رسیده‌بدرجه 


اول مصدو مىن اطفال بودهاند كه 


اولباى شان به آنا اجازه دادهاند 
خودسرانه در جاده هاى عمو مى در 
بين سر کہای مو تر رو حر کت کنتد 
وجون کو د کان بی پر وا تر اند واز 
مقررات ترافیکی آگاهی ندارند هم 
برای خود وهم برای موظفین ترافيك 


درد سر خلق می‌کنند ودرای 
رانندگاان مسوو ليت مختلف بار 


1 ا 


نه !انه الااة لاله اق 8 هكلس یبا 


می اورند ومى لوان لفت + ۷۵ 
فيصد حادئات ترا فیکی را در شیر 
کابل همین اطفال به وجود می آورند 
و بدرجه دوم‌مردم وولايات زيرا به 
مقررات و قانون ترا فیکی نابلد اند 
وحينيكه داخل شور مې شونسسد 
#ااندازه مو ظفین ترا فيك آنمپا را 
رهنماتى میکنندولی باز هم ديده 
می شود که تصادم و با واقعه 
ترافيكى بوقوع می پپوندد در درجه 
سوم اشخاص ضعیف د نا توان‌راباید 
ذکرکردکه درروی جاده های موتررو 
حرکت می کنند وباعث وا قعا ت 
نرافیکی میکرد ند. 

در مورد دربوران لا يست كفت | 
كه نکسی ران ها خیلی بي احتیاطی | 
هی خاد ورور اکر واقعات ترافیکی 
ازحانب رآنندگان تكسى است که 
دو سیه هاى شان جپت تعین جزا 
یکی ترا ميتي شير کا بل سیر ده 
می شود درحة چپارم را نند کان ی که 
لايبسنس ندارند و خود سر | نه 
در بورى می کنند که برای چنین 
اشخاصی در قانون حدید ترا فيك 
مسئولیت زیادی قایل شده انده این 
راهم نا گفته نباید بگذاریم که اکثر 
دریوران در هنگام شباز چرا با ی 
فول کار میگیرند که سبب پر و ز 
حادثات دلخراشی ناشی از همین 
بی توجہی میگرد ند. 

از رئيس محکمه ترافيك شر 








اللي 


Yo 
ہر‎ 
زر ند‎ 
جه‎ 

اند 


ژ آقعه‌تر افیکی بو قوع پیوسته است 


| فا 7 ۳۳| 


اگر ممکن با شد یکی ازاينواقعات 
راكه در شب اتفاق افتاده با شد و 
جالب هم با شد برای خوا نند گا ن 
ژوندون بیان کنید. 

واقعة را که به ذکر آن‌می پر دازم 
در ور أن فاقد لادسنس بوده که باعث 
مرت یکنفر در ساعت سه بعد ١‏ ر 
نصف شب شده آست و جر يان 
ازين قرار بوده که مو تر او يل 
۲ تكسى بدریوری جمعه پسر 
محمد شر بف ساکن قلعه شاده كداز 
قسمت‌اخیر جاده ميو ند جانب سيثما 
بامیر درحرکت بود حينيكه دردوصد 
متری سپاهی کمنام یا سر عت زیاد 
می‌رسد دفعتا با مو تر ديكرى با 
جراغباى فول رو برو می شود که 
جراغمباى فول آن موتر ساحه ديد 
دریود اوبل دا زابل سالخته و سيب 
انحراف موثر از جاده اصلی میگردد 
ومستقیما مو تر او پل زنجير های 
اطراف سياهى كمتام دا از هم دريده 
داخل محو طه آن میگردد وازتصادف 
يك نفر بنام غلام سخی را که‌درآنجا 
خوابیده بودحایجا ملاك می سازد 
ومو ترش هم خساره بر می دارد كه 
درین حادله دروهله اول در بو ر 
مسخئول است که بدون دا شتسسن 
لایسنس دریوری می کند ودرئانی 
TT a E‏ 
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صورت دریور مسئول از طرف ۱ ين 
محکمه بدو سال و شش ماه حبس 
نسبت تخلفش محكوم ميكردد. 

از رئيس محکمه ترا فيك شبر 
عن سیفم: 

درباره بيمه و سايل نقلیه كه 
جديدآ دد. قانون ترافيك نافذگردیده 
جهنظر داريد می كويد: 

راستى ماده سى و ششم فصل 
شضم قانون ترا فيك يك معضله‌هیم 
را که عبارت از مو ضوع دعوی 
حق العبدی‌مشکلاتی را که‌سندراه‌جزای 
آوردن بیمه عرادحات از بين برداشته 
است زيرا هميس این‌محکمه درحصه 
حق‌العبدی مشكلاتى راكه راه جزا ی 
خویش می ديد كه اكنون هر كاه 
همه آی دربوران مو تر هاى شان را 
بيمه كنند در بروز واقعات ترافيكى 
موضوع حق العبدی از طريق بيمه 
حل ومحکمه می تواند بعداً در حصه 
حقالله به زود ترین فرصت حکمش‌را 
صادر ساند دوی این لحاظ است که 
درقانون ترافيك ذکر شده (هيج 
واسطه نقلیه مو تر دار شامل‌ترآفيك 
عامه شده ثمی تواند مگر اینکه قبلا 
بیمه شده باشد.) 

وطوریکه قبلا در مورد اتباع 
خارجی به البات ر سیده جو نقاديه 
وجبران خساره اشخاص ثالث به 
راننده تعلق ندارد لهذا در هیچ 


واقعه ترا نیکی حقایق را کتمان‌نمی 
کند و مممتر ازهمه اگر مصبا لحه ای 
بين طر فين صورت میگیرد مبلغ 
کافی به ورله از طرف بیمه پرداخته 
می‌شود وبراى راننده هيج مشكلى 
بميان نيامده یکنوع تسپیلات برای 
رانند کان و محاكم در وا قعات 
ترافیکی بار می آید . 

اين بار از شاغلى اميرى مسی 
پرسم که: 

ممکن اسبت بك متم ترا فيكى 
بايك جانی خطرناك دريك سلو ل 
زندانی شود وشاید متهم ترا فیسکی 
نسیت به‌هم سلول خود تفاو تپای 
اخلاقی بسيار داشته با شد. آیادرین 
مورد کدام تد بیری درنظر کر فته 
شده است؟ 

رئيس محکمه ترافيك شبر کابل 
بعد ازانكه چند قطعه عكس محا بس 
ممالك مترقى را نشان ميد هد می 
کوب 

پر نسیب عمومی حقوق جزا در 
حصة محکو میت اشخاص به حبس 
حاکی ازاین‌است که مجرم ازاجتماع 
تجرید شده آزادی اش مو قتا سلب 
گردد تابه اين و سیله امكا نات 
ساز گاری مجرم به محيط اجتما عی 
ومفدیت وی‌به‌الجتماع فراهم‌شودکه 
برای ابن ما مول مهمالك مختلف‌جمهان 
مجرمین را نظر به نوع‌جرم مرتکب 


شده و شخصیت اصل مجرم در 
زندانهای مختلف حبس می‌نما يند 
یعنی هیچگاه يك جانی خطر ناك ويك 
مجرم متکرر را يا دیگر مجر مين در 
يك محیس زندانی نمیکنند بلکه برای 
هر کتکوری مجر مين محابس و ١‏ تاق 
های جدا كانه و جود دارد وآین‌برای 
آنست تا خوی و عادت مجر مین 
خطر ناك و متكرر بد يكران سرا بت 
ننماید. جه هدف مجا زات در عصر 
حاضر اصلاح مجرم است نه تنبیه 
جسمی با انتقام, روی همین 
اساسات اکتر علمای حقوق‌راعقیده 
بر آن است که حقوق جزاثی اطفنال 
تعمیم بابد زیرا اطفال مجرم حين. 
وقوع جرم به مجا زات حبس محکوم 
نگردیده بلکه به دار التا دیب 
فرستاده می شوند اما در قسمت 
متیمین حادثات ترا فیکی بايد كفت 
که حادئات ترا فیکی از جمله‌اعما ل 
خطائی است جنانچه در مماالك 
پیشر فته جبان آين مو ضوع ر | 
احساس و برای مجر مين ترا فيكى 
خطا را حالت اصلى قبوال نموده‌اند 
زيرا مر تكبين جرم ترا فيكى قصد 
عمدی له ار تکاب جرم ندارند وبه 
اين لحاظ با يست بيه تا سپس 
محابس خاص اقدام شود که این‌امر 
نظر به اهمیت آن در مملکت ما نين 

بقيه در صفحه ء ه 





دالانتین هرسمت 


تس موی ی« 


درست سرساعت هشت‌اتبیلده روگیش 
وارد مغازه اش شده دروازه دا از پشت‌سر 
«خود بست ۰ مثل هرروز »این‌خاذم موسیید که 
بهدشغل عاریت دادن لباس اشتغال داشتء 
ابتدا ء به پسخانة مغازه که‌ازان کاردفتررا 
میگرفت رفته بالاپوش وبكس دستی خودرا 
گذاشت وینحره راباز کرد تاصوای تازه 
وارد اتاق سود. سیس ماشين قروه‌سازی را 
بكار انداخت 
۰ دقيقه بعد به صرف ناث تا روعنموده 
وضمثا روزنامه صبح راپیشروی خودگذاشته 
بمطالعه ن آسرگرم شد: «سومين ثنل‌درظرف 
حارهفته مقتول بازهم بسك‌خانسم است».در 
صفحه اول به‌خط درشت اين عنوان‌رانوشته 
بودند وبعد باحروف ريز اضافه کرده بږدند: 
«قاتل دستکش پوش برای چارمین بارطممه‌اش 
رابه دام انداخته اسيت »٠‏ 
وقتی ماتپیلده روگیش شروعکردبخواندن 
هتن رايور » درست در همان لحظه کسی‌به 
دروازه زده ماتپیلده ازجایش تكان نخورد 
وآرام باقی ماد" اوبه مشتری هااجازه نميداد 
تابه ساعت ثو كدمغازه اشرا رسما بازمیکرد 
اورا اخلال کننده 
صدای دروازه زدن شدید تر شدومتعاقبا 
صدا فطع گردید خانم روگیش‌بادلچسپسی 
ماجراى قتل و چنایت را تا به آ خرمرور 
نمود۰ 
وقتی سرش دا ازروی روزنامه برداشته 
بالادبد ازشدت‌تعجب دجار وشت شد ٠‏ 
درحصة جو کات پنجرة اناق يك مردایستاده 
بود مثل آنکه زمین تركيده وآنمرد روبيده 
اوبالاپوش نسواری رلكث ببر كردم کلاهش 
راتا به سر کوشا پبایین کشیده بود پس‌از 
تخفیف حالت وحنمت »خانم روگیش نفس 
عوبقى گسرفت . او ویلی مامور نانك تل 
را اززاويه مقابل مغازه خويسيشناخت٠‏ 
متاسفم مادر رو کش که تو راموقع صرف 
قبوه مزاحم میشوم" فقط سوال دارم:«هیترانی 
يك صد مارکی‌رابه پول خورد برايم تبدیل 
كنى «f‏ 
خانم روگیش باسخ داد: «بلى امکانش‌موجود 
است»» پس از اظبار ابن جمله نوت صد 
مارکی اورا به‌پول خرد تبدي لكردء 
ویلی گفت: تو يك الماس هد تی. من 
برای خد مت گذاری متقابل حاضرم ٠سيس‏ 
کلاهش رابه عنوان احترام برو‌اشت. 
خانم روگیش درجواب گفت: اگر برایم 
ماست بیاودی از تو ممنون می شوم . این 
کلان لطفی خواهد بود که در حق ان هیکنسی 
ومرا ازبيرون دفتن درین هوایی بارانی‌نجات 
ار 
به كمال عيل فادر رو گیشن» تو مفاژه‌ات 
راباز كن من تاچند دقيقه دگر برايت 
ماست هى آورم ۰ 
تو میتوانی به تدريج دیون خودرابپردازی 


هفتة آيند ه پنجصد مارك قرض خودرا 


بام ودآن ازمن دریافت ۰ خواهی کرد.اوکی؟ 
وحال میروم تا برایت ماست پیاورم- 

خاذم رو كيش پنجرهء اطاق دا سته‌قبوه 
اشرا سر كسيد . يس از آن به‌طرف‌دروازه 
مغازه رفته آنرا باز کرد »وقتی به دفتسر 
بر گشت صدای زنگك دروازه بلند شد ٠‏ 
هر باری که مشتری ها دروازهء مغازه راباز 
میکردند زنگت درواژه نخستین تاکت يك 
آهنث مودیقی ام » همشه راستکارباش 
دامى نواخت خانم روگیش‌باخودگفتتو بلی‌سبحر 
ميكند که به اين زودى بر میگردد.صندوقجةً 
يول خودرا بر داشټ به مغازه ب رگشست. 

مشتری مرذی بود دردنین ؟هكهرفتارشس 
دوستانه جلوه می نمود ۰آن مرد با دست ی که 
سکس رو «شیده بود» به طرفت یت ر 
دارم »بتر خواهد بود اکرلباس‌موردنظرمثل 
برای اشتراك در يك دعوتبه لباس ضرورت 
دارم » ببتر خواهد بوداگر مورد نظر کل 
)ين يكيو نفيورم باشد ۰. 

شما ببتر است در ساعت وتشريف باو 
رید »زیرا مغازه هنوز باز نشده است ٠‏ 

اگر هغازه بسته ميبود من مسلما :درپشت 
دروازهء آن ایستاده می ماندم «اجازه دارم که 
ابن یکی را امتحان كنم 5 

خانم روگیش در حالبکه ازرفتار آن‌مرد 
خشمکین شدبود به ساعت باللی كو تېد 
مخصوص كلاه ها نظر اندا خته منت : 

درست نیم ساعت با بيد »آقای وان 
درس ت سر ساعت ٩‏ وحتی يك وقيقه هم 
وقت تر نبا بد تشریف بيا وريد «قممیدید؟ 

مشترى پاسخ داد :شما شو خی میکنید 
مين با اعصاب بسانت ارام كرابو وقووم 
راكه به روى سيئة آن مدالباى قلزسی 
آویزان بود از روى کو تبند بر داشت: 

شما به جه هواهستید ؟ زود باشید کرتی 
راسر جایش باوزید ! 

من‌برای ايبن کرتی يك پتلون ماسب 
عم میخواهم ۰ درصورت امکان يك پتلسون 
بافيتة سرخ مخصوص زنرال ها شمايك‌چنین 
بتلونی دار بل؟ 

گسمتاخی آن مرد خانم رو كيش راسخت 
خنمگین ساخت و بناجار در جو ا بش 
گفت: 

براىمرد ی مثل شمانه کرتی دارم ونه 
پتلو نی ! زود ازینجا گم شوییدو گرنه 
خلق من تنگ می‌شود ۰ بعد ازادای ایس 
کلمات خانم رویش سعی نمود باعصبائیت 
كرتي دا ازدست آن مرد بگیرد »اما او 
چالاکتر بود وتندتر حرکت‌نمود» 

آن هرد بانبایت بیرحمی خازم رو کیش 
رابه طرف کوتبند لباس ها به‌شدت تیله 
کرد" جبش اول خانم پیر درمیان لياس های 
که به‌رویش افتید محو گردید وو قتی برای 
بار دوم سعی نمود فرباد بزند »دست آن‌مرد 


مج جوم مکو توک للا یوخ و همم ممممتم مت 


صفحة 4ه 


به‌گلویش چسپیده آوازش راخفه‌ساخت* 
ساعت هشت ۳۲۵ دقبقه بود. 
کی ا اوی با مات قراس 
دادگی خائم رو كيش وارد مغازه شده 
صدازد. 
مادر روگیش ماست خواه ته توراآورده‌ام. 
وقتی جوابی نشنید به‌سوی اتاق پسخانه‌رفت 
دوباره بصدای بلندتر گفت: کجاهستی ؟ 
اومجددا به‌مغازه برگشته ازمیان کوتیشد 
های المسه بدنبال خانم رو ميش برآمد و 
تعجب کردکه اورا درمغازه نیافت» 
دذعتا متوجه يك شمی سخت ز پر بوتش 
شد. آن شی یك‌مدال فلزی بوده بك 
«دال سه‌کوشه‌بود ۰ و بلی مدال را ازدوی 
زمین برداشته کمی به‌فکر فرو رفت وسيس 
آن رادر حبش گذاشت* 
درحوالی ساعت ونیم يك مشنری زن 
که‌آمده بود يك لباس راتبدیل کند جسدخانم 
رو گش راکشف نموده هنگام پس و پیش 
كردن کوتبند های لباس دفعتا متو جه يك 
پای شد- همینکه مشتری از فرط و حشت 
باس هارا کنار زد خانم دو كيش دا بیدا 
کرد که مانند بك کدی به دیوار تکیدداده 
فش برآهده بوده 
كميسار فيتس ازشعبة جنایی مر کز ی 
نخست از ارتباط دادن هرگ فروشنده مغازه 
با جنايات مرد دستکش, پوش امتناع ورزید 
خطاب به‌همکاران جنین كفت آقایان! منطسق 
برخلاف اين نظریه حكم میکند : بهابن‌معتا 
که سه قتل‌قبلی شامل زنبای جوان بودهءحال 
اتنكه خانم روگیش بیش از ٩۰‏ سال 
دارده 
فیتر سر محافظ گروه پاسدادان باشوخی 
جواب داد : خوب عمکنست دلش میخواسته 
تغبير ذوق بدهد وتنوع بیاورد + 
كميسر فيتس اظبار داشت : درمورد ازوم 
ابن تغيبير وق فيخواهم دلیل منطفی‌بشنوم. 
| نسیکتتر فابیان وارد صحبت شده اا ر 
نظرنمود: ببرحال این واضح است که‌قانل 
خانم روكش همدست کش به دست دا شته 
معابثه جسد ابن مطلب رابه اثبات رسانده 
است ۰ 
دريك جنين هوایی بادانی هر کسی‌دستکش 
به‌دست میکند ۰ این حوابی بود که کمیسار 
فيتس به اوداد. خوب حالا میرویمتابکارهای 
خودرسيدكى كنيم» 
فيتس عامل اين قتل راسر قت میپنداشت 
سكه يا بانکنوت بيداشده 
بگانه جيزجالب دردستول خانم رو گیش 
بك کتابچه پادداشت براز لامباى اشسخا ص 
وپول های پرداخت شده آنبا بود. احتمالا 
یکی از هد يونين خانم دوگیش میستوانست 
دست به‌این حنایت زده باشد ۰ 


در اتنایی که کمیسار فیتش به‌همکاران 
خود هدایت میداد تاتمام اسمای راكه در 
كتابحة بادداشت خانم رو كيش خط گر فنسه 
نشده 2 تحت غور قرار دهند. یکی ازخیاطه 
های که‌برای مغازة خانم روگیش کار ميكرد 
نزد وی مراجعه‌نمود *اسمش مادهوازل‌بار تل 
e‏ 

فيتس ازاوبرسيد: يقينا شما اکت رلہاس 
عایی رإكه درينجا وجود دارد می شناسیدو 
مبتوانيد بمن بگویید كهآيا جانيازجمذلباس 
هایابنجاامرو ز کدم لیاسیرابه‌مغازه‌آورده‌وس‌ترد 
کرده یا اینکه ممکنست کدا م ليا سی‌رابا 
خودبرده باشد 6 

ماد مو از ل بار تل سر شی را بعلا مت 
نفى تكان داد ه اظبوار داشت :(ر ذا موكسن 
است جنين جيزى را تشخيص د هم برای 
چنین کاری نخست بايد ذو ق طرف را 
فیمیده)) 

فيتس بك مدال فلزی را درکف دست 
خود گذاشته بطر فخيا طه دراز كير دو 
پرسید :(( مااین را در کنار مقتو ل پسدا 
كرده ايم ازرو ی آن میتوا نید حد سسی 
بزنيدم) 

دارتل پا سخ داد :(( من اين مدا لرا 
می شناسم‌این‌مدال به سينه كر تی مود 
(قيه رى) نصب بود. من درهمين تازه گیہا 
دو دانه هدال به روى سينه اين كرتى نصب 
کرده بودم * 

فيتس پس از چند بار تیلفو ن کر دنو 
دادن هدایاتی ذریعه تیلفو ن, خود لسن 
به همرا هی خیاط به مغازه عار يت داد ن 
البسه در شو ایینگ ر فت هميركه و ۱ رد 
آنجاشدند فيتس گفت :«ر حالا بمن آن 
کرتی قیصر ی دا نشان د هید ۰)) 

ماد موازل بارتل که کرتی را درجای 

سایفش نه يافت ونه درکدام جایدگرحتسی 
در کتاب ما ملات خانم رو ميس تذ کر ی 
نرفته بود که به چه کسی عار یت داده 
شده است» 

انسیکتر فا بيا ن اظہار داشت :((مبر 
حال اينيك بر كه برای پو لیس جبت 
تعقيب جا نی بشمار هيرود. گرچه برای 
من‌غیر قابل تصور است معپذا حد سرميزنم 
جنایتکار اعصا بآ هنینی داشته که خا نم 
روكيش را خفه کرده وسپس با کر تی مود 
شصری از مغازه فرار نمود است )) 

فیتس‌د ر جواب او اظہار کرد : ((آرى 
همانطوریکه تو هیگو یی قاتل ا عصاب 
محکمی دارد یاما بايك مربض‌رو حی‌خطر ال 
دوبرو هستیم؟)) 

در همین لحظه سر محا فظ فیتر و ارد 
مغازه شدوازعقبش " یکجوا ن در بالا پوش 
كار نسو | ری رنف که لكه های تسل 
وجربى دوى آن دید ه ميشد وارد گرد بده 

سر معا فظ فیتر گفت :(( رئيس ۱ ين 
مامور تائك امروز صبح و قت خا نسم 
روگیش را دیده وبا او صحبت ګر ده 
است* 


بقيه درصفحة .> 
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ماو جمموهممممممم موی 


معمممی 
موم ممو و مه ون موه موو وو 
موه مهو مو و وموم سن وم ممو مهم مممم م مهم وعم 


درمجلة (اشیس 


وجود دازدکه برای "پولیس بصورت معمايى شده است 
]يدا کر ده اند وهنوز معلوم ,نشده آنپاحه‌کسانی بوده اند ٠‏ 


ی ا وم 
دعوت باسرود وشادمانی در حریان‌بود۰ 
ومدعوین بانوشیدن واین وبين روز تولد 
رکیت‌جو بره ماله اهال هایلر وافع هد نر. 
جذین هی گرفتند خانم پی رکه س الگره‌تولدش 
راجخشن هی گرفت» حتی اتاق خواب خودرا 
جمع کرده وبرای يذ درابى از مدعوین که 
عدان شان زيادبودء آماده ساخته بود ۰ 
همساية اوهم يكلفر به جمع كردناثاثة 
منزل اشتغال داشت ۰ او كاركر تعميرات 
بود امه ات ارد 995 سال وود ی 
اوبيلى بددءت گرفته میخواست تبىاب 
«نزل داكمى عميق تربسازد وخاك زمین‌آنرا 
سخواست دورکند ٠‏ آنجه رااو در اثناى 
کادن زهین پرداکرده یکسیه خوشی های 
اورانه ‏ پاراحتی ووحشت میدل ساخت - 
ازآن. دار دج ببعد دگر ‏ آرادش خاطر 
واطمینان ازمبان, اهالی دهکده هایلر رخت 
بربته ۰ ساکنان قربه .همه بفكر انسدر 
ده اند. حکابات والسانه هاى -جیب 
وغریب دفعتا برسر زابانیا افتیده وبعضی 
ازین داسبتال ها حنان وحنتناکست که 
ستخوان يشت آدم ازشنسن آن به لرزه 
می افند ۰ ذیرا می‌گویندکه ايكون بایسر 
درتیکاب منزل خود جمجمة بك مرده با 


جافته اسءت 


آرت) يك عمارت كوجك باامکانات محدود 


وه 


موم موم مصمممی مچ 


برای زندکی يك حانواده 
زيرادرين خانه حسد ۳ 


متعاقیا اسکلیت سه مرده اززير زه‌سن 
عمارت دمداش د که باپیدا نيدن آین اسکد.ت 
هاآوازه قتل سه‌نفردرآن تاحیهد ايع گردیده 
وآن عمارت نام خانة جنایت هسهی‌شده‌اسه 

پولیس های جنایی شور وورزیس» 
برای برده برداری ازین واقعه جناثی ماه‌ور 
کشسف حقایق شده اند. 
وسایل وافزار مدرن تاکنون موفق بهکشف 
حقايق شده و تلا ش آنپادرین راه 
ناكام مانده است ۰ به اين ترتبب معمای 

وح اتتاك قتل سه تفردرخانه جتابس ت 
لادتحل مانده است 

داکتر طب, عدلی محکمه فرانکفورت ينام 
بروفيسور دکتور بوآخيم گریشوف توانسته 


دعلوم کند که مدت ۲۰ ۲-۱ سال بالای 
اس کلیت اول مربوط به‌يك مرد قوی هيكل 
از سال تحاوز لم ى كلد ۰ 

پروفیسور متاکور حتى ‏ تثبيت ,نمودهكه 
اسكليت اول مربوط به يك هرد قوىميكل 
دارای قديك متوو۸۰ سانتی بوده» اسکلبت 
دومی ازدك زن ۲۵ ساله میباشد که در 
حه لکن خاصره صدمه برداشته اسست 
وسوهى احتمالاعر بوط به بك طفل همباشد 

پولیس جنابى توائسته معلوم كند 


جد دو کلان س.الكاملابرهله دفن شدهواند ٠»‏ 





ايكون بر با اند يِه زدر زنی هنزل خودرا می نگرد. دراینجا تقسر سا 


ال 


پیش سه نفر راکشته واجسان ثانرا دفن کرده‌اند 


امااينكه درسال ۱۹2۵ جه اتفاقی درآن‌خانه 
روی داده وباعث هرف آن سه نفر ده 
تاکنون افشا نشده است وموضوع قبل 
هنوز روشن يست * 

عاموران پوایس می گویند که عمارت در 
سال ۱۹۸ توسط یکنفر پولیس بنسام 
فردیناند که حال ۷۰ سال ازعمرش میگذرد 
اعمار شده‌است ۰ ولی بولیس نمیتوانست 
.بت يك همکارقدیمی به علت پیداشدن 
اسكليت هامشكوك مود: زیرا :مارت در 
خیابان بلایش ۱۲ درآتزمان باوسابل‌سیار 
ساده ساخته شده ویدون کندن تیداب بود 
صاحبان ومالکان بعدی آن عمارت راجندین 
«ارإتر میم نموده و تعدبالاتی دراصل ساختمان 
آورده اند تاابنکه درسال ١954‏ آن‌عمارت 
بدست ایگون ببررسيد 


کشسف ايكون بير وحشتتالا بود. ابگون‌بر درائنای کندن زمین تبکاب منزل حمحمه‌يك انسان وسه اسكليت زاپیذا 


۰ 


ات این یل بسن ای ان 
يك »وضوع دگر برآمده است ۰ فرار يك 
حکایت قدیمی که ازسالیابه اینطرف به 
صورت بك شایعه وص‌ود داشت شدیدا 
اجسادراتعت, اشتباء يوليس قرار میدهد ۰ 
زیرا اشخاص زياد تسبادت داده اند 
كه اسکلیت های بزرگك سا لان میتواند 
مربوط .به دونفری ‏ باشد که ماآنبا رادرآن 
وت حون ي اي د ڪڪ 
هر تكب کناه شده بودند ۰ 
درآنزمان. يس ازپایان جنګ يك دا:ور 
دولت درمقام سرپرستی از پروگرام به 
دهکدخ شان آمده درآنوفت درمنزل کلابسن 
لتود ا ا ات من ن 
مامور حکومت اتوگنزنام داشت يك عسکر 
وعضو تشکیلات «نود» دوده هماتطور بكسه 
گفته آمد اوباکلاین شميد وهمسر چوانش 
زندگی میکرد ۰ 
بعدا شابع شدکه بين اتوگنز وخانسم 
کلاین شميد روابط نامشروعی برقرار شده 
ومامور نظارت بر يرو رام کار بازن 
مپماندار خود رابطة عاشقانه وپنهانی قابم 
کرده دود آبن اقواه تاآن سرحد تقوبه 
یاف ت که کلاین شمید مجبورشدء ماه‌ورنظارت 
کاررااز منزل خود بیرون كلد ٠‏ 
مردم قريه هایل رکه هلوز آنوفت رابیاد 
هی آورند مدعی اند که آندو روابيط 
نامشروع شائرا ادامه دادند و شوهر زن 
ازین احبه بی خبر نماند ۰ حسادت بات 
عامل قتل نزدپولیس جنایی قابل قبول 
هباشد ٠‏ 
امااسکلیت طفل هربوط به کیست 
ابن هنوز روشن نیست ٠‏ 
دختر ٤٤‏ ساله خانواده کلاین ش هيد 
فى گوبد 
ماورش درآنوقت درصدد آن بودكهيا 
اتوگنزبه ناحية شتتین برود* عردوی شان 
هابلرراترك گفنند ويك شب رادار هنز ل 
یکی ازآشنابان گذشتاندند ۰ 
آزتن ببعد اثری ازایشان بيدا نشد ۰ 
پدرم که درسال ۱۹۰۸ ازدنيا در گذشت 
بریجوج» نمی ئوانصت قآئل آنا ۱ 
بهاپن ترتبب ضرف این توفیج باقی 
هیمازد که شاید اجساد مربوط به‌کارگرانی 
ازشرق باشد که احتمالا به اثربرخورد. با 
گروه های اشغالكر اهر یکابی کته تسده 
باشند امااينكه واقعا جه اتفاقی افتاده و 
حادناة مرت آن سیه نفردرخیابان بلابشن 
۳ چگونه رخداده | ست کسی چبزی 
میداد ٠‏ 
امااعالی قصیه عایلر بعداژ بيدا شدن 
اسکلیت هادرشب سالگره دکرآن خانه دا 
خانه جنابت نام گسذاشته , دور آتراخط 
کشیده اند + 





ضفحة 








شبه صفحه ۵ 


هیوز أت نكا 


پرده وجنات واانمود 
اشراف و 

نسبټ به 
بالاتر و ممتازتری 
٠‏ نوام بانحقیر 
صورن گر فنه ات د 

5 و شن این 
حرف عاق قبطى نہایت بر آشفته‌شد 
وخطاب به (عمر وین عاص)فرمودا 
بن عردمی) که همه از مادر های 
شان آزاد بدنیا آمد داندء از جه 
وقت بنده و غلام خويش ساخته ای 
اباك کر که ند کر و تور وا 
جلو ه مینمایند ...؟!) 

در آثار كل سباق سید قطب ابن 
و 3+ ,وربا نیم که ابو رش دار 
کتاب (الخراج) میگوبد :- عبدالملك 
ابن ابوسفیان بمن نقل كرد له مر 


خليفه دوم اسلام بموظفينحكو متش 
وشت که همه در وقت معين به‌نزد 
وی بروند . وقشكه همه حاضس بر 
شدند» از جابر خاست وگفت : 

رم 
مامور بن را درمیان شما میفررستمو 
ابشان را موظف میسازم که واليان 
وخدمت گذاران به حق باشند ومن 
ابن ها را موظف نکرده ام که از 


او از 


دارد وان تحاوز 


من امن وظیفه داران و 


اموا ومزارع وخون های شیاسممی 
بر ند هر كس از شما 
بگوید . 


شکایتی دارد 


مردم فقط يك 
شخص از جابلند شد و گفت: نمابنده 
وفرمان دار شما صد تاز يانه بر من 
رده اسبت »عمر كفت آیا میخوراهی که 
ا SER‏ انار ایو 
وی بے عمر وین غاص بر خاست 
وعرض کرد اکر شما این دراه را در 
باده عمال خویش بكمنائيد » برآنها 


- 


(بيائيد تاببترين آواز 
#هنر مندان نظربیطرفا نه وبیفرضانة 


وش 


نامه ای کاندید مورد 


عوايد يصندوق هنر مندان انتقالميايد : ۳ 
رتبب شما يتوا نید هم‌خواننده مورد نظر نانرا التخان كدر © 
E 3 ۹‏ 3 2 : 5 نظر 4 ۶ ب ابد نموده دوست ها رابر ز دند و د ر 
نظر انرا انتخاب کنیدوهم کمکی بصند وق هنز ملد ان؟ 


© 
e‏ 
و بابن 
خواننده مورد 
#نمائد . 
اذاره حوايز 
دا نهى پذيرد. 


پآ ووو 
٠‏ 


ببانيد نا بمنظورن نشويق هنر وخود را ابزاز نمائیم شما مينوا نيدة 
نظر نا نراانتخاب 
۶بستی پنجاه پولی افغانی باطل نشده‌رائج به 
و کلتوری وزارت اطلاعا تو كلتو رارسال دارید . : 


وات اسلامی 


كران خواهد آمد واین عمل سنتسی 
خواهد شد که بعد از تو بدان عمل 
کنند ۰ عمر كفت : آيا باو نگويم كه 
فصاص خود را بكيردء من بیامبر 
خدا را ديدم که می كفت : اگ رکسی 
ند و اي بت رد با 


بدهید او زا راضی کندم 


پس اجازه 
فت ۲ 
راضی اش كنيد وسپس او دا راضى 
اا یعنی صد تازیانه را به دو 
صد دینار خریدند » هړ تازيانه ای 
به دو دینار . 
اکنون در پایان اين گذارشات این 
نکته قابل پر رسی است که‌آیا این 
رهبران وزمامداران الام که درراه 
تطبیق قانون »جزقانون جيزى رانمی 
شناخشند »این کار نامه های ۱اشان 
وطرز تفکر !یشان زاده مغز‌ها واراده 
های خاص وابتکارشخصی شان بوده 
وباو عاملی دیک نیزدر زمینه کار 


میکردة است ؟* 


مسلما بابد گفتکه اين رهبران 
صدیق اسلام » کاری را مطابق ممل 
واراده خاص خود شان از بیش نمی 
بردند , بلکه ادن دستورات وفرامین 
زند کی بخش . 
اسلام بود که‌براشان حکم میکردتا 
آنطور باشد وبدانگو له‌عمل نمایند- . 

امروز اسلام همان اسلام وقانون 
همان قانون است وهروقت رهبرى 
ززمامداری در بكار بستند وتطبیق 
مقرزات سلامی باعزمی خلل کار 
كام بردارد ودر راه عملی ساختسن 
آن جز به قانون بچیزی‌دیگر نیندیشد 
آن قاعده ها همه احرا خواهد شد و 
مردم همه از جنكال بی عدالتی ها 
نجات خواهند یافت . 


® 
e‏ 
© 
© 
۰ 
ونامه را ضميمه رك تکت8 
جوايز مطبو عاتى و 


الذرائره 


برای معلو مات مزید به تیلفو ۲۰۸۵۳ 


و ذمره ارتا > 


۱ ممراحعه نمائید . 


6 066006000 506 0 006 ب مون نون ووون ن ووو وووور 


نهتر دن آوازخه آن‌ها کشت ار 


خوان سال‌را انتخاب نمائیم . 


عليه السلام در عقب خود سلما ن‌راباینعالت 
ديد خرقه خودرابلند كردوسهر نبو ت آشكار 
شد سلمان از دیدن مبر نبوات نبا ست 
خر سند شده وآنرابوسیدو بكر به آغاز کرد 
رسول عليه السلام ویرا زديك خودخوانده 
ازمافی الضمیرش پرسید «سلمان تما م سر 
گذشت خود دا ازروز يكه يدر و مستن دا 
ترك نموده وبه دين مسيحت گرا رید » با 
پیشگو یی هاى كا هن همه رابيان كرد 
حضرت پیغمپر ازشنید ن داستا ن سلما ن 
حرط سراد يد به بو کی وق هزننگر كل 
كردء 


ابن مرتبه نزد سلمان نبو ت حضر ت - 
بيغمبر عليه السلام باثات رسيد ءبه‌پیشگویی 
کاهن تصد یق کرد دست بيعت را دراز و به 
دبن محمد ی گردید» داش از ایمان هملسو 
گریده حب رسو لويا رانش رابه دل مسی 
پرودانید و هميش میگو شید که از پیفمبر 
سخنان دلیذیر دا پشنود و نفس تشنه خود 


دا ازسر چشمه واقعی اسلام سيراب سا زد. 
دیری گذشته بود که سلمین باكفار .پا نه 
ربختند و سلمان (رض) در دوجنکت او 
نتوانست اشترالا کند زیرا اودرآ ناوقا ت 
تحت قید یبود بوده بند گی آفوا هسسسی 
کرد 


سلمان (رض) میخواست قضای مور که‌های 
فوت‌شده دا بیاورد بناء سه صل ثبال خرمارا 
بمبلغ جبل او قيه خریده او را زرع مینمود 
ورسول عليه السلام ازین قضبه اطلاع بافته 
اصحا برا در غرس آن تشویق نمو د للد 
مشکل دیگر سلما ن عبار ت از ر فتن 
آزادی بودآنہم بزودترین فرصت تحقق 
پذیرفت چنانچه رو زی حضر ت ر سول 
خدارص» با يا دانش نشسته بودند شذه. 
خشتی ازطلا راآورده به پیغمبر علیه‌السلام 
دادءرسول عليه السلام او دابه سلمان (رض) 
دادند وحضرت سلما ن او را به باد ١‏ نس 
داده خودرا آزاد نمو د واز قيد عبو ديت 
رهابى يافت و در زمره کبار اصحاب باب 
اهمده 


کی 


حضرت سلما ن(رض) در صعیست‌پیفبر 
السلام ویارانش هميشه حاضر :ود از خود 

ت#ذرى داسادرا بمردم هی آمو خت‌ودر مقا بل 
بود پافشاری میکرد» در دعو ت ديناسلام 

سم بزر گت داشت» 

درسال پنجم هجرى هییتی ازبنى نصیرو 
اهل به مکه آمدبا قربش معا هده دابر 

حضر ت محمد عليه السلام عفدنمودند 

قرش ازین پیمان شاد گشته بفكر از پا در 
آوردن حضر ت محمد ويا دانش بو د للد 
بعدا قبیله غطنان پیز با اوشا ن همد ست 
گردید ه‌سپاه منظمی تر تیب وار هسییا ر 

مدینه منوره شدند. جون خبر هرود عساکر 

دشمن بحضر ت دسا لت ينا هی رسیدنجویز 
گرفتند که قلعه هارا محکم نم‌رده سنگر 
گیرنددر بن اثنا سلما ن (رض) أظر يه دادند 
که‌تا ورود دشمن خندقى آنجا حفر گردد تا 

مانع دخول دشمن در مد ينه شود وآنها دااز 
مفاد خندق مطلع سا خت همه نظر به سلمان 


حفر خندق آغاز کر دند وپیخمیر اسلام‌(رض) 


8 0 وى نهد لخد 1 
مطو عانی ولور ىنظر بدون نكت وس باطل وی 8 یز باسابر سلمانان در حفرخد سد ق 


اشتراك نمودزد ۰ 


سلیمان(رض) 


دد مدت كمى کار حفر خندق پپایا ن 
رسيد وسپاه دشمن نيز یمد ينه نز د ید 
شد خندق مملو ازآب اطراف عد ينه را ديده 
انگشت حبرت گز یدند واز آهد ن خسسود 
خحالت شب‌ند۰ 

سلما ن فار س اه تقیسال نسيسك 
نموده نا گپان سنگی ظاهر شد نتوانستم 
آنرايشکنم رسو ل عليه السلام بمن نز ديك 
بود ابنءحالت هرا دیده پیل را از دشم 
كرفت وه ه بار درآنجا از دسته شعلهآتش‌از 
آن‌بالاشد این حالت رادیده پرسید م رسول 
علیه‌السلام ازهر شعله آن هرا بفتج‌ونصرت 
مسلما نان بفار س» رو مو قصور صنعارشارن 
دادند وقتیکه ابن سخن داشنید م يقين کردم 
كدفتح ازآن ماشت ۰ راستى همفتجوپیروزی 
دربن جنگ نصیب مسلمانان شد ٠‏ 

بعد از آنکه مسلمانا ن از حاد ته خندق 
دراهن شدند از شاهكار يبا و تد بسر 
سلمان فارسی استقبا لنيك نموده انصار و 
میاجرین‌ویرا بخود نسبت میداد ندوحضر ت 
بيفمبر به اوشان كفت سلما ن‌ازما واز اهل 
ديت ماست ٠‏ 

حضرت سلما نر(رض) مر ت زباد ی‌رابا 
رسول‌علیه السلام سیری کرد از هزد دست 
خود نان خور ده بفقرا و ساكين عند قنسه 
میداد حضر ت پیفمبر عليه السلام ميان او 
دابی الدرد اءپیمان بر ادری سنند «زمانیکه 
سلمان «رض) زنده بود خداوند | سنو 
آرا می رالصيب مسلما نان کردانید» د ر 
شرق وغرب تور تابان اسلام پر تو افا ای 
کرد سیاه إسلام ديار فارسى منلفر انه فتج 
نموده لوا عدل وعدا لت دابلند سا خسدات 
قصر توسط مسلمين در تزز ل آهده 
بلادشام به‌تصر ف ثان در آمده داشند گان 
آن هابدین اسلام مشرف شدند ۰ 

سلمان (رض) فضایلو مناقب‌بی نماری 
داشته پیغمبر اسلام در بسیاری از احادبت 
ثان او رامدح نموده اند ٠‏ 

حضر ت سلمان (رض) تما می‌فتو جا ت 
مسلمانان را یچم سر هيل ید در فر حت 
وسر ورش افزونی بعمل می 1 هد خا صتا 
وفتیکه خلیفه مسلمین او را بحيث یکنفسر 
معلم در هداین فرستاد ودر وطن اعملی خود 
دعوت کرد ودرميان اقوام خود به‌نشر دين 
مبین اسلام پرداخت ۰ 

سلمان (رض) ميان مردم به سر ت نبکو» 
صداقت واهازت معرو ف بوده به ءطبه خداوند 
خیلی داضی بود تا اینکه اين صحابه‌بزرگوار 
درسال ؟ و ol‏ عحری در شپر هداین‌حشم 
ازجبان پوشید ودر آنجادفن گردید ۱ نا لله 
واناالبه راجعون * 

مزار آن درقسمت شر قي بنداد مقا بل 
دبوان کسری مو قعیت داشته «مقام سلما ن 
باك معروف است۰ 
ازور ترین مردان عر پاست که بیش از 

مور خين میگوینل كه سلمان ( رضخضي» 
۰ سال زندگی کرده است دعضمی ها دوت 
زندگانی او رابه ۱۵۰ وبر خی هم ۳۵۰ سال 
قلمداد کرده اند وگرو هی هم میگو بند<فرت 
همسیح عليه السلام دالیز درك کسر ده 
است* 

سلمان «رض) یکتن از اصحاب زبدموعالم 
ه«اهراسلاع بوده کتاب‌خدا و احادبث ز راددا 
خواند هاست جنانجه حضرت اس (رضس) 
ازآن احادیث زياد را روایت کرد اندکه در 
کتاب بخاری و مسلم به تعد ان ٩۰‏ حد تسث 
ازآن روابت شده است" 
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كسيختن زوابط خانوادگی جلوگیری 
گردد تا لااقل فرزندان و كود كان 
ين خانواره ها پر عقده و مریضی 
بزرات نشو ند. 

در پپلوی اين دفاتر محا کم 
مخنو صن خانواده که اساسس کار 
شان بر مبنای تحقيق و احصا ثيه 
ماق جح شد ات های عاو نی 
استوار است میتوانند به قضا ياى 
مانندطلاق »مپر » و مسائل‌اقتصادی 
رسید کی نماييك 

نظر خود زر" حلاصه نمایم قار 
نعاونی واقعیت ها را جسمع آوری 
نمایند و محاکم خانوادگی به مبنا و 
اساسن أن رسید گی حقوق داشته 
| اش 
| يرسشكر : آقای قاسمیار اینطور 
که معلوم است» شما نه يه عشق 
دای قبل از از دواج زياد خوشبين 
مستيد و نه هم به انجمن هسای 
تعاونی رر امور خانواده » ممکن 
است روشنتر رليل تان را در ابسن 
زمینه بو بيد ؟ 


من طرفدار عشق هی واقصی 
عستم اما به ازحواج های مجله ای 
وکا مپیو ترى معتقد نميباسيم در 
محيط ما ازتباطات ميان دخترا نو 
پسران بسیار كم و کمبور ها و 
نارسایی عاى عاطفی پسیار زياد 
است و همین انگیزه است بر ای 
سالم نبودن‌عشق ها در اين صورت 
من به‌شناحت قبل ازازدواج ارزشی 
قايلم و له به احساسس صر ف 
عاطفى » در موز انجمن ها هم بايد 
بكويم اين يك ديسك است » بايد 
جوانب کار را مطالعه نمود و خوب 
مطالعه نمود و آنگاه تصميم گرفت 
بودنشس خوپ است و تنظیم وشیوه 


کنیم هر کدام ازشما نظر قاطع و 
مشخص خودر! درمورد پیشنها دات 
اه شده نا توحجه به زمينه ها ی 
نطبیقی أن اراه دهيد 
+حدود میساژیم ومشخص ء سلا ده 
ترين طرق حل براای رفغ كسيد گی 
هاى خانواد کیاز نظر شما کدا م 
اس 
دکنور كمال سید : 
قبل از آنکه اين سواال مضخص 
را پاسخ گویم با حازه تان در مورد 
نوافق جوانان با هم صحبتی‌مینم‌ايم 


سوال را 


¢ 


شمارة 4 


بقبه صفحه ۱۵ 


میو مدور ژوندون 


تو ضیحی میدهم وآن اينكه وقستی 
دختر وپسری شدیلا بہم عشق 
«یورزند وادعای توافق هم آ هنكى 
دار ند این توافق در اصل وواقعیت 
خود نوافقاست برای از دواج»برای 
بایان بخشید ن‌به محرو ميت هاو 
کمسواد. ها در همین زحينه »نه آنکه 
يك توافق کامل باشد »توافق کامل 
لازمه انس داشتن شراایطی ات 
همگون وبا لااقل نزديك ببسم در 
حالیکه شرایط میحط ما با اين اصل 
ساز کار نمیباشد . در اینجا مراد 
حاکم است وزن محکوم‌واین حاکمیت 
ومحكو ميت از همان آوان كو دکی 
در محيط خانواده تثبيت میکر(م د و 
شرابط فکری بر مبنای آن ساز ندگی 
ميشود واز همین جاست که حتی 
دختران وبسر انی که با عشق‌رونما 
نیست وبسیار قوی وباز هم بااعای 
خود شان با شناخت قبلی با هسم 
از دواج نموده اند بمداز ازد واج 
تقسیم با هم موافق نیستند و 
اين اانگیزه دیگر اختلافا ت‌است هو 
همین وده وزمينهة و حال بير دازيم 
مه و حصان 


جوان اینده که کودك امروز اسمت 
بايد هر جه زولفانر مال حمعیت گردد 
امكانات زندكي برایش مپیا شو د. 
بدرس ومکتب اکتفا نگردد وخار ج 
زین محدوده برایش‌وسایل وامکانات 
فر کی خی ادر ريده وسالم‌آماده 
شوام .»در مورد جوان امروزو مشکل 
او در زمينه ازدواج بعد از اين 
نقش مطبو عات وانجمن های‌مشاور 
ناد آور میکردم که جوا نان با متانت 
با حفظ احترا موالد یناد رمو ققخ 
هناسب وبادر نظر داشت تو قعا ا ت 
بدر ومادر به قناعت آنپا بير دازند 
وعصیان وا به حیث يك نسپایت قبول 
کتند نه يك آغاز . 

قاسمبار ۰ 

تنظيم يبك پلان رهنماى خانواد ه 
تبیه يك برو كرام حقو قىاز راديو 
به منظور ايجاد هم‌آهنگی فكرى در 
جوانان ويبراان وآگاهی دادن‌بجوانان 
بيرامون جگو نکی استفاده معقول از 
قانون ومورد حمايت قانونى قرارسن 
گرفتن .وكسترش پرو كرام ها ی 
سمعى ويصرى از ولايات با طرا ف 
ورو ستاها »متوازن نگاه داشتن 


برو كرام های درسی در معارف در 
رده های خانوادگی وحقوق جو نان 
وبدران هر يك نقشی ادار ندومفیدیتی 
و لی مګتواان درقدم اول لااقل دو ار 
را انجام داد انجمن رهنمای خانواده 
بر بخشس های تنويرى نيز فعا ليت 
نمايد وانجمنباى مشاورتى بصورت 
اقنحانى در دهات آغازبكار کنسد > 
مطبو عات ورا ديو هم وسیله القاء 
نكري متا تم e E‏ 

شاغلى غیانی : 

ناسیس مرا گز ودقاتر تعاو نی 
استفاده بیشتر از وسایل ار تسباط 
جمعی والقاء فکری يه منظور بو جود 
آوری مسالمت ر تفاهم پیشتر در 
خا نوااده . 

حميرا حمیدی : 

بان هیا ی ن د 

از دواج »جلو گیری ازازدواج ها ی 
قبل از وقت ؛تاسیس دفاتر تعاو نی 
از دواج والقای مدوم برای ايحاد 
روحيه مسالمت آمیزدر خانوا ده 

محتر مه عایده : 
تائید نظر حمير احمیدی در اخير 
بحث نظر کلی مہما نان در مورد 
سن مساعد براىاز دواح‌پر سیده‌شد 
آنہا برای دختراان بعد از ۱۷و برای 
پسزان بعد از ۲۵ سالگی را خوبتر 
ين سالہا برای از دوا ج تشخیص 
دادند. 
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بقیه صفحه ۷ 


بعد ازاستقرار نظام جمپو ر ی» 
خواستتم تا اشعاری را که به‌استقبال 
وتبریکه نظام نوين سروده بودم» 
خودم به آواز خود خوانده وبه به نشر 
پر ستانم. روی اين ملحوظ باپسر م 
یکجا بكابل آمدم و به آرزوی خو د 
ر 

فیضی در اخير از خاطره ها ی 
خوش زندكى خودءازهمة برجسته تر 
ونیکو تر بر فراری نظا م مدر قفي 
جمپوری را که تحت قيا دت ز عیم 
ملی ماء بو جود آمده دآ نسته‌وپیامی 
که به خو انند كان تقديم ينما بدء 
رستكارى و خو شی تمام مر دم 
افغا نستان و خصو صا خوا نتدگان 
محله ژو ندون ميبا شد ايك يكقطعه 
شعر ش به استقبال جمروری. 


دوگانه از يدر وپسر 


نظم جمهو ری 


دوستان ای اهل دانش ازبدخشان آمدم 
مسن بياس نظم جمبورى » 


مي سزد با ر ببایم» سير تبر يك نظام 


افشان آعدم 


نغفمسة داود بر لب » شاد وخندان آمدم 


شکر ها گو یم بپريك نعمت آزادگی 


«سکسه فسير ورم» جنين همست و غزلخوان آمدم 


كر بطفلی می نوازمء طبلهوس.ازنوين 


از ثیوض بزم حمبورى بميدان آ مد م 


بس الما ديده بودم » تا بیامداین‌ساط 


خوش بود در لضن كابل سافغان آمسسدم 


بليل آسا ذالة ها دادم» لېر صميج و فساع 


تا رژیم لو بماشید ء 


خود بحولان آمدم 


فسفی راصدآرزوهست اعنلای ابن وطن 
تنيت گو بابه بیش راد مردان آه‌سدم 1 


ل سن 

شدمدتيكه ياران جزدردسرندارم 
شپپابه عذرو زارى روزم به بيقرارى 
دركوه دشت ودامان‌دايم بدآه واففان 
درمجلس عزيزانجون بلبلان خوشخوان 
باجان ودبله ودل آماده ام برايشن تب 
کی وی وو ت عستم ره ج جوت 


ازسى ففان وناله از جان خير ندارم 
حزشوق روی جانان كار دبگر 
درراة عشق گوبا بروای سر 
عرجند اگر نالم پروای زد ندادم 
کامل بود محبت دولت اگسر ندادم 
چشمم هميشه سويت برکس نظر ندادم 


ندارم 
ندادم 


عفحة ۰۷ 





زمر دير ایمانداره او نبکفرغه نان 
3 د ښه عبر پتوب او ,اسان پالنی 
اد کی په خو جملو و يا سادد وول 
حبرتقی کول آسانه كار نەدىز رك دود 
و مکی 

تو پس درلود . 

خلود کاله طم "وان دراو ابه ینود 
گوحه کی زوند كاؤه هغه نیت په خيره زما 
کاو نمی وو لاکن متا فيه جی د هرذ 


زعانی خخه اور 


با 


له 


وب 
ي چو یوق کستنی او 
الد یښیتۍ بل شه له دئ يانه خو بيا شم 
د زعرك د ښه ملكريتوب او وندى|ساسن 
یادونی تق اوسه يورى رما په وهن کنسی 
نله به ويارم کله كله د دمر ك 
په فکر خم جه هغه بةزما 
لاس ابه خيل لاسن کی تیولی او شاوخوا به 
کر خیدو او د راز راا ”میسو .و" ژوندیسو 
نتداره په لکیسا وو 
رم جی خیل پخوانسی خسوازه 


۶ +" ديه كيم ۰ 


ف 
په نان په 


و#قعائر به ژه دا 


ژوند. کی کومه 
ته در ودل. دباو له پلوه‌چی 
دپارد خهسودا رانبوله وروسته 
E‏ .۹ ت تاد ی در وه وزكر لكر 
پر دو کان است وو هلته به ہے د بازار د 
حلکو تندلوه کو له کله به بیانر دی اندازى 
په اتدیبئو کی ودب وو چی و هيخ لاروى 
له به پی نه كيده نورو خلکو جىبه 
زعرت به دغه حال لبده نو خامخا به پسی‌دا 
لكر كاوه جه دغل سیی, به زولك کی, و یری 
وزی پری که نو د عل لیاره پۍ پلهی 
ایا دگوعی با کلی موضوع په باره کشی 
جوت اخستی دی او خوند تری اخلي ` 
د زمرك سره زما ملگریتوب او دوستی 
د همدغه خای خخه پیل لبوق . وروسته "له 
کج کی جک هون دواید ات بى اوردق 
داجی نه ورسیدل چې بايد هره ورځ یو د 
نله سره ووینو . وروسته تر دی به لوموږ 
هر سار وختى د كوخى د جومات يه وره کی 
مبره لبدل هل يه کډه به مود جومات لموتخ 
جاى به موير خای جښلی بيا به نو 
5 بازار پر لور روان شو او هلته به دشار 
کک بو سيو کی رخدة و عر 
تلداره به موکوله . د زمرك ملگریتو ي 
وت أنه ما الى د سنوی ااناس نه 
بيدا كاوه بلكه نور پی هم په ماکید بیداری 
او پوره پاملرنی حسس غنتلى كاوه 


يا 
بیش 


3 


لوي كزكتر ژوندی تفکر, نيك اخلاق‌اود 
غرستى کولو د قدر وړ خصو صیات ماته 
خر گند شول. زمرك به زمایه‌خیر دکوشی‌او 
باژار خخه په بيو سیترگو نه تیریده بلکه 
عل بك بن دلادیک به اوردد کسی اکر 
داجتطاعى روند وولو ژوندیو او پیښوته 
يبوره پام ایاده ار دتگي په وخت کشضی‌به یی 
حول دناو خرا ف خیر خیر کتل 
دلباری چ توح, کی به دده سگرگو معه‌خه 
لبدلجى دسبچابه‌فکر نه ور تۀ كبده. مثلازمرك پدی 
حبروو جه پلانکی قصاب د جر گالو سر ه 
کیت مه بری 98 للم یرنه دكات كين 
دوه یا دری چرگان موجود وی هغو ی ته 
میت ۰ غوشی او كله كله وغنمو دانی هم 


شبانو ته 


دفحه 0۸ 


2 ۰ 


2 
ملگر یترب. په لمي‌یو ورخو کی د زمر ك = 


وير عینه ورسره‌ساتی 
زيار باسی . كله چه 
سيره ین ليازى :روا ن 
شو او دو باه به يل اوی ته راستو ن 
ودد ل جره ي درو كيو د رازه 
کر اجر نامر به ایی رو کرای الیل 
کی کاو ی کے یی دیات معلوعات 
کی جی تردی مخکښی انه بى 
اقتا ت ی اماو لله ی کر 
0 
زمرك به ال د حپلو اندیوالانو یه 
الى دا اليه کا 


او 


ترلاسه 


و هه 


شیان د خیل‌خایه 
نو لاز مه جه به خو 
د دغو ژوند یو شیانو د 
ژمینه برابره كرو څو چه‌نوی 
او تازه شسباان خان تهخركند کرو. 

د دعی د ورخو څخه يو سار ز مو 
پکور ف دواره يه جايو ناست وو هو 
دیره سيره وه د باندی وير سخت باد جلیده 
په واسی حال ۳3 جی ما د جايو دوهمه پباله 
خان ته اجوله زمرك نا خاپه زما وشواته په 
خیر ځیرو کتل + او وی ويل . 

ملگری » که چیری ستا خوښه وی نن 
به‌یو خای ولاړ شو او هلته به روه بندیان 
د بندی خانی شخ خبلوالد كرد : 

2 دی بری «په اوریدو سره سمدستی 
ماته دا فکر هيدا شو جه شايد د زمرك به 
كوم ملكرى بندیان وی , هلته به څې او د 
بندی خانی خخه به وى اواحوی 
وکړ جه د وه څخه پوښتنه 
حالاکی و کر ه او دار نگه 
شروع کری . 


ده 


نیت مې 
وکړم . خو زمرك 
یی خسلی خبری 


کبان دی چې په يوه 
رستورانه کی د يوه کوچنی ښیښی بوتل په 
منغ کی داسی بند راغلی‌دی جه ناری اوچغی 
ییا دواسمائو «وه‌پور ته گیرری ۰ لاکن افسومس 
جه نور خلك یی داویر جنی او درد اکه 
ناری نه اوری . 
کله چه د ده یی خلامتى شوق نر ما 
هم سمدستی د ك د ياره ان جمتو کر 
مونږ دواړو د كور شخه حرکت وکړ وروسته 
خه وخت څخه دبازار به‌منخ کی ویوه کوچنی 
رستوران و مخ ته ووریدلو زمرك ماتهد 
عطلوب حاى په مفیوم د سر اشاه وکړه او 
ا هم د پوهیدو سرو شور اوه وروسته تر 
خو شيبو دواره و مورى رستورا ن ته 
تنو تلو 


نو 
ر 


دغه رستوران وير ښکلیووږ لا۲ 


5 وب وی 
دپاره 


بى خای ويوكى وو دیوالونه یې په 
ديرد ښائستو فالینچو او هنری تابلو گانو 
سره شکلی كر شوی وو عخامج دیوال 
باندی یی یوه‌تابلو خوپنده وه چه ديوديف 
اوزلیخا " جاکیسی‌دیوی کوچنی صحی‌خیال یی‌تاژه 
كاوه » درستوران يه منخکشی دير خدك‌ناسرت 
وه » خیتو مجلس کاوه اق ينو بيبا جای 
جبیلی " چه‌ومخ ته بی ورشیانی پر تی دی اویه 
وستلو یی لگیاوه يه وی 
کش شیا ونی بان 


0 


در سئوران 


یوغت مین پروت وو 


ور د 


ی 


چ اوه بت ج ی و ورین نوی غي ,رایگهاد: 


۵ 


لانن 


NUR‏ هانه الكت و 


جاغ سپی ناست وه ۰ چه و ضع بی پرمبز 


باندى ايسى وو اويه خپل جيه لاس پې په 
حجر نید پاد ی كولى» آدیابه ابی دوه 
پیجلو او تورو وریشتانو سره‌عصغونه ا 
وعد ,تاودن يعر کوچنی بکس یروت اویرندر 
باندی يي بوم میمی کابه پرته وه نه‌چه 
درته خیر شوم يوڅه توری پیسی اونو ټوزه 
كضى پراته وه . زهيه وغه ننداره بوشت وم 
چه:اخاپه زمرك زه وښو رولم او دازیگه 
یی یل 

ت هغه بندیان چی‌زه‌یی‌دلاصون دپاره‌دلته 
راغلی: يم» هغهدی دی بی ۶ 

- نهء ژه‌خویی نه‌وینم » چیری پراته‌دی؟ 
و گوره ستا وشی پلوته جهيه هغه 
شدشيى بوتل کشی بندیان دی 

کله‌چه هی وخپل پلوته پام وازاوه‌ناخابه‌می 
سترگی پریوه شنه ضیشضیی بوتل ولویدی 
جه دوه تك سره » شائسته کان بی‌بکشی 


اجو لی‌وه 93 
کبانو په‌دغه بوتل کشی ميج 
کولای » کبان چه‌می ولیدل 
وويل 

يبوه شوم. داهغه كبان دی جه زمرك بی 

رامه کړی دی. رشتياهم ددغ و کنازو دروشانه 
ستركو څخه ظلمونه او غمونه وورريه شكارى 
دخولو خخه‌یی جه پورته پورته كيدل ,حقيقتا 
فر دادونه أو وير جن رغغويه او ريد ل كيوى . 

بي OE‏ 
چول شوى وه . مستطيل کله اوږدوالی یی 
ډیرلږ وو » خکه نو دغو کبانو په ډیرزحمت 
حرکت پل یود ۰ كله چا انه روت دا 
باندی فشار راوړ نويه وير مشکز, سرد به 
پورته او کشته کیدله , شی او کین پلوته خر 
بی‌هیخ حرکت‌نشوای کولای , هرجا جه دا 
صحنه لبدلی وای نو هرومرو به دافکر ورته 


| لل 0000011 


۱۸۱۵۱۱۱ ۸ 


يبدا شوى وای چی يو وخت به داکبان‌دوهره . 


غپ‌شی 2 جه دنومورى شیشضی بوتل شخدبه‌یی 


سر او يزه دیاندی راووزی 


وروسته ترهفه ذو زمر كد متانت 
برجو کی لاست اسری ته سلام واجاوه > 
درستوران څښتن په لومری سر کشی په‌دیر 
حرانتبا زمولږ و خواته زکتل ۰ كله چی‌بی 
دزمرك سلام واورید نو سمدستی بی دهفه 
دسلام خواب ورکی ۰ ماهم ژر سلام واچاره 
پدی وخت‌کشی زما اودهفه تر هنڅ دسرو يه 
اشاره احترام وشو وروسته ترخو دفيقوسكوت 
درستوران خستن مخ هون ته راوااره او 


به ویر 


ويل : 
بخشنه غوايم.. تاسی,کوم. کار لوی ٩‏ 
دی وت کسی زمرك دخيل پخوانی‌عادت 
په شان » ځڅټ وکراوه اویوه سپکه خندایی 
پرشونهازو شكاره شوه او وى ويل 
- والله خه ووايم » زیه‌عی غواړی چه‌ددغر 
کبانو په‌باره کشبی‌ستاسره خبری د کم 
دراستوران مالك پداسی ال کی چه‌دنوی 
موضوع سره مخامخ وو » حیل شونهان, یی 
سره ومښل »و کبانو ته‌یی وکستل بيايى نو 
زمرك تامخ راواړاوه او پوبستنه يىوكرة 
کیان 2 يعنق وغه کبان سرنایه کاودی .( 
به‌وروره ! وغه کیان زءنه رانیسم اونه‌می 
1 دې څکه چی زمادسرای‌دعولی حوض‌دیر 
اذيدكئدى ۰ مخکشی می شودانی کبان‌در نودل 
لاکن زما خوانمر لی يشو حعه وخررل ء زو که 
زه‌چیری بیاکیان راونيسم او په حوض" کښی 
یی ايله کړم ۰ بیایی پشو خوری . زما مفصد 
ددغو کبانو په‌خای‌کشبی دی 


په 


وروره سيتا په خبره سه يوه نشوم . 
مپربانی وكره خپل مقصد دي ښه وا فسح 


كيه 


- وروره ! تقريباً خوورخی محكشى 
دغه لاره تیریدم جه ناخاپه می‌سنا پارسنوران 
كتلني پر دخو شب نیو کار لدو فى ,وی 
جه يدوير زحمت او تکلیف په رغه ښیښې 
بوتل کشی رُوند كوى .كه خدهم كبان وير 
شكلى او گلالی‌دی او داسی معذرميرى جه 
تاسی هم ددغو ښائسته کبانو إوزورو حیواناتو 
ها ارق له ی انه کد لت 
تیر کال هم ددوبی په موسم کی ستاد 
زستوران په مخکنبی دشر و 
قفسونه شر يدل » هغوی جه به لوخه غب‌شول 
اتيس الا شعتري ی وا 
ا 


زر 


دو اشن 


درستوران خشتن تهچه دزمرك خبرو خرند 
ودكرى وو نوپر شوندانو يى تندا راويه. نو 
يهلور- آوازی دزستوران وتوكرنه ور ټغ 
کړ. 

ت هلکه ! عتثازة 
رادید . 

په دغه وخت کی موز دواړه پر یوه 

عیزباندی کشینستو سم‌دسنی چای‌راوزسیدی 
ماهم يهجايو شان مصروفه كرى کنه‌چی می 
دجايو بياله راپوراته كره . زو زمرك د 
رستوران مالك مخاطب كر ار حپلو خمرو ته 
بی دار نگه دوام ور 

- ورور جانه ! خومیاشتی مخ ښی‌زهدبندی 
خانی‌خخه آزاد شوی يم .خدای‌دی په‌تاسی 
نه‌وینی » دبندی خانی تکلبنونه يرما تير 
شویدی . زه پوهیرم جه پراځ او آزاد خاي 
خومره خوند او لذت لری ٠‏ تدكك شای با 
ترکومی اندازی پوری تکلیف لری. كهرشتيا 
راخخه پوشتی . تنكك خای يو انسان وير 
ناآرامه کوی . که چیری تاسی فکر کری وی 
دیوه سرى جهبوتونه پر يشو باندی تنك 
دی اوبرلاره خی » خومره په تكليف اوعذاب 

وی» نوزه چه هم 


. ژرکوه دوی توری چای 


حو 


ورخى يشرا 





سنا دوستوران ومخ ته تير يدم . دغه كيان 
می دليدل جه ځا ی یی دير وپوکیاو 
تنك دی اوپه ويره سختی سره یوی خوااو 
بلی خواته حرکت کوی . نو هروخت. چی به‌را 
يهزيه شول زیه‌می وير پر خوزیرری‌او یوجول 
روحی تکلیف یی راکاوه "و خکه دلته راغلم 
جى ستا پام و دغی موضوغ ته‌وایدم. 

نوكه چیری سیتا خوشه دی ۰ ددغو کیانو 
دياره بهيوبل غټ شيشيى بونل بيدا كروء 
خرچه روی‌هم يه ويره خوشدالى او آسائی 
سره يدهغه کشی پورته ,و کن‌ته‌شی او 
خيل حرکتونه يه آزادانه ,ول سرته‌ورسوی 
بله خبره لاداده که شه نک وشی .انسیانائو 
ددی بندیان کری دی او دغه بده درخ 2 
پر راوستی ده . ته ورته وگوره !به دغه 
تبيشيى بوتل کی لکه وجکلك لركى يو 
دی یه ی ویم نید و ,ندرج 
پردوی باندی خه تیریری .شاید دوی به 
نارى او غالمغال کوی . امکان لري جه دوی 
دزیاتو نارو او جغو خخه سنری شوى وی 
اوژموترر و خواته دنقرت اد بدبینی پیغامونه 
دالیری 


درستوران دخسشتن تندی جه غرڼه 
اود زمرك ولور ته یی په خر در 
داريكة وویل 

- تاسو ښه وایاست. وغه کیان به لور یو 
درخ و کشی دير واړه وه اوپه نومویی شيشى 
بوتل کشی بی په ويره آسانی حرکت‌کولای 
ويروا ی جو نم هد 

د الى نی فتاه وكره » رشتبا هم دغه بو تل 
اوسن پردوی باندی ویر نت دی او بايد 
ددوی دپازه بل غټ بیشی بوتل یبدا شی 


سوی‌وو 
کتثه" , 


خبرء وريرى 


! كهنيه فكر ومدى. پدی‌خاورینه 
نری کضی هرخوك خان نه تيكلى عقيده ا رکب 
له وب قیده يم جاد 
خلکو سره مرسته_ کول 
انسان خولا پر برده‌چه 
حتی دیوه حیوان سره مرسته کول دانسان 
اصلى دنده ده . ددفه کار په |جرا سره‌انسان 
ته باطنى آرإمتيا وريه برخه کیږی ويرخله 
داسی پیښه شويده چه ردنی يوه خانگه می 
دبلی خانگی دتالیر خخه ابستلی ده خوجی 
هغه‌هم په دغه آزاده هوا کی وره او لمو 
والرى 
- وروره" ! سنا حبری دفری E‏ 
بر کت حخه بای دی 
- مپربانی موده . شهمى په ياد دی چی 
پروس کال ددغی لیاژی خخه تيريدم جی 
ناخابه می پر يوه ونه باندی سترلی ولگیدی 
جه يوه ظالم یی په‌تنه "نی یت 
وعلی وو اوخیل بایسکل دی به دخه پوری 
خر لی وو ماد دغی صحنی دابدلو خخه دا 
احساس پيداکي جه کوالی دغه ميخ بی‌زمایه 
زپه کشی شيخ كر بدى او داسی معلاو هيدلجه 
ددغى ونی چفی , ناری 2 نسریادونه زه 


دو عم 


كيك 
خدای شاهد دی چه ځوورځو مساسلمى 
ددعه وو کانداره سره خمری دکری دو جه هغه 
می وری‌ته مجبور كل چه دونی دتنی خخه‌میخ 
لبری کړی أو خبل بایسدل ده باره صلته 
ونه خروی . 

کله چەمی داکار وکړ » حدای په ړ ښتباسره 


ا 


يي ونم 


خوشیری جى هفه شيه‌مي. .+ 
کی نوكه حقيقت راخخه بوشنی دهضی 
ودحى خخه چې دغهكبان ها ادلی 5 ۰ 
رإاځخه ” : لخاد یه راکو 
تل به 2 9 جه دغه كيان به 
خنکه‌وی ۽ شیه او ريخ به جنگه پری تير یی 
وروسته‌له ویر فکر خخه‌می نن‌سیرار داجر ئت 
وکړ چه‌خپل ملگری سره دلته راشم آوتاسی 
ددغی ی خخه خس کیم .عبد رشرند جەزما 


عوك 


شمارة 4 


غوستنه ومتی او که حبری ولوق شسِبيشّى 
دو نل. «اتبول ناسی ته کوان او مشکل کاروی 
زه لمي حار يم جه دغه کار و کړم یا 
شرط جه تاسی اجازه داكرى كه جبری‌سناد بی 
خوسه‌شی او موافقه وكرى . زه به دير ددر 
درخخه ,خوش‌حاله شم 

درستوران خشتن جه درعرن دغه وول حبرو 
او كيسو په تعجب کشی اك 


خلاصض سن عد داه 


اجولى وو , 
ب عم 


شم زان بی 


درستوران ځخه دیاندیووتی 
پسی زوم وم .وررسته 
ترخو وقيقو دواهه دوه دو کان‌دمخ تھ و در يدلو 
په‌دغه دوکات کی راز راز ششی 
زمرك ددغو بوتلانو دمدخ شخه 


يها 
ازتخاب 


زه سمدستی بهده 


بو تلان 
هت ۶و 
بود بر غټ او سائسته ول 
وروسنه ایی هیسی دو کاندار ته ور ؟ 
يه ويره منډه درس‌توران په اور 

کله‌جی هو نږدواړه ورس‌ترزان أنه وربنو تلو 
خها خو تنه بار بنه 


روات 


نودرستوران دخشتن يرشاد 
راتول شوی وه داسی معلومبدت جه زور په 
ماده کشتی ری کی هجو ومالك 
سترگی جى پرموږ ولگیدی» نوپر شونهاتویی 
يوه ناژ که خندا شکاره شول . داسدى احساس 
کیدی جی دير خوشحاله شم بدی اود نوه‌وری 


وان ستره دافکر کاوه جةد] يبال نكه انسان 
دی, ممكن داهم دلیونبانو دیلی حخه وی‌خکه 
جد ددی‌کاز په كيدو سره مور ته څه تاوان 

بلكة “كيه مولاده . و كه حی "دی 
ودی كار په كولو سره خوشسائ.زى نويرى دی 
رده جى دا ارمال ين ترسوه, شی »4 چیری 
با دغه لبونی درستوران, ومعحته تبریدی نو 
ودغه کبانو وتنگك خای په ,دلو به تعلف 
تهوينى اونه به دخبل تیری جرلحانی په فکر 


51 
۳ 


زشاقه 


ان نوک به یوه 


لو شمی 
کسی اوبه راویی أويه نومویی غټ شیضی 
بوتل‌کشی یی واحولی او ایی بان تارك 
اود هغه بخوانی- بوتل شخه .یی 
بوتل ه‌واچرل 

زمرك جه۱3۳ مک دصر سه رگو 
يه خپره کی و يه حبر وبوه 


ای لت ما شیا شكاراء وداس 


وزوسته درستو 


ودغه وی 


د ماش 
بش ردد 2ع 


وس وختلی آزادی نةا «سمدلی دی, کله 
جه دوی حرکت وکی. هيج باو.یی له کیږی 
بله خيره لاداده جى بدتونهة یی و 2 
بس له خو دقيقو به ووینی جه دوى بود 
وهی او پورته پورته کیری 


زمرك ربتیاو یل ۰ وروسنه له و سیر 
څخه کبان وروورو په حرکت أو شور يدو لبی 
ول ۰ په لومرى مرحله کی یی خانونه 
وروورد وشورول ۰ كله چی بوه شول جه 
نورهم دمو نن دح ر کت دپاره ژمینه مسانده ده 
كع ال الو CA‏ 
کندی‌حی ددوىدياره دنوی‌ژود زیری‌شویدی. 

پس‌له خودقیقو وا اطمینانه ورت پیا,شو 
خيل وزرونه او لگی یی پورته او کبننه لړل 
اوددغه غثٍ بوتل په او نمی 
عي لوبی شروع کری پداسی حال کی چسي 
زمرك خپل لاس‌زما پر اوږه ايشبى ود او په 
زوره زوره یئ خندل , ثاسی «ویل : 

9 ملگوو ! تاسو شه متوحه بی .وکوزی 
جه خومره شكلى صحنه ده . دوی اوس د 
رونك خخه خوزد اخلی كه جه اوس ددوی 
وروکی دنیا پراخه شویده . پراحه او لویه 
ونيا ددوی دپاره واقعى دنيا ده 

آیا تاسو بو هیری جه لس 
که کر کروی ۲ 

آبادوی به‌دی پوهیری جه مرن پوله‌ددوی 
دسر وشت په‌فکر کشی يو ؟ آيا دوی دا 
فگر کي یدی چه مولن دی N‏ و بر 
او پراخه كريده ؟ شاید دری بی حبره و 

لری . زمونن 


دا سر گنده شول 


شیشی خوا 


به دغه کیان 


جددغه کیان دزحمت اق :کلف شخه کلاس 
شوّل او ارس ارام احا سوق دددی د 
آرامی سره یوخای موزهم 
شکاره كوو . حتی دڅو عير ديارء عو ددوی 
ادى او خوشحالی جيه کد او لفت 
تو که چیری فك 


ژوند ممدا دق 


باتى به ۰"محکتی 


صفحه وم 


رخا ثست 


بوور وانتی او 


رث ملق 





خیلی لازم دیده می شود. زیرا اکر 
به‌همین ترتيب که تاکنون صو ر ت 
می كرفت مجر مین ترا فيكى با 
دجرمين خطر ناك حر فه اي و متكرر 
دريك احاطه محبو س شوند ازتماس 
شان طبیعی است که بر تعداد 
محرمین خطر ناك روز پروز انزوده 
خواهد شد. 

آز رئيس محكمه ترا فيك مې 
پر سم : 


ریاست محکمه ترا فيك شبر 
کابل با احساس مسئو ليت پزرگث 
درين دورة تاربخی افغا نستان در 
پرتو نظام نوين جمپوری که هد ف 
آن پیانگذاری تحو لات پنیا دی در 
مملکت است دارد قبلاعاین مشکل‌را 
بامقا مات ذصلاح در ميان گذا شته و 
که نا آنجا که امکان دارد د 4 
تا کا ا جهن ها 

+ 1 
ودر اینده بقینا تصاميمى إشاسواتر © 


(رکمی پیش ز سا عت وصبح خا نتم 
روانتش را در دفتر مغا زه اش ملاقا ت - 


کرده است")] 

ويلى اظهار داشت :(( يس | ز آوسه 
دنبال هاست رفتم- زیرا او از می‌خو | دش 
کرد تابرایش ماست بيا موز م۰ 

ووفتی ۱۰ دقيقه بعد تر باماست وارد 
مفازه شدم» خانم رو کیش را در هفغازه نه 
بافتم ۰)) 

((اسم شما حيست )) 

«ویلی كروزه) 

كمبدار فیتس فورآ به كتابحه يادداشت 


آيا در اين زمینه کدام اقدا مستی اتجاذ ا جد شد 5 این مشکل رفم 8 های خانم رو گینی عراجعه کرد وود لست 


تعمل آمده است؟ 
می كو رد: 


CIL IU 


شه صفحاد ۱۷ 


چأغو آلی‌اود هغدسره + . 


به‌دی دول له هغه کوجنیوالی خخه 
جاغیزی اوكله جه ردوی او بلوغ سن ته 
ورسیری, » حاغوالی نه ور خخه ليرى کیری. 

پوهانو ته خرگنده شویده جه معمولازیاتره 
حاغ وکری داعصایو له ه لاهتی خفه خو ندی 
ااکتوردی مګړ په ذيه پوری‌تکی دادىكلهجة 
دغه جاغ خلك دخيل چاغوالی سره‌بارزه کوی 
اوكله جه له وزن گخه‌یی خوکیلو کمیری ؛ 
ناڅاپه دخیلو اعصابو او روحیاتو ازوولله 
لاسه وركوىى, » ددوی داعصایو انډول هم 
حو مر ه جه ز يا تې وا زگی له 
خرابیری . دغه دول خلك زیعنی هغه كسان 
جدية مختلفو وسایلو سره خان دنسگروی) 
معمولا دخواشینی 2 تشويش او عصیانیت 
مره مخامخ کیری . 

په زيه يورى خبره داده کله‌ددوی جه 
مصنوعى ذنگر والى له منخه لارشى او بوخل 


۱ انه انه انه‎ liali 


نقبه صفحة ٩۲‏ 


می خواستند بودند همین تشرط 
بر تكنيك است عقمراه با حذب جز بيات 
زايد »که یکی از علايم مشخصهای 
دودی(عظمت رنسانس )را می سازد. 
دوره ی که کار های او ليه «مکلانژ 
وبیشتر کار هاى(زافايل) ورلمناردو 
داق بخق) دا دریر می گیرده 

«تولد وینوس» رب النوغجوالدر 
بو لان اتری از «بوتیجلی »نقساش 
ایتا لیایی است ”در اين تا بلسو 
ینوس )از ميان صدفی بروی امراج 
دربا بیرون آمده .وقد بر افراننکته 
است ء 

بااینکه امواجآب کاملاء شخصی 
نیست ولی حالت هو ها آن دابخوبی 


٩۰ صفعة‎ 


momma aga. RTT 


کرد وبرای مجر مین ترا فیک یه 


ز ندانملای مخصو صى بو جود آبد. 5 


4 ۱ ۱۱ سناع ته انم‎ aS, 
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بيا چاغ شی » اعصاب یی ببرته انډول 8 
کوی . e‏ 
پوهان وایی چه‌ددغسی افرادو دچاغوالی8 
علت دإدى چه‌دغه اضافی زازكى ددوی په 
بدن کښی دروحی دفاعی میسکانيزم په‌عنوان 
ذخيره شوبدی » کله‌چه بو جاغ سری خان 
دنگردی + بی‌لهدی چه پخیله و يوهيرى » 
دخیل بدن دغه دفاعی ميکانيزم لهلاسهو رکوی! 
اولة همدغه امله خواشینی » پریشازه»وارخطا, 
ناراقه اوغم خملیگیرری .نومورى برهان‌وایی8 
جدله چاغوالی خخه مخنیوی ددفه‌سره دمبارزی6 
په‌نسیت ویر خله آسانه‌دی » يعتى كله چه8 


نامیا بدنیا ل‌چیزی گشته بالا خره پیداکرد 
حقیفتا : «نام ویسلی کروزه در كتابجه 
ذکر شده ودر مقابل آن ۵۰۰ ها ر ك دين 


اوتذ کار رفته بود ۰ 
6 اد 2 9 بو 


((اقا ی و یلی كرو زه لطفا با ما په 
رباست بيا بيد من ميخواهم به آرامى باهم 
حزف بزنیم»)) 

در اثناى تحقيق مامور تانك که هر 
لحظه بر عصانیتش افزود میشد دستمال 
بينى خود دا ازجیب بیرو ن آور دوبابیرون 
آوردن دستما لمدال هم به روی ز هين 
افتاد * 

فيتس ككفت :( لطفا آنرا بمن بد هید 
سېس باتو حهزیاد آن مدال را از نظر 
گذشتا ند وباکنجگا و ی سو ال کرد :((ابن 
مدال را ازکجا بيدا کرده ايد ]) 

ابن دا هن و بلی از شد ت تر سی 
رن صور تش را با خت و زبا نش به 
لکنت افتاد ۰ 
تس نگا هی بصور ت ویلی افگنده گفت 


تاسی متعادل یاونگر وژن ری م به دیری8 خوب و حال‌بپتر است حقایق دا بكو ييد 


آسانی سره دورزش اوباغذايی‌رژيم په‌وسیله 


شما این‌مدال را امروز صبح در جيب تا ن 


دجاغوالی مخنيوى كولاى شی ء خوکله 55 گداشته ابد البته پس از نجام عمل‌حنایت 


جاغ شوئ » بیاگران كار دی جه ببرته شان 
دنگر كرى . 


نقمه صفعةً وه 


BIIBII‏ "تائم ارهاتو راع اوضع سلس تتلتلة نشتنش انق اتناس انع لط الم الس ننع سا 


و وقتل خانم رو یش همینطوز نيست ؟ 
e‏ 


هغه عحب سړۍ 


نوښه به داوی جهتول ازسانان یو دبله 
په‌واقمی خصوصیاتو يوه شی » انسانی‌یوهه 
او انساتى كترامت لكه خنکه جه نایی هم 
متسق و ساتل شی . یو انسان دبل انسان 
2 به‌رژلو او محوه کولو خوښ نه شی بلكهدوى 
بايد یو پر بله مینه او علاقه و لری 
دمظلرمر او تر اسارت لاندی خلکو رژوند 


۳۱۰ ۱۱ 


۱۸۱ 


الأ ۱ 


خخه لذت یونشی بلکه دهفرى دآزادی‌او 
نیکمرغه ژوند ديازه فداکادری وکړی »وړو کی 
دنیایی ور لویه کی خوجی په ټولؤ بشری 
ټولنو کسی انسانان آباد او خوشحاله ژوند 
دكرى ٠‏ که فک وشی دا دانسانسی ژوند 
وروستی غايه او هدف دی . زما هیله او 
آرزو همدا ده چه انسان ولومورى سترمدف 


لظفا ۱۱۱۷۱۱۱۱۸۱۵۱۱۵۱9 


ته ورسیری . 


8 ]1 ا اشغ 818 اله انل او 


کله‌جه دزمرك خبری ياى ته ورسږدی»ز 
ناست او ولاړ خلك وله زنه حواهوه ۱ 
دده ولورته بی په شير شیر کتل او پردی 
بختور او خذای بخشلی انسان باندی بی‌دزر 
لدكومى رحمت وایه » خرنگه جه زمر لخي 
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خبری خلاص كرى وى ار متصدیی تزلاسيه 
كرى وو نو پهورڼن تدری او غندانه شيرديى 
درستوران دمالك او خلكو خخه وخداى پته 
امانی وكره اور رستوران خخه دباندى ووتی 
اودوایه دكور پر لور دا روان شو . 

دليارى به ترخ‌کشی زمرك داسى معلومیدی 
چه‌یوه لوية كاميابى فى :په برخه شوى وی» 
ماهم دده پلونه تعقيب کړل ام به 
روان شوم . 


(0 2 ۸۵۱ 


ده پسیو 


۱۱9۱۵۱۱۵۱۵۱۵۵ 


هیچ اڭ 


بع 


ویلی فر یا کش ید : « من اورا نه کشته 
ام واصلا چرا او دا بايد میکشتم ؟ 

((در ای ابنكة تھا ازخانم‌رو_ کیش-دیون 
بودبد ومیپاییست دين خود رابة او مى 
پرداختید ما اکن ن شما دا آنقدار تخت 
فنار هید هيم تا به حقیقت اعتسر ۱ ف 
کنید ) 


ویلی کرو زه میبا يست سو انجزنده‌گی 
خود را بان ګنند ووقتی تذکر داد که بهاتر 
لت وكوب يك مما ن دار به هشت هفته 
زندان محکو ۾ شده بون فیتس نگاه معنی 
داری بطر ف همکاران‌خود اندا خت ۰ 

وقتی از نیمه شب تة ویلی راخضت 
دادند تابه منز لش بر گردد فيتس ۱ عبار 
دات:(( او دا زیرنظر بگیر ید ۰ 

دو هفته بس ازآن تاد يخ گذشت‌وفیتس 
هنوز هم در قضیه قنل خانم رو طيشن درب 
تاریکی محض قرار داشت تما م تعقيياً تو 
ردپاهایی که بدست آورده بود به ریگستان 
کی ۳ تلود ی پر سس رای چ 
فاتل بی نتيجه ماند ویلی کروزه هلوز هم 
تحت اشتباه يو لیس بو ده 

تااینکه یکروز جوا ن وارد هغا زه خانم 
روگیش شد اويخه با لاپو ش خود را بالا 
زده بود مادمواز ل بارتل که4 دا بست 
پولیس موقتا امور مغازه دا پیش ميبردازاو 
استقبال کرد؛ 

««من برای يك کر تی او یغور مقدیمی 
آبی‌رنگ يك پتلو ن اونیفور م فینه‌سرخ 
میخوا هم)) 

«رربك لحظه صبر كنيد من برای شمامی 
بينم شاید بتوانم پیدا کنم(ماد هوا ز ل 
بارتل بعد از اظبار اين جمله به پو لبسی 
كه يس خانه مغازه نشسته بود اشاره هببمى 
داد سېس هنوع پتلو ن راجلو شتر ی 
گذاشت۰ 

شتری يك پټلو ن با فیته پام‌سرخرنك 
داپسند کرد واضافه نمود: شما مدال 
غلیحده هم برای فروش داژید؟ از کسرتی 
من‌دو دانه مدال آن‌کم است ۰( دفعتاآنمرد 
خوان متو جه و جود پو لیس در دا ختل 
مغازه شد زیرا بو تباى بو ليس راازيشت 
يك‌پرده ديد بايك حست از مُغا ز » برون 
يزيد ونا میخوا ست فراد كيدا مامودیولیتی 
ازعقبش وارد خیابا نشد در ست در همان 
لحظه صدای فرباد عانرین بلند شد ز يرا 
جتابتكار به مجر دبیرو ن دفتن از مفا زه 
دوسا با لباو یی تصادم , رذ ؤجابعا 
زیر تابر هوتر هلال شند. 

درجیب بالا پوشش یکجور ه د ستکش 
سياه وبكس بول خانم رو گیش بيدا شدء 
وحين تلاشی اتاق اد ,ګر تی هو د قيصرى 
هم بدست پولیس افتاد ٠‏ 

ویلی کروزه ازشنید ن خبر د ستگیری 
فاتل‌خوشعا ل شددبا آرا مش خاطر بكسب 
وکار خود به صقت ماتوّر تانك تنل ادا مه 
داد 





خسم در با 


اص دا و و ا 


ب بلی من هستم . 

چ کل در ی ان انايد در 
لحظه هابا نگاه‌های زرف وير معنی‌با 
هم صحبت نمودند .سپس (آنجیل) 
داخنده بی سکوت را شکستا ند. 


| مرد در برابر خنده او به .پیشانیش 
کره اندلاحت وجيزى نگفت: 


(آنجیل) دو باره خندیده كفت : 

از هم کتاب ميخوا نی ؟ 

مردنگاه ماش را زر فتر ساحت 
ویس از لختی خامو شی با صدای 

جيز های بازاز ی نیست . 

این را گفت وکتاب را سو ی 
(آنجیل) پرتاب کرد. (آنجیل) کتاب 
رادر داشت کناب ضخیمی بود . 
جلدزر کوب و کاغذ اعلاداشت .باخط 
زیبانی بر پشتی اش نقش شد .ه 
نود : 

(داستان ماو اشعار دل انگیز ) 

(آنحیل) که نام کتاب را خواند 
باتمسخر خندید ودر ميان خنده 
هایشس کتاب را در زیر بغلشس زدو 
خطاب به مرد گفت : 

خوب آفای مطا لعه جى .درین 
مدتپای دراز کجا بودی . 
برد که با شکفتی اورا می نکر بست 
پاسخ داد: 

به سماختمان کاخی مشغول بودم 

(آنجیل) که گیسو هایش را بر 
بايش می مالید »لختی خامو شی 
ماند ویعد آهسته كفت : 

کاخ سعادت ؟ 

از همین جيز ها . 

تسش الع يدو تن ور 


ع تند .(آنحیل )آزادانه بازو بس 


را به بازوى مرد حلقه نموده اگفت: 
> مپرویم اكت ره كا 
ميم 8 5 
(آنجيل) در راہ پیمائی آهسته 
آهسته کتاب راورق ميزدء داستان 
هاو شعر ها را میخواند آنگا صیکه 
او سخت در خم وييج جاده ها ی 
قصه وسعر سر گردان بود مردوی 
را به جایش میخکوب نموده كفت : 
اکنون بايد برسم اين دار را 
مراعات نمائیم . 
(آنحیل) که در برابر ش کشت 
زاری زمردینراا لستراه یافت‌پرسید: 
رسیم این دبار جگو نه است و 
شماره 4 


رسم این ديار طور بست که 
بايد هیجکس در ميان مرزعه صای 
زیبا ودوست داشتنی بايا يو ش 
ار دشن RS‏ 

مرد این را گفت ودستمالی را 
از جيبس بر آورده بو ت هاو 
بالاپو شش را يست (آنجيل) هم با 
بيروىاز مردبالا بوشن وبوت هایش 
را در ادنو ال قالجه ای اش 
اندااخت . 

ساعتیای پس از نیم روز بود . 
آفتاب ملايم روشن بپاری همه جيز 
را در آغوش داشت. از هر سو عطر 
دلاو بز كلها وسبز دها به مشا م 
می برسيد .آن دو آهسته أهسته در 
کوره راه هاى که بار بك سفيك ميده 
مناكفرش شده‌بود از دامنه‌های کوه 
مخملين به طرف ته‌مای بالای‌دره 
بیش می رفتند .هر سو مثل این دو 
الى ا اام حار ی الاي 
که زمرد اصسل کستترده باشند .دل 
کناره های مزرعه .گلپای سرخ لاله 
صف سته بود. باربك راه هايى 
را که آن دومی پیمود ند از دل 
کشنزار حامی گذشتند ودرییراا مون 
اين باريك راه ها از قلب‌سبزه های 
شسته گګلہای رنگا رنگ بہاری قد 
برافراا شته بودند .وقتی جند تيبر 
از سبزه وگل برا پشت سر گذاشتند 
در برابر کاخ زیبائی‌خود را یافتند 
که در آغوش حتگلبا ی‌بر شګو فه 
قرار داشت . 

مرد» رآنحیل) را به سالون کاخ 
رهنمائى کرد .دریای نیلفام »آرا ۾ 
ارام با آهنگگ‌دلا عكري اد مسن 
سالون می گذ شت .ماهیان خالدا و 
در دل دريا می رقصید ند .شا خه 
های بر شگوفه از پنجره هادر مبان 
سالون هجوم آورده ود . 

(آنحیل) بی اراده فرياد شادمانه 
لك : 
واه چه‌کا خ با عظستی 
نخسین بار است به سالو نی برمی 
خورم که از میانش دریا میگذ ر د 

مرد تیپ ریکارد رار وشن کرد. 
فضاى سالون را مو زيك شتراوس 
در آغوش گر فت. أن دو رقصاان 
رقصان در كنار (بار) جا گرفتند . 
ساعتی بعد( آنجیل) خطاب به مرد 
گفت : 


-رقص كلا سيك حندی را مى 
پسندی ؟ 

مرد در برایر پرسش او خيز ی 
نکفت وخامو شانه از سالون بر آمد 
بس از لختی پسته یی را در پیش 
بای «آنحیل» كه دسته را باز السرم 
زنگہای ,پا به‌صدا در آمدو عطر د ل 
انگیزی از لباس رقص ابه هوا شد. 
مرد روی دو شكى نشست ويه طبله 
زدن پرداخت«آنجیل» آهسته آهسته 
در بر ودرازا ی‌سالو ن‌به قدم زدن 
پردااخت »ناگپان در جایش نشست‌و 
نرم نرم زمز مه کرد . 

نه نه »نمیتوانی ءبازاری طبله 

ابن را كفت وبا شتاب بر خاسته 
از دسکو لشس با احتياظ ريكارد ىرا 
از ميان ,نکه‌سرخ ابر يشمين گرفت. 
سس از اینکه آن راخو ب‌باك کرد 
وسوزن گرا مافون را چندبار در 
ریکارد های دیگر امتحان نو 5 
سوزن را روى آن "داشت :صد ای 
موزون تال طبله همراه تار های‌ستار 
فضا پخش کرد .(آنحیل )باهنككآن 
چنان استادانه رقصيد که‌مرد خود 
را بیخی باخت. وقتی آهنکث به آخر 
رسید ورآنحیل) از رقص باز ابستاد 
مرد به‌رسم احترام بدا ستهاى بسته 
خودش رادر پیشگاه او خم نمو د. 

(آنحیل) هما نکونه‌که زنكبا در 
پایشس بسته بود». سوی بار پیش 
رفت وبسس از آنکه کلاسش را تابه 
انحام سر کشید. از سن ۰ بکاردهای 
مرد چند تا راجدا کرد ومتبا قی را 
یکی بيشت همیه‌در انداخت . 

مرد سبخيال اورا تماشا میکرد و 
جیزی نمی كفت :وقتى (آنجیل ) 
از ,پرتاب ریکارد ها فارغ شد کتابی 
راکه در کافی از مرد گر فته بودهم 
به در با اانداخت . 

درین هنكام مرد خا مو شا نه 
دنل (آنحیل) را ص 0 

< اجازه است محتوا بشس را 
(آنجیل) که درمیان صفحه های 
سمفونی (در باچه قو) پخش ششم 
آرا می پالید ياسخ داد ؛ 

بفر مایید ٬بفر‏ مایید ! 
محتوای دستکول چند تاریک‌ارد » 
چیه دراستان كوتاه وشعر نوو يك 
تابلوی كو جك بود. هرد به دقست 
متوجه تابلو شد. بد گوشه ها ىآن 
سو خته اسنت .سو ختگی گوشه‌های 
تابلو اورا به گذشته ها برد . 





مرد محتو ی د ستكو ل را جمع 
ردو دو اوه به دستکو لاند! خت 
سیس آن را به شانه اشس‌آو بخت 
در برابر (آنجیل) پپلوی بارنشست 
ہس ازينكه كلا مس‌ها پشن, راا یکی 

ت‌هم خالى کرد خطاب به(آنجیل) 
گفت : 

لانو ي كنا نیام را آنتشس زدی.: 
ریکارد هایم‌را به انيريا اندا ختی ولی 


اكنون نوبت من است . 

«(آنحیل) كه سخنمهای‌اورا شوجی 
می بنداشت ,بق بق خنديد و گقت : 

ری دزی : 

مرد با شتاب سوی در يا دو بدو 
محنوی دستكوليراابه دریا خالی کرد 
(آنجیل) فریاد کشید: 


ای مرد نادان جه کردی .زند گی 
را برباد نمودی ! 
مرد در برابر فرباد هاى او 


حند ید . 
(آنجیل) به سخنمبا یش ادامه 
قاد ۶ 


N‏ دا ها مس 
موسیقی وهزااران ورق کتاب وده‌ها 
تابلو همین ها را بافته بودم» همین‌ما 
را. اين ها جيز های بازاری نبود . 
شاهکار وه شا هکار ! 

(بحیل) .یی تابانه در کناره های 
دربا می دوید وزتكباى با هایش به 
0-2 ود می اهد . 

مرد با خنده او را تماشا عن 
کرااو خنده اثس حردم بلند تر شده 

ابر های سبارى می غرید لدنم 
آذرخشس هابر قكمى زدند ء کنده‌های 
برف ويخ از قات سنکلاخ ها درمیان 
در با می غلطيدند باران سيل آسا 
میبارید. باد به‌شدت ميو زيدودر يا 
خشم كين به نظر می آمدء (آنجيل) 
خودم را به‌دریا اندازد ولی‌مرداز 
بازوان گرفته مانع میشد. سر انجام 
(آنجيل) بیروز شدو نوانست که‌هر 
دوی شان را به دريا بر تاب نماید.. 

بعد ها... پسن الد فرو نشستن 
خسم درياء كو دکان در جربان‌بازی 
ای کودکانه از لابلای شاخه ها ی 
جنگل كنار دبرياء بارجه های تابلوی 
رنگیو رورفته بی را می پافتند . 

که نقسى از حرف هاو کلمه ها 
واد دل داشتند : 


١ صبنحه‎ 











جه دير شد 


بروی خوب دلبری نظارهاى نکرده ام 
نه آنکه دل گرفته ام 
نه اينكه دل فسرده ام 

+ > 0 
زەن بمرس 
بيرس كزجه دل زعشقكنده ام 
نه وصف حشم گفته ام 
نه یادیار کرده ام 

ك ا و 
تراقسم به نركسث 
به تركسين باده هست ودل برت 
بجشم شوخ كافرت 
دمن برس 

e‏ إما و 
ببرس كرجه آن دل هوسگرم 
بکوی ماه جبركان آمیرود 
رياه" شيم بیکران آمي تید 

¢ ۰ ۰ 
بلی ! دگرمن آن نیم 
من آن نېم که سالها درا 
سياه جشمکان توفريب داده‌اند 


9 ۵ 9« 
ناه لمم مست تو 
ماود ر ا دگر دلم زجانمی برد 
ا مرح رو ا رک OAT a E‏ ودیگر ابن شکسته بر 
سیر سياله ای 


شاخه ای هوس امی برد 
5 کو 


۴ 
1 


1١ 


حالس حمن الخ 


| . : 


1 التجمن ليحت لت مالين 
ا مور بت ولياك تس سرچ ا“ 


a 
ست‎ E 
درم‎ 
ك4 يعاس مو ر ”تست‎ 
0 ٌ 


حه دبرشد که قصه‌ای زعشقها نگفته‌ام 








نمونه‌ی خط میرعلی هروی 
( متوفی ۹25 فرن دهم هجرى) 





مرحوم محمد عقو خان 
عزبزالدین وکیلی قلمى نمود. ۱۳:۲ش. 
با اہ حقبال از عسبدالر جهن الجس‌یشی 








010900099۳93 ي ف 


خط ستعليق را مر على موش 
۰ هحری قمرى ) از درهمگ‌سون 
سا ختن خط تسج وتعليق ] بحا دکرده 
است ٠‏ بعد تو سط خطا طاناوليه 
آن :مبرژا حعفر با يسثقرى »سلطان 
<مد خندان »سلطا تعلی عمو لیاسا 
اظپرهروی و بالاخره میرعلی هروی 
سح گردید وشکل بافت عبر عماد 
ومير عبدالرحهمن ظرافت وزيبابىبى 
مانندی درآن پد يد آوړدند که خط 


نستعلیق را به زیبا ترين شكل آن 
سياه مشق ازسید داد ج ینی‌خطاط معاصر ‏ رسا زبدند ٠‏ 


خانقاه و کعیه و دير و كليسا وکشت 
صد فدون از دبر دل بستند دل‌خشنو دئیست* 
کا فر برا پخته تر سازد شکسسست سومنات 
گرمی بتخانه بی هنکامه‌ی محمود نیست 
راقبال) 
صحدت رو شند لان د هر دا ر د فض عام 


خانه ی‌آیشه بر روى کسی مسد ود ئيسدت 
نور يز دانی» طلا طم هاى شيطا نی درآن 
هيج جيز ی در ءوس اسان ١‏ دمىكمبو د يست 
رضبا فاریز اده) 
زین واقعه مدهو شم» 


باهو شم وءبی هو شم 


هم ناطق خامو شم » هم نوح خموشانم 
زان رنف م جه بى رنگم 5 


زان طره» جه آونگم ؟1 


زان‌شه ع »جو يرو اله , يار ب جه 
پربشانم ۰۰۱۶ 

فيب و 7 ۰۳ 

هم طفلموء همییر م٤‏ 

هم چاکر و هم ميرم» هم ایم وهم آنم! 
عم اكمس شکر ديرم ۰ 

هم خطه ی تبریزم» 

همسا قیو هم مستم »هم شېره ی مب 
و 


رمو لوی بلخی) 


(تولد و يلوس ) از بوتیجلی 
این‌تابلو در گالری او فیتسی درفلورانس‌به‌نمایش گذاشته شده. 


حبار سوار کار ماهر اتر البرت‌دورودسال ۱۹5 ۰ 
كيفيت اين تابلوور اینست کهبه‌اندازه‌ی۱ر۲۸ × ٤ر۹٨‏ سانتی هتر روی‌حوب کارشده 
4 


مب ٠‏ 
نو لدو بنوس 
اثرى از دور رنسا نس 
سخن كوتاهىدرباره رنسانس 
«رنسانس» ظاهرآاز كلمة ريتاريستيا 
بر کر فټه شده است كه رای 
نخستين بار «وازادی» نقاش» پیکر 
2 تر ش و نوسیندهء یکی از بزدگنرین 
8 كتاسباى تا ریخ هنر آن عصر» برای 


8 تشريح اين تولد دو باره بکارش‌برد- 


66 :ا 4 2 ذا 18 
و ولا 45 9ه 39 و :ا ذا 2 159 19 49 


تحت تا ثير قالب هاى کلاسیك‌ازقرن8 
۶ ت» وفاصله میان‌سالبای 8 
۰ تا ١٠6٠١‏ دوره‌ی اوليه آناست ي 

امطلاح (عظمت رسائس )تشبابراىجٌ 
8 دوده‌ی كو تاهى بكار هيرود :زمانی8 
8 که هنر مندان بر تکنيك کارخودتسلط 5 
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05 طبعيت قادر به انجام دادن‌هرآنجه 
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بقيه در صفحة ٤ه‏ 
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